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   م ه  د رو  

   م ه  د رو    
ی مَرضاتِه   ۱

َ
یَستَبِقونَ فِیهِ بِطاعَتِهِ اِل

َ
 لِخَلقِهِ ف

ً
  شَهرَ رَمَضانَ  مِضمارا

َ
» اِنَّ الَله جَعَل

 خــدای متعــال مــاه رمضان را میدان مســابقه قرار داده اســت بین مؤمنین که 
به وسیله ی اطاعت خداوند، به رضای الهی نزدیک بشوند. 

وقتی مقایسه می کنیم هر سال را با سالهای قبل از آن، پیشرفت در معنویّت را، 
ب انسان به خدای متعال را، در میان مردم در هر  عمال مقرِّ

َ
در کارهای نیک را، در ا

سال بیشتر می بینیم. تلاوت قرآن، جزءخوانی قرآن در چند سالِ قبل از این در یک 
شهر شروع شد؛ امروز در بسیاری از شهرهای کشور در این ماه رمضان این سنّت 
بسیار مستحسن 2 و زیبا تکرار شد. مجالس دعا، مجالس مناجات، حال و حضور 

مردم در این مجالس، هر سال بیشتر است.« 3
»مســئله ی قرآن، مســئله ی بســیار مهمّ ما است؛ مســئله ی همیشه ی دنیای 
اســلام و امّت اســلام است. ما باید به قرآن تمسّک کنیم. امّت اسلامی اگر از قرآن 
استفاده نکند و اعراض کند -کمااینکه متأسّفانه در برهه های زیادی از تاریخ ما این 
اتّفاق افتاده اســت- ضربه خواهد خورد، ســیلی خواهد خــورد؛ همچنان که خورد. 
امــروز ما بــه قرآن احتیاج داریم؛ راه صحیح زندگی جوامع اســلامی و امّت اســلامی، 
 الله -اینکه در 

ُ
عمــل بــه قرآن اســت؛ در یک روایتی می فرمایــد: اِنَّ هٰذَا القُرآنَ حَبــل

قوا« 4  ؛ این حبل الله، همین قرآن  قرآن دارد که »وَاع تَصِموا بِحَبلِ الِله جَمیعًا وَلا تَفَرَّ
ورُ المُبین؛ خاصیّت نور چیست؟ نور فضا را روشن می کند، راه را به  است- وَ هُوَ النُّ
انسان نشان می دهد، انسان قدرت بینایی پیدا می کند، بصیرت پیدا می کند؛ نور 
که نبود، چشم هم به کار نمی آید و فایده ای ندارد، چون جایی را نمی بیند. ما دارای 
عقل هستیم، دارای توانایی های گوناگون هستیم، دارای قدرت فکری هستیم، امّا 
اگر نور نباشد، این ها نمی تواند به ما کمک کند؛ نور لازم است. این نور، قرآن است؛ 

۱   تحف العقول، ص 23۶
2  پسندیده، نیکو

3  خطبه های نماز عید فطر در مصلای امام خمینی )رحمه الله( ۱397/3/25
4  سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ۱۰3؛ »و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید...«
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فاءُ النّافِع  5؛ ]ما[ مریضیم، بیماری داریم... و الشِّ
ما امروز ]به قرآن[ احتیاج داریم؛ هم در زندگی شخصی مان به قرآن احتیاج داریم، 
هم در زندگی اجتماعی، هم در سیاستمان، هم در سلوک حکومتی خودمان؛ قرآن 

به ما درس می دهد.«  ۶
»کتاب انقلاب ما قرآن کریم و مجیدی است که از وحی حکیم خبیر منشاء گرفته 
و در اختیــار عامــل و عالــم، بزرگ و کوچک و قابل فهم و اســتفاده همگان اســت. 
این رســالت ماســت که حجاب های افکنده بــر چهره ی قرآن را کنار بزنیــم و آن را از 
انزوا و غربت خارج سازیم... اکنون نوبت آن است که با تدبر و تعمق در قرآن کریم 
و با گســترش و تعمیق فرهنگ اصیل قرآنی در ســطح جامعه، یکایک رهنمودها 
و فرامیــن قــرآن را برای تشــکیل نظام اســلامی کامل به کار گیریم و جامعــه را قرآن 

مجسم کنیم.« 7

5  وسایل الشیعه، ج۶، ص۱9۱
۶  دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن ۱397/2/۶

7  پیام آیت الله خامنه ای به مناسبت افتتاح اولین دوره ی مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم ۱3۶۰/۱۱/2۰
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صِيرٍ  >بقرة،120<
َ
 ن

ٰ
وَ لا

ترجمــد: هرگــز یهــوه   نصومی از تــو راضی نخواهند شــد تــو آنکد از آییــن آنون  *
پیر ی کنی.  گو: فقط هدایت خدا، هدایت است   اگر پس از علمی کد برایت آرد ، 
از هوا   خواستد هوی آنون پیر ی کنی، از سوی خدا هیچ سرپرست   یو می برای تو 

نخواهد بوه.
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اروم خمینی )ر ( : «
»نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اســاس سیاســت 
خود با بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کیْ و تا کجا 
ما را تحمل می کنند و تا چه مرزى اســتقلال و آزادى ما را قبول دارند. به یقین آنان 
مرزى جز عدول از همه هویت ها و ارزش های معنوى و الهی مان نمی شناسند. به 
گفته قرآن کریم، هر گز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمی دارند مگر اینکه شما 
را از دینتــان برگرداننــد. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیســت ها و امریکا و 
شــوروى در تعقیبمان خواهند بود تا هویت دینی و شــرافت مکتبیمان را لکه دار 

نمایند. 
آرى، اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اســلامی و انقلابی خود عدول کند و 
خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین- علیهم السلام- را با دست های خود 
ویران نماید، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت ضعیف و 
فقیر و بی فرهنگ به رسمیت بشناسند؛ ولی در همان حدى که آن ها آقا باشند ما 
نوکر، آن ها ابرقدرت باشند ما ضعیف؛ آن ها ولیّ و قیّم باشند ما جیره خوار و حافظ 
منافع آن ها؛ نه یک ایران با هویت ایرانی- اسلامی؛ بلکه ایرانی که شناسنامه اش 
را امریکا و شــوروى صادر کند؛ ایرانی که ارابه سیاســت امریکا یا شوروى را بکشد و 
امروز همه مصیبت و عزاى امریکا و شوروى شرق و غرب در این است که نه تنها 
ملت ایران از تحت الحمایگی آنان خارج شــده اســت، که دیگران را هم به خروج از 

سلطه جباران دعوت می کند.«  ۸
»مســتضعفین همه بلاد، همه ممالك باید حق خودشــان را با مشــت محکم 
بگیرنــد. منتظر نباشــند کــه آن ها حق آن هــا را بدهند. مســتکبرین نخواهند حق 

کسی را داد.«  9

۸   پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه )قبول قطعنامه 59۸(- 29 تیر ۱3۶7- صحیفه امام، ج 2۱، ص: 74
9   سخنرانی امام خمینی در جمع میهمانان خارجی - ۱9 بهمن ۱35۸- صحیفه امام، ج ۱2، ص: ۱43
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رقوم رعظم رهبری: «
»یکــی از طرّاحی هــا ایــن اســت کــه حــرف آخــر را اوّل نزننــد؛ آرام آرام و به تدریــج 
طلبــکارى ایجاد نمایند و طرفِ مقابل را وادار به عقب نشــینی کنند. به مجرّدى که 
عقب نشــینی کردید، طلبکارى دیگرى شــروع خواهد شــد. حالا بعضیها می گویند 
چیزى بدهیم، چیزى بگیریم! بدهیمش درست است، بگیریمش درست نیست؛ 
هیچ چیز نخواهند داد... حواســتان جمع باشــد، انســان جا بخورد، این جاخوردن، 
حدّ یقف ندارد؛ شــما این ســنگر را عقب می نشــینید، فرض کنید فلان الحاقیه را 
قبول می کنید، بعد یک مطالبه ى دیگرى را مطرح می کنند: فلان دولت غیر قانونی 
را به رســمیت بشناســید! باز همان فشارها و همان تهدیدها. به مجرّدى که فلان 
دولت غیر قانونی را به رسمیت شناختید، باز یک درخواست دیگر مطرح می شود: 
اســم اســلام را از قانون اساســیتان بردارید! شما باید ذرّه ذرّه عقب بنشینید؛ این 
حدّ یَقِفی ندارد. من این موضوع را بارها به بعضی از مسئولانی که دچار وسوسه و 
واهمه هایی بودند، گفته ام که حدّ یَقفِ  فشار آمریکا کجاست؛ آن را مشخّص کنید، 
که اگر به آنجا رسیدیم، دیگر بعد از آن هیچ فشارى علیه ما نخواهد بود. من عرض 
کنم حدّ یقف  کجاســت؟ آنجایی اســت که شــما- که چنین حقّی را نه شــما دارید، 
نه من- از طرف ملت ایران اعلام کنید که ما اســلام، جمهورى اســلامی و حکومت 
مردمی را نمی خواهیم؛ هرکسی که شما مصلحت می دانید، بیاید در این مملکت 
حکومت کند! این حدّ یَقِف  است؛ اوّلِ اسارت مملکت. مگر می توانیم؟ من و شما 

مگر می توانیم مملکت را به دست دشمن بدهیم؟ مگر ما چنین حقی داریم؟« ۱۰
 انسانهای 

ً
»این جور نیســت که فقط با جمهوری اســلامی بد باشــند؛ این ها ذاتا

ظالمی هســتند؛ دســتگاه های قدرتِ ظلمنــد. بله، با جمهوری اســلامی هم چون 
عدالت طلب است، چون داعیه ی اسلام دارد، داعیه ی دفاع از مظلوم دارد، بشدّت 
مخالفنــد و این کارشــکنی ها را دارند انجام می دهند. باید در مقابل اینها ایســتاد؛ 

۱۰   بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامی  ۱3۸2/3/7
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بایســتی اســتحکام را حفظ کرد و باید مطمئن بود که به توفیق الهی، به حرمت و 
ت ایران بر آمریکا و دشمنانش پیروز خواهد شد.

ّ
جلال و عزّت الهی، مل

به معنــای واقعی کلمه اینها شــمرهای این زمانند؛ به معنــای واقعی کلمه اینها 
هُمْ « ۱۱ ؛ هیچ عهد و 

َ
یْمٰانَ ل

َ
هُمْ لٰا أ

َ
کســانی هســتند که قرآن در حقّشــان می گوید »إِنّ

پیمانی در اینها مورد اعتماد نیســت -داریم می بینیم دیگر؛ این جلوی چشــم ما 
اســت- به معنــای واقعــی کلمه اینها باج طلب و زورگو هســتند و بدیهی اســت که 
ت ایران و نظام جمهوری اسلامی و مسئولان محترم نظام زیر بار هیچ باج طلب 

ّ
مل

و زورگویی نخواهند رفت.« ۱2

۱۱   سوره ی توبه ، بخشی از آیه ی ۱2؛ »... چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست...«
۱2   دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی ۱397/3/3۰
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ربعــو ث )  انتخوب( کره  اســت.« گفتند: »چگونــد ا  بر رو حکورت کند،  و اینکد 
رــو از ا  شویســتد تریم،   ا  ثر ت زیــوهی نداره؟!« گفت: »خدا ا  را بر شــمو برگزید ، 
  ا  را هر علم   )قدرت( جســم،  ســعت  خشید  است. خدا ند، رلکش را  د هر 
کس  خواهد، ریبخشــد؛   احســون خدا ند،  سیع اســت؛   )از لیوقت افراه برای 

گو  است.« رنصبهو(   آ

وا 
ُ
ول

ُ

 أ
ُ

ر
َّ

ك
َ

ذ
َ
ت

َ
ــا ي

ٰ
م

َّ
 إِن

َ
ون

ُ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
 ي

ٰ
 لا

َ
ذِيــن

َّ
ل
َ
 وَ ا

َ
ــون

ُ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
 ي

َ
ذِين

َّ
ل
َ
وِي ا

َ
ــت

ْ
س

َ
لْ ي

َ
ــلْ ه

ُ
  ... ق

بٰابِ   >الزمر، 9<  >جز ۲۳< 
ْ
ل

َ
أ

ْ
ل
َ
ا

ترجمد:  گو: »آیو کســونی کد ریدانند  و کســونی کد نمیدانند یکسونند؟! تنهو  *

ر ریشوند!«
ّ
خرهرندان رتذک

 
َ

ون
ُ
ل

َ
م

ْ
ع

َ
ا ت

ٰ
 بِم

ُ
ه

ّٰ
لل

َ
اتٍ وَ ا

ٰ
ج

َ
ر

َ
مَ د

ْ
عِل

ْ
ل

َ
وا ا

ُ
وت

ُ

 أ
َ

ذِين

َّ
ل
َ
مْ وَ ا

ُ
ك

ْ
ــوا مِن

ُ
ن

َ
 آم

َ
ذِين

َّ
ل
َ
 ا

ُ
ه

ّٰ
لل

َ
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ْ
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  ... ي

  >المجادلة، 11< >جز ۲۸< 
ٌ

بِير
َ

خ

ترجمد: ... خدا ند کسونی را کد ایمون آ رههوند   کسونی را کد علم  د آنون هاه   *

گو  است! شد  هرجوت عظیمی ریبخشد؛   خدا ند  د آنچد انجوم ری ههید آ
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»دانش،  آشکارترین وسیله ی عزّت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، 
توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و 
نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیان های اخلاقی و 
اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم، اختیار 
سیاســت و اقتصاد آنها را به دســت گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه 
 به نیاز کشور به جوشاندن چشمه ی دانش 

ً
غرب کرد، توصیه نمی کنیم، اما مؤکّدا

در میان خود اصرار می ورزیم.«   ۱3
»امــروز کســانی در دنیــا زور می گویند، خــلاف قوانین بین المللــی رفتار می کنند، 
وقیحانه ترین موضع را در دنیای تعامل بین المللی انسان ها - ملت ها و دولت ها 
- می گیرند و خجالت هم نمی کشند؛ سرشان را هم بالا می گیرند. چرا؟ چون قدرت 
دارند؛ قدرت اقتصادی و سیاسی - که از اقتصادی ناشی می شود - و بالاتر از همه ی 
این ها، قدرت علمی، که منشأ همه ی این هاست؛ یعنی منشأ قدرت اقتصادی و 

سیاسی شان هم قدرت علمی است.

مــا ایــن طرف دنیــا حرف های حــقّ زیــادی داریم؛ حرفمــان را شــجاعانه می زنیم، 
منطقمــان را در صحنه هــای رویارویــیِ منطقی هــم اثبات می کنیــم... اما احتیاج به 
یک چیز دیگری هم داریم و آن، عبارت است از »قدرت بین المللی«، تا بتوانیم این 
راه را بی دغدغه، درست، به طور کامل، همه جانبه و بی کم و کاست ادامه دهیم و 
به اهداف و آرمان هایمان برسیم. این قدرت را - قدرت اقتصادی، سیاسی و نفوذ 
فرهنگی - چطوری بهدست آوریم؟ پایه و مایه ی همه ی این ها، قدرت علمی است! 
یــک ملت، با اقتدار علمی اســت که می تواند ســخن خود را به گــوش همه ی افراد 
دنیا برساند؛ با اقتدار علمی است که می تواند سیاست برتر و دست والا را در دنیای 

۱3   بیانیه ی راهبردی رهبر انقلاب در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ۱397/۱۱/22
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سیاسی حائز شود. اقتصاد هم به دنبال این ها به دست می آید.«  ۱4
 کشــوری کــه دســتش از علم تهــی اســت، نمی تواند توقع عــزت، توقع 

ً
»حقیقتــا

اســتقلال و هویت و شــخصیت، توقع امنیت و توقع رفاه داشــته باشــد. طبیعت 
زندگــی بشــر و جریــان امــور زندگی این اســت. علــم، عزت میبخشــد. جملــه ای در 
نهج البلاغه هســت که خیلی جمله ی پرمغزی اســت. میفرماید: »العلم سلطان«؛ 
علم اقتدار اســت. »ســلطان« یعنی اقتدار، قدرت. »العلم ســلطان من وجده صال 
و من لم یجده صیل علیه«؛ علم اقتدار است. هر کس این قدرت را به چنگ آورد، 
می توانــد تحکــم کند؛ می تواند غلبه پیدا کند؛ هر کســی که این اقتدار را به دســت 
نیــاورد، »صیــل علیــه«؛ بر او غلبه پیدا خواهد شــد؛ دیگــران بر او قهــر و غلبه پیدا 

میکنند؛ به او تحکم میکنند.«  ۱5
»ایســتادگی ملت ایران، خیلی ایســتادگی باشــکوهی اســت. یک رکن مهم این 
ایستادگی، علم است. این علم است که به ما اعتماد به نفس داده... این دانشگاه 
بــود کــه به ملت ایران کمک کــرد تا بتواند عزت نفس خــودش را حفظ کند، آبروی 

خودش را حفظ کند و در مقابل زیاده خواهی دشمنان سینه سپر کند.«  ۱۶

۱4   بیانات  رهبر انقلاب در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السّلام   ۱3۸4/۱۰/29
۱5   بیانات رهبر انقلاب در دیدار نخبگان جوان ۱3۸۶/۶/۱2

۱۶   بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها در ماه رمضان ۱39۰/۶/2
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جزء 3   

کفر به طاغوت  

هِ 
ّٰ
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ترجمد: هر قبول هین، اکراهی نیســت. )زیرا( را  هرســت از را  انحرافی، م شن  *

شــد  اســت.  نوبــر این، کســی کد  ــد طوغوت کوفــر شــوه    د خــدا ایمــون آ ره،  د 

هستگیر  رحکمی چنگ زه  است، کد گسستن برای آن نیست.   خدا ند، شنوا 

  هانوست.

»یکــی از خصوصیّــات حیــات طیّبه و خصوصیّات ایــن انقلاب که در قــرآن به آن 
اغُوتِ  وَ یُؤْمِنْ بِالِله  مَنْ یَکْفُرْ بِالطَّ

َ
تصریح شده، ایمان بالله و کفر به طاغوت است: ف

 از یک جاى خطرناکی، 
ً

وُثْقی . »عروةالوثقی« یعنی شما مثلا
ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
قَدِ اسْتَمْسَكَ بِال

َ
ف

لغزش گاهــی داریــد عبــور می کنید، یک ریســمان، یک چیزى هســت که دســتتان 
را می گیریــد کــه نخوریــد زمیــن، لیز نخوریــد، پرت نشــوید پایین؛ بــه این میگویند 
»عروةالوثقی«. اگر ایمان بالله و کفر به طاغوت داشــته باشــید، این »عروةالوثقی« 
اســت. ایــن هر دو با همدیگر اســت: ایمان بالله، کفــر به طاغوت؛ ایــن دو را از هم 

تفکیک نباید کرد. 
باز اینجا من اشاره کنم که ایمان بالله را از مردم به سختی می شود گرفت؛ تکیه ى 
تبلیغــات دشــمنان، روى کفــر بــه طاغوت اســت؛ کفر بــه طاغــوت را ضعیف کنند 
به تدریــج، ایــن بخــش از قضیّه را از دســت مردم بگیرند؛ خب بلــه، ایمان بالله هم 
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داشته باشید، ایمان به طاغوت هم داشته باشید. این نمی شود؛ ایمان بالله با کفر 
به طاغوت، با هم همدوشند.«  ۱7

 »طاغوت، همان طغیانگرى است که انسانها را از راه خدا منحرف می کند. امروز 
مظهر عینی و ملموس این طغیانگرى در دنیا، همین قدرتهاى سوء مثل استکبار 
آمریکایی و امثال آن هســتند؛ مظهر درونی آن هم، نفس ما و هواى ماســت که از 

آن باید به خدا پناه ببریم.
وُثْقی «؛ 

ْ
عُــرْوَةِ ال

ْ
قَدِ اسْتَمْسَــكَ بِال

َ
اگــر کفر بــه طاغوت ورزیدیم و ایمان به خدا؛ »ف

خدا وقتی گفت عروه و ریسمانی وثقاست، یعنی از همه محکمتر است، دیگر ما 
عُرْوَةِ 

ْ
قَدِ اسْتَمْسَكَ بِال

َ
چه دغدغه و چه نگرانی اى داریم؟ عروه ى وثقاست دیگر؛ »ف

وُثْقی «. باید ملت و امت اسلامی، به همین عروه ى وثقی تمسك کنند؛ اختلافات 
ْ
ال

را کنار بگذارند؛ اختلافات را دامن نزنند.« ۱۸

»هیچ چیزى را شــریک خدا قرار ندهید. یعنی شــما اگر از عاداتِ بی دلیل پیروى 
کنیــد، ایــن برخــلاف توحید اســت؛ از انســانها پیــروى کنیــد، همین جور اســت؛ از 
نظامهاى اجتماعی پیروى کنید، همین جور است- آنجائی که به اراده ى الهی منتهی 
نشــود- همــه ى اینها شــرک بــه خداســت، و توحید عبارت اســت از اعــراض از این 
وُثْقی «؛ کفر به 

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
قَدِ اسْتَمْسَكَ بِال

َ
اغُوتِ  وَ یُؤْمِنْ بِالِله ف مَنْ یَکْفُرْ بِالطَّ

َ
شرک. »ف

طاغوت وجود دارد، بعدش هم ایمان به خدا.«  ۱9

۱7  بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱394/۶/25
۱۸  بیانات در دیدار اعضاى سمینار »ائمه ى جمعه« ۱37۱/۶/3۱

۱9  بیانات در چهارمین نشست اندیشه هاى راهبردى با موضوع آزادى ۱39۱/۸/23
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جزء 4   

صبر و تقوا عامل پیروزی  
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>آل عمران 120<

ترجمد: ...   اگر شــکیبویی  مزید   پرهیزکومی کنید، نیرنگشــون هیچ زیونی  د  *

 خدا  د آنچد انجوم ری ههند، احوطد هاره.
ً
شمو نمی رسوند؛ رسلمو

کُم کَیدُهُم شَــیئًا؛ این یک قانون -قانون آفرینش-  قوا لا یَضُرُّ
َ
»وَ اِن تَصبِروا وَ تَتّ

اســت. صبر و تقوا موجب می شــود که همین دشــمن عنود، این کپســول زشت 
کینه و بغضاء، با همه ی توانایی هایی که برای خودش فراهم کرده، هیچ غلطی در 
کُم کَیدُهُم شَیْئًا؛ یعنی هیچ زیانی به شما نمی توانند   یَضُرُّ

َ
مقابل شما نتواند بکند؛ لا

برسانند؛ به شرط چه؟ به شرط صبر و تقوا...
صبر یعنی چه؟ صبر یعنی در میدان باقی ماندن، از میدان بیرون نرفتن. بعضی از 
میدان می گریزند؛ بعضی نمی گریزند امّا بتدریج از میدان کناره می گیرند؛ این خلاف 
صبر است. صبر یعنی پایداری کردن، در میدان ماندن، استقامت کردن. صبر یعنی 
چشــم به هدفهای دور و به افقهای دور دوختن؛ چشــم دوختن به هدفهای دور. 
قیّت نقد خرسند می شود، خوشحال می شود، گاهی مغرور 

ّ
گاهی انسان از یک موف

می شــود، و خطرناک این است که قانع می شــود؛ این خطرناک است؛ این موجب 
ه را نگاه 

ّ
می شــود کــه انســان در میدان باقی نماند. نه، هــدفِ دور را نگاه کنیــد، قل

ت ایــران را و امّت 
ّ
کنیــد؛ ببینید پیام حقیقی انقلاب و نظام اســلامی چیســت و مل
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اســلامی را و در نهایــت جامعه ی بشــری را به ســمت چه هدفــی می خواهد حرکت 
بدهد؛ به آنجا نگاه کنید. حرکت انقلاب اسلامی یک چنین صبری را لازم دارد. شما 
نگاه کنید؛ در دوران صدر اسلام، در آن دهه های اوّل که سختی زیاد بود -بخصوص 
در دوران پیامبر اعظم- صبر کردند، ایستادگی کردند، مقاومت کردند؛ نتیجه این 
شــد که با وجود نابســامانی ها و ناهنجاری هایی که برخلاف دستور حقیقی اسلام 
ت 

ّ
ق به مل

ّ
انجام گرفته بود، امّا اوج تمدّن بشر در قرن سوّم و چهارم هجری متعل

مســلمان و کشــورهای اســلامی اســت. قضیّه این جوری اســت؛ اگر صبــر کردیم، 
افق های دور مال ما است...

 و تقوا؛ تقوا با معنای گسترده ی خود در این آیه ی شریفه مورد توجّه قرار گرفته 
اســت؛ هــم بــه معنای عــامّ تقوا اســت یعنی مراقبــت از خود بــرای عدم انحــراف از 
جادّه ی مســتقیم شــریعت اسلامی -که در بسیاری از جاها به کار رفته است- هم 
بــه معنای پرهیز و مراقبت از خود در مقابل دشــمن، به قرینــه ی آیات قبل از این 
آیــه کــه دربــاره ی دشــمنان اســت. مراقب باشــید؛ در مقابل دشــمنید. انســان در 
میــدان جنگ یــک  جور زندگی می کنــد؛ در هنگامی که جنگ نیســت، جور دیگری 
زندگی می کند. انســان در ســنگر یک  جور می نشــیند، یک  جور استراحت می کند، 
یــک  جــور می خوابد؛ در اتاقِ راحتِ داخلِ خانــه ی خود یک  جور دیگری می خوابد و 
زندگی می کند. بدانید در مقابل دشمنید؛ این را همه ی ما باید بدانیم. تقوا به این 
معنا است: مراقبت از خود در مقابله ی با دشمن، پرهیز از اعتماد به دشمن -به 
دشــمن اعتماد نکنید- تقوا به این معنا اســت؛ به معنای مراقبت از حیله و مکر 
دشمن است؛ نه فقط به او اعتماد نکنید بلکه حتّی ترفند او را هم بفهمید، بدانید 
چه کار دارد می کند، چه حیله ای به کار میزند؛ آماده باشید، مراقب باشید؛ حیله های 
دشمن هم فقط حیله ی نظامی نیست. و هم تقوا به معنای رعایت تدبیر ]است[؛ 
پرهیز از کار خلاف قاعده و خلاف عقلانیّت و پرهیز از سستی و سهل انگاری؛ این 
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شد معنای آیه ی شریفه...
دشمن تا بتواند، موذیگری را رها نخواهد کرد ولی بایستی این را یقین داشت که 
ت ایران همچنان که تا 

ّ
از این موذیگری نتیجه ای نخواهد گرفت، به شرط اینکه مل

امروز به توفیق الهی و به هدایت الهی راه را شناخته اند، از این به بعد هم همین راه 
را با قدرت ادامه بدهند، و آن راهِ ایستادگی و صبر و تقوا همراه با هوشیاری و تدبیر 

ی است.
ّ
و انسجام مل

 بعضی نســخه ی دیگری را تجویز می کنند، میگویند تســلیم بشویم تا دشمن 
علیــه مــا موذیگری نکنــد؛ این هــا نمی دانند که هزینه ی تســلیم شــدن به مراتب 
بیشــتر از هزینه ی مقاومت کردن و ایســتادگی کردن اســت. بله، ایستادگی کردن 
ممکن است هزینه ای داشته باشد، امّا دستاوردهای بسیار بزرگی دارد که صدها 
تها ارزش دارد؛ امّا تســلیم شــدن در مقابل دشــمن عنود و 

ّ
برابرِ آن هزینه برای مل

لجوج و خبیث، جز لگدمال شدن، جز ذلیل شدن، جز بی هویّت شدن هیچ اثری 
ف پروردگار اســت که فرمود: 

ّ
ندارد؛ این را بایســتی همه بدانند. این قانون لایتخل

کُم  2۰؛ 
َ
عمال

َ
ــن یَتِرَکُم ا

َ
ــونَ وَ الُله مَعَکُم وَ ل

َ
نتُمُ الَاعل

َ
ــلمِ وَ ا ی السَّ

َ
ــلا تَهِنــوا وَ تَدعوا اِل

َ
ف

سست نشوید، دعوت به سازش با دشمن نکنید، خدای متعال شما را برتر قرار 
ن یَنقُصَکُم«- خدای متعال برای 

َ
ن یَتِرَکُم« -یعنی »ل

َ
داده است و برتر هستید »وَ ل

شما کم نمی گذارد در مقابل مجاهدتی که انجام داده اید، پاداش این مجاهدت را 
به طور کامل به شما خواهد داد.« 2۱

2۰  سوره ی محمّد، آیه ی 35
2۱  بیانات در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه السلام ۱397/4/9
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نترسیدن از غیر خدا  

 وَ 
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وَكِيلُ  > آل عمران ، <
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همــون کســونی کد رــرهمِ ]رنوفــق   عوارل نفــوذی هشــمن[  د آنــون گفتند:  *

لشــکری انبو  از ررهم ]رکد[ برای جنگ  و شــمو گره آرد  اند، از آنون  ترســید.  لی 

]ایــن تهدید[ بر ایمونشــون افــز ه،   گفتند: خدا رو را  س اســت،   ا  نیکو  کیل   

]نیکو کورگزامی[ است.
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ظِيمٍ   >آل عمران ، 174<
َ

 ع
ٍ

ل
ْ

ض
َ
و ف

ُ
ذ

پس  و نعمت    خششــی از سوی خدا ]از ریدان جنگ[  وزگشتند، هر حولی  *

کد هیچ گزند   آسیبی  د آنون نرسید  بوه،   از خشنوهی خدا پیر ی کرهند؛   خدا 

هارای فضلی بزرگ است.
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>آل عمران ، 175<

هر حقیقــت این شــیطون اســت کــد ه ســتونش را ] و شــویعد پراکنــی   گفتور  *

 حشت زا، از رفتن  د جهوه[ ری ترسوند؛ پس اگر رؤرن هستید از آنون نترسید   

از رن  ترسید. 

»به این ها گفتند که خلایق علیه شما گرد آمده اند، توطئه کرده اند، هم دست 
شــده اند، می خواهند شــما را از میان بردارند، از آن ها بترسید. این را خیرخواه ها و 
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مصلحت اندیش ها به این گروه مؤمن گفتند. مؤمنی که پاداش و مزدش را ما در 
آیه ی قبل گفتیم، این جور مؤمنیست که وقتی خیرخواهان و مصلحت اندیشان 
« اولًا ایمانشــان از 

ً
زادَهُم ایمانا

َ
بــه آنــان چنین گفتند، آن ها در جواب چه گفتند؟ »ف

این مطلب زیاد شــد. از توطئه ی دشــمن ایمان مؤمن زیادتر بشــود، خیلی جالب 
  »

ُ
است. اول ایمانشان زیاد شد، بعد چه گفتند؟ »وَ قالوا حَسبُنَا الُله وَ نِعمَ الوَکیل

گفتنــد: خــدا مــا را بَس، و خوب وکیلی ســت خدا. خوب کســی ســت کــه می تواند 
انسان کارش را به او بدهد. 

« خدا ما را بس است. یعنی چه خدا ما را بس است؟ 
ُ

»حَسبُنَا الُله وَ نِعمَ الوَکیل
خدا ما را بس است، به چندین معناست و همه درست. خدا ما را بس است و ما را 
به امداد خود مدد می کند. خدا ما را  بس است، نیروهای طبیعت را در جهت سیر 
ما که جهت حق اســت، به راه افکنده و می افکند. خدا ما را بس اســت، یعنی ولو 
به کامِ دنیا نرسیم، خدا از ما راضی باشد، ما را بس؛ و هریک از این معانی و معانی 
«، وقتی 

ً
زادَهُم ایمانا

َ
« را بگیرید، درست است. »ف

ُ
دیگر که »حَسبُنَا الُله وَ نِعمَ الوَکیل

اخشَوهُم« از مردم بترسید، از دشمنان بترسید، ایمانشان 
َ

به آن ها گفته شد که »ف
« خدا ما را بس و او نیکوترین 

ُ
وا« و گفتند: »حَسبُنَا الُله وَ نِعمَ الوَکیل

ُ
زیاد شد، »وَ قال

م یمسَسهُم سوءٌ« پس 
َ
ضلٍ ل

َ
بوا بِنِعمَـةٍ مِنَ الِله وَ ف

َ
انقَل

َ
وکیل و تکیه گاه است. »ف

م یمسَسهُم سوءٌ« بدی هم به 
َ
بازگشتند با نعمتی ازطرف خدا و فضل و افزونی، »ل

ضلٍ 
َ

بَعوا رضِوانَ الِله « خشنودی خدا را پیگیری کردند، »وَ الُله ذو ف
َ
آنان نرسید، »وَ اتّ

عَظیمٍ « و خدا دارای فضل بزرگیست...
ولِیاءَهُ«، این آیه را یادتان باشد، در خاطر بسپارید، 

َ
 ا

ُ
ف یطانُ یخَوِّ

َ
ما ذلِکمُ الشّ

َ
»اِنّ

ولِیاءَهُ« جز این نیســت 
َ
 ا

ُ
ف ــیطانُ یخَوِّ

َ
ما ذلِکمُ الشّ

َ
زیــاد بخوانیــد و یاد بگیرید. »اِنّ

که این گویندگان، شیطان هستند. شیطان است که می ترساند دوستان خود را، 
می گوید آقا، برایتان توطئه چیدند، برایتان دسیسه چیدند، دشمن ها لشکر گرد 
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آوردند، منافقین با کفار قریش همدســت شــدند، منافق شمشیری زیر عبایش 
بســته، بَناســت تو را بزند، بَناست تو را بکشد، بَناست چنین و چنان بکند. آنیکه 
یطَانُ« ترساننده ی تو از دشمنِ 

َ
ما ذلِکمُ الشّ

َ
تو را می ترساند، آن شیطان است. »اِنّ

خدا، شیطان است و شیطان می ترساند. اما تو را؟ آیا تو از گفته ی شیطان به ترس 
می روی؟ ترسیده می شوی؟ بسته به این است که تو چه کسی باشی. او دوستان 
خود را موفق می شود که بترساند. تو اگر دوست او بودی، می ترسی؛ اگر دوست او 
ما ذلِکمُ 

َ
 پرمغز و پرمعناست. »اِنّ

ً
نبودی، نمی ترسی. ببینید چقدر آیه کوتاه و ضمنا

ولِیاءَهُ« که می ترساند دوستانش را، 
َ
 ا

ُ
ف یطَانُ« همانا این شیطان است: »یخَوِّ

َ
الشّ

لا تَخافوهُم«... پس مترسید از آنان، »وَ خافونِ « بترسید از من، فرمان مرا مراعات 
َ

»ف
کنید، از عذاب و نقمتِ من بترسید، »اِن کنتُم مُؤمِنینَ«  اگر شما مؤمن هستید.

« محزون و 
ً
وا الَله شَــیئا ن یضُــرُّ

َ
هُم ل

َ
ذیــنَ یســارعِونَ فِــی الکفــرِ اِنّ

َّ
»وَ لا یحزُنــک ال

غمگین مکند تو را ای پیامبر، آنکســانیکه در وادی کفر ســرعت می گیرند و پیش 
 

َ
 یجعَل

ّ
لا

َ
« آن ها به خدا زیانی نمی زنند. »یریدُ الُله ا

ً
وا الَله شَیئا ن یضُرُّ

َ
هُم ل

َ
می روند، »اِنّ

هُم عَذابٌ عَظیمٌ « برای آنان است عذاب بزرگی، خدا می خواهد 
َ
 فِی الآخِرَةِ وَ ل

ً
هُم حَظّا

َ
ل

آن ها در قیامت حظ و بهره ای نداشته باشند.«  22

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 22   آیت الله خامنه ای؛ کتاب طر



27

گناه ، عامل لغزش در میدان های سخت  
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ترجمد: کسونی کد هر م ز م بر  شدن ه  جمعیت  و یکدیگر )هر جنگ احد(،  *

فرار کرهند، شیطون آنهو را بر اثر  عضی از گنوهونی کد ررتکب شد  بوهند،  د لغزش 

انداخت؛   خدا ند آنهو را  خشید. خدا ند، آررزند    بره ور است.

حد در مقیاس مســائل تاریخی و جهانی و مســائل جامعه، یک 
ُ
»اگرچــه جنــگ ا

حد به ما 
ُ
حادثــه ی کوتاه مــدت و کوچک اســت، اما درســی که قــرآن در باب جنــگ ا

داد، درس بزرگی است و متعلق به همیشه است. خلاصه ی مطلب هم این است 
کــه خدای متعال به مســلمانان وعده می کند که ما شــما را کمــک خواهیم کرد، و 
حد عملی می شود؛ »و لقد صدقکم الَلهّ وعده«. وعده ی کمک 

ُ
این وعده در جنگ ا

تحقق پیدا کرد و شما پیروز شدید و دشمن مجبور به عقب نشینی شد؛ تا این که 
مشکل به وسیله ی خود شما شروع گردید.

طبــق روایــات، پیامبر فرموده بــود: »لا تبرحوا هذا المکان فانــا لا نزال غالبین ما 
ثبتّم فی مکانکم«  23 . تا وقتی ایســتاده اید، شــما پیروزید. وقتی که مشــکل پیدا 
شد و میل به مال دنیا و غفلت از وظیفه و چشم وهمچشمی در تکالب بر حطام 
دنیوی، بر احســاس وظیفه و وجدان درونی و دینی فائق آمد، قضیه بعکس شــد: 
»حتّــی اذا فشــلتم«؛ اول سســت شــدید، »و تنازعتــم فــی الامــر«؛ به درگیــری میان 
خودتان پرداختید، »و عصیتم«؛ پُســتتان را ترک کردید و آن جایی که به شــما گفته 

بودند باشید و نگهبانی بدهید، محل را رها کردید؛ در نتیجه قضیه بعکس شد...

مْ فِی مَکَانِکُمْ
ُ
 غَالِبِینَ مَا ثَبَتّ

ُ
 نَزَال

َ
ا لا

َ
إِنّ

َ
مَکَانَ ف

ْ
 تَبْرَحُوا هَذَا ال

َ
23  بحارالأنوار ، علامه مجلسی ج2۰ ص 3۰ مجمع البیان. لا
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خدا نعمت را برنمی گرداند؛ ما هستیم که با رفتار خودمان، با عقبگرد خودمان، با 
سوء تدبیر خودمان درباره ی امور خویش، نعمت را برمی گردانیم. لذا قرآن به ما یاد 
می دهد که از زیاده رویهایتان به آنچه در امر خودتان انجام داده اید، استغفار کنید؛ 
حد قضیه برگشت؛ »من بعد ما 

ُ
ربّنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا« 24  در جنگ ا

اریکم ما تحبّون«  25. بعد از آن که خداوند طلیعه ی پیروزی را نشان داده بود، اشتباه 
کردند. البته چون مؤمنند، چون یکباره دســت نشستند، چون هدفها را دوست 
دارند، چون در ایمان به خدا صادقند، »ولقد عفا عنکم«؛ خدا می گذرد، یعنی جبران 
حد اســت... 

ُ
و کمک می کند؛ »و الَلهّ ذوفضل علی المؤمنین«. این، درس ماجرای ا

ما مأموریم بر این که ثغره و شــکاف و کمینگاه را حراســت و محافظت بکنیم. اگر 
غفلــت کردیم، دشــمن مــا را دور خواهــد زد و ضایعه خواهــد آفریــد. از اول انقلاب 
تــا حــالا نگاه کنید، هرجا دور خوردیم، بر اثر چنین غفلتی بوده اســت. اگر بگردیم، 
غفلت را پیدا می کنیم. همه اش دنبال مســائل تحلیل سیاســی نرویم. البته من 
سّ اساس قضیه در 

ُ
منکر فعل وانفعالات بیرونی و واقعی و سیاسی نیستم؛ اما ا

هم الشّیطان 
ّ
وا یوم التقی الجمعان انّما استزل

ّ
ذین تول

ّ
درون خود ماســت... »انّ ال

ببعض ما کسبوا«. ما که در جنگ پیروز می شویم، به خاطر تقواست. اگر شکست 
بخوریم، به خاطر بی تقوایی است؛ به خاطر آن بیماری یی است که در جان ما رخنه 

کرده و ما از آن غفلت کرده ایم.« 2۶

قدامَنا 
َ
ت أ مرِنا وَثَبِّ

َ
نا في أ

َ
نا ذُنوبَنا وَإِسراف

َ
نَا اغفِر ل ن قالوا رَبَّ

َ
 أ

ّ
هُم إِلا

َ
ول

َ
24  سوره مبارکه آل عمران آیه ۱47؛ وَما کانَ ق

ی القَومِ الکافِرینَ
َ
وَانصُرنا عَل

راکُم ما تُحِبّونَ مِنکُم 
َ
مرِ وَعَصَیتُم مِن بَعدِ ما أ

َ
شِلتُم وَتَنازَعتُم فِي الأ

َ
25  سوره مبارکه آل عمران آیه ۱52: »... حَتّیٰ إِذا ف

ی المُؤمِنینَ«
َ
ضلٍ عَل

َ
قَد عَفا عَنکُم  وَالُله ذو ف

َ
کُم عَنهُم لِیَبتَلِیَکُم وَل

َ
نیا وَمِنکُم مَن یُریدُ الآخِرَةَ  ثُمَّ صَرَف مَن یُریدُ الدُّ
2۶  بیانات در دیدار کارگزاران نظام ۱37۰/5/23
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جزء 5   

جهاد ابتدائی  

ــاءِ وَ  سٰ ِ
ّ
لن

َ
الِ وَ ا

ٰ
ج ِ

لرّ
َ
 ا

َ
 مِن

َ
فِين

َ
ع

ْ
ض

َ
ــت سْ

ُ
م

ْ
ل

َ
هِ وَ ا

ّٰ
لل

َ
 ا

ِ
ــبِيل ِي سَ  ف

َ
ون

ُ
اتِل

ٰ
ق

ُ
 ت

ٰ
مْ لا

ُ
ك

َ
ا ل

ٰ
 وَ م

 
ْ

ا مِن
ٰ

ن
َ
لْ ل

َ
ع

ْ
ا وَ اِج

ٰ
ه

ُ
ل

ْ
ه

َ

الِمِ أ
ّٰ

لظ
َ
ةِ ا

َ
ي رْ

َ
ق

ْ
ل

َ
ــذِهِ ا

ٰ
 ه

ْ
ا مِن

ٰ
ن

ْ
رِج

ْ
خ

َ

ا أ
ٰ
ن

َّ
ب

َ
 ر

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ي

َ
ذِين

َّ
ل
َ
انِ ا

ٰ
ــد

ْ
وِل

ْ
ل

َ
ا

   >النساء، 75<
ً
صِيرا

َ
 ن

َ
ك

ْ
ن

ُ
د

َ
 ل

ْ
ا مِن

ٰ
ن

َ
لْ ل

َ
ع

ْ
ا وَ اِج

ً
 وَلِيّ

َ
ك

ْ
ن

ُ
د

َ
ل

ترجمــد: چــرا هر را  خــدا،   )هر را ( رــرهان   زنــون   کوهکونــی کــد ) ــد هســت  *

ستمگران( تضعیف شــدهوند، پیکور نمیکنید؟! همون افراه )ستمدیدهوی( کد 

ریگویند: »پر رهگورا! رو را از این شــهر )رکد(، کد اهلش ســتمگرند، بیر ن ببر!   از 

طــرف خوه، برای رو سرپرســتی قــرار ه !   از جونب خوه، یور   یــو می برای رو تعیین 

فررو!

»جهاد اسلام در واقع کمک به ملت هایی است که پشت پرده ی سیاست های 
اســتعماری و اســتکباری و اســتبدادی قــرار داده شــده اند که نور اســلام به این ها 
نرســد؛ نور هدایت به این ها نرســد. جهاد برای دریدن این پرده ها و این حجاب ها 

است؛ جهاد اسلامی این است.
بحث این که آیا جهاد، دفاعی اســت یا ابتدایی اســت یا مانند این ها، بحث های 
کُــم لا تُقاتِلــونَ فــی سَــبیلِ الِله وَ 

َ
فرعــی اســت؛ بحــث اصلــی ایــن اســت: »مــا ل

ســآءِ وَ الوِلــدان«؛ چــرا جهــاد نمی کنیــد، مقاتلــه  جــالِ وَ النِّ المُســتَضعَفینَ مِــنَ الرِّ
نمی کنید، نبرد نمی کنید در راه خدا - و بلافاصله ]می گوید[ - و در راه مستضعفین، 
برای نجات مســتضعفین؟ این احســاس مســئولیّت است؛ یعنی شــما برو جان 
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27   کافی، ج2، ص۱۶3 )باکمی اختلاف(
2۸  دیدار با اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین ۱393/9/۶

29  سوره ی نساء، بخشی از آیه ی 32؛ »... و از فضل خدا درخواست کنید...«

خــودت را بــه خطــر بینــداز و جانــت را کف دســتت بگیــر در میدان های خطــر، برای 
این که مســتضعفان را نجات بدهی؛ معنای این، همان مسئولیّت است دیگر. یا 
یسَ بِمُسلِم« 27 ؛ و 

َ
ل

َ
مورِ المُسلِمینَ ف

ُ
م یَهتَمَّ بِا

َ
صبَحَ وَ ل

َ
این حدیث معروفِ »مَن ا

از این قبیل، فراوان آیات و روایاتی در متون اسلامی است که این جزو بیّنات اسلام 
است؛ یعنی اسلام انسان را این جور خواسته است که مسئول باشد؛ هم نسبت 
به خود، هم نســبت به نزدیکان خود، هم نســبت به جامعه ی خود، هم نســبت 
به بشــریّت مســئول اســت. که حالا اگر بروید دنبال این فکر را در متون اســلامی 
بگیریــد، چیزهای عجیب وغریبی انســان مشــاهده می کند از این اهتمــام و از این 

احساس مسئولیّت.« 2۸

ــبُوا  سَ
َ
ت

ْ
ا اِك

َّ
 مِم

ٌ
صِيب

َ
الِ ن

ٰ
ج ِ

ضٍ لِلرّ
ْ

ع
َ
لىٰ ب

َ
مْ ع

ُ
ك

َ
ض

ْ
ع

َ
 بِهِ ب

ُ
ه

ّٰ
لل

َ
لَ ا

َّ
ض

َ
ا ف

ٰ
وْا م

َّ
ن

َ
م

َ
ت

َ
 ت

ٰ
 وَ لا

يْءٍ 
َ

لِّ ش
ُ
 بِك

َ
ان

ٰ
 ك

َ
ه

ّٰ
لل

َ
 ا

َّ
لِهِ إِن

ْ
ض

َ
 ف

ْ
 مِن

َ
ه

ّٰ
لل

َ
وا ا

ُ
ل

َ
ــئ  وَ سْ

َ
ن

ْ
ب سَ

َ
ت

ْ
ا اِك

َّ
 مِم

ٌ
صِيب

َ
ــاءِ ن سٰ ِ

ّ
وَ لِلن

   >النساء، 32<
ً
لِيما

َ
ع

ترجمد: برتری هویی را کد خدا ند برای  عضی از شمو بر  عضی هیگر قرار هاه   *

آمز  نکنید! )این تفو تهوی طبیعی   حقوقی، برای حفظ نظوم زندگی شمو،   بر طبق 

عدالــت اســت.  لی  و ایــن حول،( رــرهان نصیبی از آنچد  د هســت ریآ رنــد هارند، 

  زنــون نیــز نصیبی؛ )  نبوید حقوق هیچیک پویمــول گرهه(.   از فضــل )  رحمت   

برکت( خدا، برای رفع تنگنوهو طلب کنید!   خدا ند  د هر چیز هانوست.
ضلِــه 29؛ فضل خــدا را بخواهید در همه ی امورتــان -در امور 

َ
وا الَله مِــن ف

ُ
»وَ ســئَل

شــخصی، در امور اجتماعی، در امور سیاســی، در امور بین المللی- و خدای متعال 
پاسخ خواهد داد. 

وقتی شــما اطمینان به فضل الهی و بــرکات الهی پیدا کردید، اوّلین خاصیّتش 
ایــن اســت کــه احســاس قــدرت می کنید، احســاس نیرومنــدی می کنیــد، ضعف 
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و ترس و مانند اینها از شــما دور می شــود؛ خیلی با عظمت اســت، خیلی با ارزش 
اســت. احســاس دیگری که در شما به وجود می آید، چون متّکی به خدا، متّکی به 
قدرت لایزال، متّکی به نعمت بی زوال هستید، ایجاد امید است، در شما امید به 
وجود می آید، امید رشــد می کند، دل شــما روشــن می شود به نور امید؛ وقتی امید 
ت، 

ّ
بــود، تــوکّل بود، اعتماد به نفس بــود، اتّکاء به قدرت الهی بــود، آن وقت یک مل

شکست ناپذیر می شود؛ یک انسان، تبدیل می شود به یک عنصر لایزال از لحاظ 
اقتدار، از لحاظ حرکت، از لحاظ پیشرفت.

راز اینکــه این همــه به ما در کلمات ائمّه ی اطهار و در دعاها به توسّــل به خدای 
ع پیش خدای متعال تحریض  3۰ شده است،  متعال و توکّل به خدای متعال و تضرّ
تِکَ  وَّ

ُ
مَا یَکتَفِی  المُکتَفونَ  بِفَضلِ ق

َ
این اســت؛ وقتی شــما به خدا متّکی بودید، اِنّ

 ِ
ّ

صَل
َ

ضلِ جِدَتِــکَ ف
َ

ما یُعطِی المُعطــونَ مِن ف
َ
ــدٍ وَ آلِــهِ وَ اکفِنَــا وَ اِنّ ِ عَلــیٰ مُحَمَّ

ّ
صَــل

َ
ف

عطِنَا 3۱؛ خدایا! آن هایی که در دنیا توانســته اند خودشــان را در 
َ
ــدٍ وَ آلِهِ وَ ا عَلــی مُحَمَّ

مقابل طوفانها نگه دارند، بخشی از قوّت تو به آنها داده شده است، پس، از آن به 
ما هم عنایت کن؛ در دعا -در صحیفه ی ســجّادیّه- امام ســجّاد به ما یاد می دهند 

این جوری دعا کنید، این جوری بخواهید. 
ع کردن، برای این اســت که گم  اینکه ما را توصیه می کنند به دعا کردن، به تضرّ
نکنیم خودمان را، خطا نکنیم؛ خودتان را کوچک نشــمرید، ضعیف نشــمرید؛ اگر 
متّکی به منبع لایزال قدرت و ثروت باشــید، آن وقت دیگر هیچ احتیاجی به کســی 
تِک؛32 

َ
 القاطِعینَ بِصِل

َ
غنِنا عَن هِبَةِ الوَهّابینَ بِهِبَتِکَ وَ اکفِنَا وَحشَة

َ
ندارید؛ اللهُمَّ ا

ت 
ّ
همه ی دنیا هم که رو برگردانند، شما قدرتمندید. یک ذرّه از این احساس در مل

ایران به وجود آمده، چهل سال است که در مقابل قدرتهای پُررویِ وقیحِ بی شرمِ 
متکبّــرِ دنیا، با قدرتِ تمام ایســتاده اســت. آنچه من و شــما در ایــن مقوله داریم، 
یک اندکی از بسیار است؛ هرچه بیشترش کنیم، این اقتدار و این توانایی بیشتر 

می شود.« 33

3۰  برانگیختن تمایل یا انگیزه
3۱  و 32   صحیفه ی سجّادیّه، دعای پنجم

33  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ۱397/5/22
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جزء    6   

از غیر خدا نترسید  

وْنِ...  >المائدة، 44<
َ

ش
ْ

 وَ اِخ
َ

اس
ّٰ

لن
َ
وُا ا

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت

ٰ
لا

َ
... ف

ترجمد:... از ررهم نهراسید!   از رن  ترسید!  *

ونِهِ...  > الزمر، 36< > جز24 <
ُ

 د
ْ

 مِن
َ

ذِين

َّ
 بِال

َ
ك

َ
ون

ُ
ف وِّ

َ
خ

ُ
 وَ ي

ُ
ه

َ
بْد

َ
افٍ ع

ٰ
 بِك

ُ
ه

ّٰ
لل

َ
سَ ا

ْ
ي

َ
 ل

َ

 أ

[ کوفی نیســت؟   رشــرکون تو را از  * ترجمد: آیو خدا برای  ند  اش ]هر همد ارور

کسونی غیر خدا ری ترسونند.

ذِینَ مِنْ دُونِهِ« 
َّ
ونَكَ بِال

ُ
ف ابزار کافران، ایجاد محیط رعب و وحشت است. »یُخَوِّ

اریرالمؤرنین علید السّلام:  «
هْلِهِ  34

َ
ةِ أ

َّ
هُدَى لِقِل

ْ
 تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِیقِ ال

َ
اسُ لا هَا النَّ یُّ

َ
أ

اسَ وَ  لا تَخْشَــوُا النَّ
َ

 نهی کرده اســت که ما از دشــمنان بترسیم: »ف
ً
»قرآن صریحا

اخْشَــوْنِ .«  35 مردمی را خداى متعال معین می کند که وقتی به آنها میگویند: »إِنَّ 
 وَ 

ً
زادَهُمْ إِیمانا

َ
اخْشَــوْهُمْ « 3۶ ؛ به جاى این که بترســند، »ف

َ
کُمْ ف

َ
ــدْ جَمَعُوا ل

َ
ــاسَ ق النَّ

 «. اگر آمدند به شما گفتند »آمریکا و اروپا و قطبهاى 
ُ

وَکِیل
ْ
وا حَسْبُنَا الُله وَ نِعْمَ ال

ُ
قال

اقتصادى و قطبهاى سیاسی و مجرمین قضایاى فاجعه آمیز عالم، از جمله مسأله ى 
فلسطین، همه علیه شما دست به یکی کرده اند، به جاى این که بترسید، بگویید: 
 .« بگویید: »ما از این ها نمی ترسیم. از خدا می ترسیم.« 

ُ
وَکِیل

ْ
»حَسْــبُنَا الُله وَ نِعْمَ ال

بگویید که خداى متعال به ما وسیله ى باقی ماندن و حفظ شدن و مقتدر شدن 

34  نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص: 3۱9
35  مائده: 44

3۶   آل عمران: ۱73



35

اغُوتِ  وَ یُؤْمِنْ  مَنْ یَکْفُرْ بِالطَّ
َ

را بخشیده است و آن، وسیله ى ارتباط با خداست: »ف
وُثْقی .« »عروه ى وثقی« یعنی چه؟ یعنی اگر شما چنگ 

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
قَدِ اسْتَمْسَكَ بِال

َ
بِالِله ف

به آن زدید و متمسّک به آن شدید، نمی لغزید، نمی افتید، سقوط نمی کنید، از بین 
نمی روید. هر چه می توانیم، کفر به طاغوت و ایمان به خدا را باید تقویت کنیم. هر 

چه می توانیم باید عوامل بقا را تقویت کنیم؛ ارتباط با خدا را باید بیشتر کنیم .« 37
»یک آزادى دیگرى وجود دارد که می توان آن را آزادى معنوى دانست و آن، آزادى 
از چنــگ عوامــل درونــی اى اســت که مانع عمــل آزاد ما در جامعه می شــود، یا مانع 
آزاداندیشی ما در جامعه می شود؛ مثل ترس از مرگ، ترس از گرسنگی، ترس از فقر. 
لا 

َ
اسَ وَ اخْشَــوْنِ« 3۸ ، »ف لا تَخْشَوُا النَّ

َ
در قرآن به این ترســها اشــاره شده اســت: »ف

اسَ وَ  ــونِ إِنْ کُنْتُــمْ مُؤْمِنِینَ« 39 ، خطاب به پیغمبر: »وَ تَخْشَــی النَّ
ُ

وهُــمْ وَ خاف
ُ

تَخاف
نْ تَخْشاهُ« 4۰ . یا ترس از سلب امتیازات. فرض کنید ما در فلان دستگاه 

َ
 أ

ُ
حَقّ

َ
الُله أ

یک امتیازى داریم؛ اگر این حرف را بزنیم، اگر این آزادگی را به خرج دهیم، اگر این امر 
به معروف را بکنیم، ساقط می شویم. یا طمع. طمع موجب می شود که من عیب 
شما را نگویم، با شما آزادانه برخورد نکنم- شمائی که صاحب قدرت هستید- براى 
خاطر اینکه در شما طمع دارم. یا حسادت، یا تعصبهاى بیجا و غلط، یا تحجر؛ اینها 
هم یک نوع موانع درونی است... نمی گذارد من مواضع خودم را آشکارا بگویم، من 

را دچار نفاق می کند، دچار دوروئی می کند.« 4۱

»برویــد ســراغ کارهــاى نشــدنی، تا بشــود. تصمیم بگیریــد بر برداشــتن کارهاى 
 الَله«. خب، زحمت هایش چه؟ رنجهایش 

َّ
 إِلا

ً
حَدا

َ
سنگین، تا بردارید. »وَ لا یَخْشَوْنَ أ

«؛  
ً
چه؟ محرومیت هایش چه؟ جوابش این است که: »وَ کَفی  بِالِله حَسِیبا

خــدا را فرامــوش نکن، خدا حســابت را دارد. در میزان الهــی، رنج تو، محرومیت تو، 
کفّ نفس تو، حرصی که خوردى، زحمتی که کشیدى، کارى که کردى، خون دلی که 

37   بیانات در نهمین گردهمایی سراسرى »ائمّه جمعه« ۱372/۶/2۸
 3۸   مائده: 44

 39   آل عمران: ۱75
4۰      اعراف: ۱57

4۱   بیانات در چهارمین نشست اندیشه هاى راهبردى با موضوع آزادی ۱39۱/۸/23
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خوردى، دندانی که روى جگر گذاشتی، این ها هیچ وقت فراموش نمی شود؛ »وَ کَفی  
«. این، راه ماست. آنجا خشوع را به ما- به عنوان علما- توصیه می کند، 

ً
بِالِله حَسِیبا

غُونَ رسِالاتِ الِله« را توصیه می کند. خب، »رسِالاتِ الِله« »رسالات انبیاء  ِ
ّ
اینجا »یُبَل

ا شَیاطِینَ  ِ نَبِيٍّ عَدُوًّ
ّ

نا لِکُل
ْ
الله« است دیگر. خداى متعال می فرماید: »وَ کَذلِكَ جَعَل

وهُ 
ُ
عَل

َ
كَ ما ف وْ شاءَ رَبُّ

َ
 وَ ل

ً
قَوْلِ غُرُورا

ْ
 ال

َ
جِنِّ یُوحِي بَعْضُهُمْ إِلی  بَعْضٍ زُخْرُف

ْ
نْسِ وَ ال ِ

ْ
ال

ا  ذَرْهُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ«  42 وضع موضعگیرى و آرایشِ پیرامون نبی این است. »عَدُوًّ
َ

ف
«؛ هم شــیطان جنی، هم شیطان انسی به طرفش حمله  جِنِّ

ْ
نْسِ وَ ال ِ

ْ
شَــیاطِینَ ال

می کنند. خب، اگر بناست من و شما تبلیغ رسالات الهی را بکنیم، منتظر شیاطین 
انسی و جنی باشیم. به ما حمله می کنند؛ آماده بشویم. از لحاظ روحی، در درون خود 
حصار مستحکمی به وجود بیاوریم- که این حصار، حصار ایمان و توکل است- تا 
مغلوب نشویم و از درون شکست نخوریم. فرار و هزیمت بیرونی، ناشی از فرار و 
هزیمت درونی است. شکست درون انسان است که شکست بیرونی را نصیب 
انسان می کند، بر انسان تحمیل می کند. اگر شما در دلت شکست نخورى، هیچ 
کس نمی تواند شکستت بدهد. حصارى که باید در دل شما به وجود بیاید، حصار 
ی الِله 

َ
مُؤْمِنُونَ« 43،  »وَ عَل

ْ
لِ ال

َ
یَتَوَکّ

ْ
ل

َ
ی الِله ف

َ
ایمان به خدا و توکل علی الله است؛ »وَ عَل

یْسَ الُله بِکافٍ  
َ
 ل

َ
هُوَ حَسْبُهُ« 45،  »أ

َ
ی الِله ف

َ
 عَل

ْ
ل

َ
ونَ« 44،  »وَ مَنْ یَتَوَکّ

ُ
ل مُتَوَکِّ

ْ
لِ ال

َ
یَتَوَکّ

ْ
ل

َ
ف

عَبْدَهُ « 4۶؛  این ها درسهاى ماست. قرآن را با تأمل بخوانیم؛ این ها را به عنوان درس 
یاد بگیریم، این ها دستورالعمل زندگی است. این، یک جور آمادگی است.« 47

42 . انعام: ۱۱2
43 . آل عمران: ۱22

44 . ابراهیم: ۱2
45 . طلاق: 3

4۶ . زمر: 3۶
47 . بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه ۱39۰/7/2۰
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جـزء   7   

سنت الهی در آزمایش امت ها  

  َ
ون

ُ
ع

َّ
ر

َ
ض

َ
ت

َ
مْ ي

ُ
ه

َّ
ل

َ
ع

َ
اءِ ل

ّٰ
ر

َّ
لض

َ
اءِ وَ ا سٰ

ْ

بَأ
ْ
مْ بِال

ُ
اه

ٰ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ

أ
َ
 ف

َ
بْلِك

َ
 ق

ْ
مٍ مِن

َ
م

ُ

ا إِلىٰ أ
ٰ

ن
ْ
ل سَ

ْ
ر

َ

 أ
ْ

د
َ

ق
َ
وَ ل

>الأنعام ، 42<

  بی ترهید رو  د سوی ارت هویی کد پیش از تو بوهند ]پیوربرانی[ فرستوهیم؛  *

پس آنون را ]هنگوری کد  و پیوربران  د رخولفت   هشمنی برخوستند[  د تهیدستی 

  سختی   رنج   بیمومی هچور کرهیم،  وشد کد ]هر پیشگو  رو[ فر تنی   زامی کنند.

ا 
ٰ
 م

ُ
ان

ٰ
يْط

َّ
لش

َ
مُ ا

ُ
ه

َ
 ل

َ
ن

َّ
ي

َ
مْ وَ ز

ُ
ه

ُ
وب

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
ت سَ

َ
 ق

ْ
كِن

ٰ
وا وَ ل

ُ
ع

َّ
ر

َ
ض

َ
ا ت

ٰ
ــن سُ

ْ

أ
َ
مْ ب

ُ
اءَه

ٰ
 ج

ْ
 إِذ

ٰ
وْ لا

َ
ل

َ
ف

  >الأنعام ، 43<
َ

ون
ُ
ل

َ
م

ْ
ع

َ
وا ي

ُ
ان

ٰ
ك

پــس چــرا هنگوری کد عــذاب رو  د آنــون رســید، فر تنــی   زامی نکرهند؟  لکد  *

هل هویشون سخت شد   شیطون، اعمول نوپسندی کد هموار  ررتکب ری شدند 

هر نظرشون آراست.

ا 
ٰ

وا بِم
ُ

رِح
َ
ا ف

ٰ
ى إِذ

ّٰ
ت

َ
ــيْءٍ ح

َ
 ش

ِ
لّ

ُ
وٰابَ ك

ْ
ب

َ

يْهِمْ أ
َ
ل

َ
ا ع

ٰ
ن

ْ
ح

َ
ت

َ
وا بِــهِ ف رُ ِ

ّ
ك

ُ
ا ذ

ٰ
ــوا م سُ

َ
ا ن

ّٰ
م

َ
ل

َ
ف

َ  >الأنعام ، 44<
ون

ُ
بْلِس

ُ
مْ م

ُ
ا ه

ٰ
ذ إِ

َ
 ف

ً
ة

َ
ت

ْ
غ

َ
مْ ب

ُ
اه

ٰ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ

وا أ
ُ
وت

ُ

أ

پس چون حقویقی را کد ]برای عبرت گرفتنشــون[  د آن یوهآ می شــد  بوهند،  *

فرارــوش کرهند، هرهوی همد نعمت هو را  د م ی آنون گشــوهیم، تو هنگوری کد  د 

آنچد هاه  شــدند، رغر راند خوشحول گشتند،  د نوگو  آنون را ] د عذاب[ گرفتیم، 

پس یکبور  ]از نجوت خوه[ هرروند    نورید شدند.
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»خــداى متعــال، گاهی براى من و شــما مشــکلاتی به وجود مــی آورد، تــا وادار به 
ع و توجّه و خشــوعمان کند. همان طور کــه در آیات کریمه ى قرآن می فرماید:  تضــرّ
عُونَ.  هُمْ یَتَضَرَّ

َّ
عَل

َ
اءِ ل ــرَّ

َ
ســاءِ وَ الضّ

ْ
بَأ

ْ
خَذْناهُمْ بِال

َ
أ

َ
بْلِكَ ف

َ
مَمٍ مِنْ ق

ُ
نا إِلی  أ

ْ
رْسَــل

َ
قَــدْ أ

َ
»وَ ل

یْطانُ ما کانُوا 
َ

هُمُ الشّ
َ
نَ ل وبُهُمْ وَ زَیَّ

ُ
ل

ُ
سَتْ ق

َ
عُوا وَ لکِنْ ق سُنا تَضَرَّ

ْ
وْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأ

َ
ل

َ
ف

ع، نه براى خاطر خدا، که به خاطرِ خودِ ماست. خدا احتیاجی  ونَ. «  4۸ این تضرّ
ُ
یَعْمَل

عِ من و شما ندارد: تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند / تا که با مهر تو پیوندم  به تضرّ
زنند

ع اســت که دل را از عشــق خدا پر می کند؛ انســان را با خدا آشــنا  این حالت تضرّ
می کنــد؛ انســان را از خودبینــی و خودنگــرىِ فســادانگیز تهــی می کنــد و او را از نــورِ 
مقدّسِ پروردگار و لطفِ الهی، سرشــار می ســازد. قدرِ این را بدانید که از همه چیز 

بالاتر است.«  49

 همــه ى انســانها، در این جهت مثل هم هســتند که این طــور حوادث، 
ً
»تقریبــا

دل هــا و عواطــف آن ها را جریحــه دار می کند و تحت تأثیر قرار می دهد؛ اما انســانها 
از لحاظ فهم این حوادث، باهم متفاوتند. زلزله را همه می بینند، تلخی آن را حس 
می کننــد، مصیبــت را بــا وجود خودشــان لمــس می نماینــد؛ اما خیلی هــا حادثه را 
درســت نمی فهمنــد، درس نمی گیرنــد، از حادثــه منتفــع نمی شــوند و اســتفاده 
نمی کننــد؛ ولــی بعضیها از حادثه اســتفاده می کننــد و از آن درس می گیرند. تلخی، 
براى آن ها هم هســت؛ اما این تلخی، با آن تلخی متفاوت اســت. این طور حوادث، 

براى بعضی زهر و سم است؛ ولی براى بعضی داروى تلخ است...
اســلام بــه مــا تعلیم می دهد که با حوادثــی از این قبیل، چگونه بایــد رفتار کرد و 

4۸ . انعام: 42 43
49 .  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ۱373/۱۱/2۸ 
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چطــور بایــد با آن ها روبه رو شــد. فرق نمی کند، هم حــوادث تلخ طبیعی مثل زلزله، 
ســیل و از این قبیل و هم حوادث تلخی که به وســیله ى انســانها به وجود می آید 
مثــل جنگهــا، قتل عام هــا، کشــتارها حوادث اســت. اســلام، همه ى ایــن حوادث 
ســاءِ وَ 

ْ
بَأ

ْ
ها بِال

َ
هْل

َ
خَذْنا أ

َ
 أ

َّ
رْیَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلا

َ
نا فِي ق

ْ
رْسَــل

َ
را با یک دید نگاه می کند. »وَ ما أ

اءِ« 5۰: ما همه ى کسانی را که به رسالت الهی مخاطب شدند و بار مسئولیت  رَّ
َ

الضّ
بر دوششان قرار گرفت، با این گونه حوادث مواجه می کنیم. هم با حوادثی از قبیل 
جنگ حوادثی که به دســت انســانها به وجود می آید و هم با حوادث طبیعی، مثل 
عُونَ«  5۱.  رَّ

َ
هُمْ یَضّ

َّ
عَل

َ
گرسنگیها، مرگ ومیرها و از این قبیل مواجه می کنیم. چرا؟ »ل

این حوادث، باید انسان را به خدا نزدیک و آشنا کند و دل او را به خدا متوجه نماید. 
در آیه ى سوره ى انعام هم همین طور خداوند متعال خطاب به نبی اکرم می فرماید 
که قبل از تو، همه ى این امتها و جمعیتهایی که دین بر آن ها نازل شد و مسئولیت 
بر دوش آن ها قرار گرفت، با این گونه حوادث مواجه شدند. این حوادث، امتحان و 
ابتلاست. امتحان، بدین معنا نیست که یک آزمایش است تا خدا ما را بشناسد؛ یا 
یک آزمایش است که ما خودمان، خودمان را بشناسیم هیچ کدام از این ها نیست 
بلکه امتحان، عبور از یک مرحله و مواجه شدن با یك بار سنگین است. امتحان، 
یک گردنه در یک مســیر اســت. یا شــما از این گردنه عبور خواهید کرد، یا پشــت 
گردنــه خواهید ماند؛ از این دو حال، خارج نیســت. مصائــب دنیا، در حکم بارهاى 

سنگینی است که بر دوش شما قرار می گیرد. یا این بار را بلند
خواهیــد کرد این بار، کمر شــما را نخواهد شکســت یا زیر این بــار، درمی مانید و 
عاجز می شوید. از این دو حال، خارج نیست. خداى متعال، امتحان ها را بر سر راه 
افراد و ملتها قرار می دهد، تا این ملتها این بارها را بردارند، از این گردنه ها عبور کنند 
و به این وسیله، به مقامات عالی برسند و در جایگاه شایسته و مناسب خود قرار 

بگیرند. به حوادث، با این دید نگاه کنید...

5۰  . اعراف: 94.

 5۱ . اعراف: 94.



41

اگر شــما ملت که این حادثه در میانتان اتفاق افتاده اســت توانستید تعاون و 
همکارى کنید، مهربانی و دلســوزى کنید، از مال و نیروى بازویتان اســتفاده کنید، 
بــا نظــم و انضبــاط و ســرعت و چابکی و فــداکارى، به یارى هم نوعانتان بشــتابید و 
مصیبت را بر مصیبت زدگان هموار کنید، از این گردنه به سلامتی عبور کرده اید. اگر 
این حادثه موجب بشود که از آن درس بگیریم، خودمان را مجهز کنیم، روش های 
مقابلــه ى بــا حوادث طبیعی را یاد بگیریم و به کار ببندیم؛ از این گردنه به ســلامتی 

عبور کرده ایم، از آن درس گرفته ایم و سود برده ایم.
اما اگر خداى نکرده، حادثه یی مثل زلزله، موجب بشود که ما مأیوس بشویم، از 
کار وامانده بشویم، به یارى هم نوعانمان نرویم، از حادثه درس نگیریم، چشم به 
کمك دیگران بدوزیم، بنشینیم تا دیگران براى ما کار بکنند چه دیگرانی از میهن 
خودمــان، چــه دیگرانی از ســایر نقاط عالم اگــر این حادثه، به مــا و به مصیبت زده، 
تنبلی و بددلی و عدم تحرك لازم ببخشــد، از این حادثه ضرر کرده ایم و این حادثه 
به ضرر ما تمام شــده اســت. بعضی از ملتها، از حوادث تلخ، نردبانی براى صعود و 
عروج می سازند. بعضی از ملتها، در حوادث شیرین هم، گاه لغزش پیدا می کنند و 
سقوط می کنند. این ها همه درس است. این درسی است که اسلام به ما می دهد.
حوادثــی هــم که به وســیله ى انســانها تحمیل می شــود، همین طور اســت. اگر 
ملت ما، در مقابل حادثه یی مثل حادثه ى هفتم تیر، یا حادثه ى فاجعه آمیز مکّه، 
دل خــود را از دســت می دادنــد، خــود را می باختنــد، مأیوس و پشــیمان و مرعوب 
 باخته بودند و آن حادثه، ســم مهلك می شــد. اما وقتی ملتی، در 

ً
می شــدند، یقینا

مقابل حادثه ى هفتم تیر، از خود جرأت و آگاهی و شجاعت نشان داد؛ زبان گویاى 
او، دشــمن را رســوا کرد؛ بازوى تواناى او، دشــمن را به زانو درآورد؛ اســتحکام پایه ى 
نظــام را بیشــتر کرد و انســجام در میان ملت پیــش آمد، این ملت برنده اســت. و 
ملت ما، در همه ى این حوادث نشان داده که از آن نوعی است که خدا اراده کرده 

و خواسته است.«  52

52 . سخنرانی در دیدار با خانواده هاى شهداى هفتم تیر و مکّه ى مکرمه ۱3۶9/4/۶ 
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شیاطین انسی  
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>الأنعام ، 112<       

ترجمــد: اینچنین هر برابر هر پیوربری، هشــمنی از شــیوطین انــس   جنّ قرار  *

هاهیــم؛ آن هو  طور ســری )  هرگوشــی( ســخنون فریبند    بیوســوس )بــرای اغفول 

رــرهم(  ــد یکدیگــر ریگفتنــد؛   اگــر پــر رهگورت ریخواســت، چنیــن نمیکرهند؛ 

)  ریتوانســت جلــو آنهــو را  گیــره؛  لــی اجبــور ســوهی نــداره.(  نوبــر ایــن، آن هــو   

تهمتهویشون را  د حول خوه  اگذار!

»یک جبهه ى دشــمن ]وجود دارد[. اگر کار شــما کار انبیا اســت، پس دشــمنان 
ا؛ چه کســانی هســتند  ِ نَبِيٍّ عَدُوًّ

ّ
نا لِکُل

ْ
شــما هم دشــمنان انبیائند. وَ کَذلِكَ جَعَل

نْسِ  وَ  ِ
ْ

ایــن عــدوّى که خداى متعال بــراى پیغمبران معرّفی می کنــد؟ شَــیاطِینَ  ال
 آقاى جان کِرى 53،  آقاى              

ً
جِنِ ؛ شــیاطین انس و جن. شــیطان انس کیســت؟ مثلا

ْ
ال

اوبامــا 54،  آن مــردكِ رئیــس فلان کشــور اروپایی؛ رئیس ســیا. شــیطان انس اینها 
هســتند؛ شَــیطینَ الِانس. وَ الجِنّ؛ شیاطین جن هم هســتند؛ جن یک واقعیّتی 
؛ 55  این ها به همدیگر کمك هم 

ً
قَوْلِ غُرُورا

ْ
 ال

َ
است. یُوحِي بَعْضُهُمْ إِلی  بَعْضٍ زُخْرُف

می کنند؛ شیاطین انس و جن در مقابل جبهه ى انبیا به همدیگر کمك می کنند. 
حالا البتّه کار ما نســبت به کار انبیا خب خیلی رقیق تر و کم مایه تر اســت، کار آنها 

53  وزیر امور خارجه ى آمریکا
54  رئیس جمهور آمریکا

55  سوره ى انعام، بخشی از آیه ى ۱۱2؛» و بدین گونه براى هر پیامبرى دشمنی از شیطانهاى انس و جن برگماشتیم. 
[، سخنان آراسته القا می کنند...« بعضی از آنها به بعضی، براى فریب ] یکدیگر
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غلیظ و خالص و یکپارچه بود؛ کار ماها در حدّ توان خودمان است و خیلی رقیق تر از 
نْسِ   ِ

ْ
ا شَیاطِینَ  ال ِ نَبِيٍّ عَدُوًّ

ّ
نا لِکُل

ْ
آن است امّا همین که بوى کار انبیا را می دهد، جَعَل

جِنِ ، صف شــیاطین انس و جن در مقابل ما گســترده اســت. با جنگ روانی، با 
ْ
وَ ال

اعصاب خردکردن، با فشارهاى سیاسی، با فشارهاى تبلیغاتی، با سخت گیرى هاى 
اقتصادى، با فریب، با لبخند که یک جا اخم می کنند، یک جا لبخند می زنند، هرچه 
ف کنند. من و شــما در مقابل 

ّ
اقتضا بکند، براى اینکه بتوانند این حرکت را متوق

این جبهه قرار داریم؛ به این حواسمان باشد.« 5۶
»از بعــد از جنگهــاى بین الملل اوّل و دوّم، آن طورى که گفته می شــود و نوشــته 
ی به راه افتاده اســت؛ همه به دست قدرتمندان. امروز 

ّ
می شــود، دَه ها جنگ محل

شما نگاه کنید، در همین منطقه ى غرب آسیا چه خبر است، در شمال آفریقا چه 
خبر اســت! چه کســی این جنگها را به راه انداخت؟ چه کسی به انسانهاى شریر و 
فاسد سلاح رساند، امکانات داد، آن ها را تشویق کرد براى اینکه کشورهایی را دچار 
فتنه کنند، زیرساخت هاى کشورها را ویران کنند، نابود کنند؟ شیطان یعنی این. 
جِــنِّ یُوحِي بَعْضُهُمْ إِلی  بَعْضٍ 

ْ
نْسِ  وَ ال ِ

ْ
ا شَــیاطِینَ  ال ِ نَبِيٍّ عَدُوًّ

ّ
نــا لِکُل

ْ
وَ کَذلِــكَ جَعَل

.57 این جورى است؛ شیطان ها که دست به دست هم می دهند، 
ً
قَوْلِ غُرُورا

ْ
 ال

َ
زُخْرُف

سیستم به وجود می آورند؛ بر جریانهاى حاکم دنیا وقتی که غالب می شوند، وضع 
بشریّت می شود این وضعی که امروز شما مشاهده می کنید.« 5۸

»امــام بزرگــوار فرمــود: آمریــکا شــیطان بزرگ اســت؛این »شــیطان بــزرگ« خیلی 
حــرف پرمغزی اســت. رئیس همه ی شــیطانهای عالم، ابلیس اســت؛ امّا ابلیس 
بنــا بــه تصریــح قــرآن، تنهــا کاری کــه می تواند بکند این اســت کــه انســانها را اغواء 
می کنــد؛ بیشــتر از اغــواء، کاری نمی تواند بکند؛ 59  انســان ها را اغواء می کند، فریب 
می دهــد، وسوســه می کند؛ امّــا آمریکا، هم اغــواء می کند، هم کشــتار می کند، هم 

5۶  بیانات در دیدار کارکنان دفتر مقام معظّم رهبرى  ۱395/2/2۸
57  سوره ى انعام، بخشی از آیه ى ۱۱2؛» و بدین گونه براى هر پیامبرى دشمنی از شیطانهاى انس و جن برگماشتیم. 

[، سخنان آراسته القا می کنند...« بعضی از آنها به بعضی، براى فریب ] یکدیگر
5۸  بیانات در دیدار مسئولان نظام، سفراى کشورهاى اسلامی و اقشار مختلف مردم به مناسبت سالروز بعثت 

پیامبر اکرم ۱395/2/۱۶
جمَعینَ

َ
هُم أ غوِیَنَّ

ُ َ
تِكَ لأ بِعِزَّ

َ
 ف

َ
59  سوره مبارکه ص آیه ۸2؛ قال
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تحریــم می کنــد، هــم فریــب می دهــد، هــم ریــاکاری می کنــد؛ پرچــم حقــوق بشــر را 
بلنــد می کنــد، ادّعای طرف داری از حقوق بشــر می کنــد ]امّا[ هر چنــد روز یک بار در 
خیابانهای شهرهای آمریکا یک بی گناهی، یک بی سلاحی به دست پلیس آمریکا 
بــه خاک وخــون می غلتد؛ غیر از بقیّه ی جنایات و فجایعشــان. این هم رفتارشــان 
در ایران در دوران رژیم طاغوت و جنگ آفرینی هایشــان، جنگ افروزی هایشــان، به 
راه انداختــن جریانهــای جنگ افروز از قبیل همینهایی که حالا در عراق و ســوریه و 
بقیّه ی جاها مشغول خرابکاری هستند؛ این ها کارهای آمریکا است. حالا بعضی ها 
اصرار دارند این شیطان بزرگ را با این خصوصیّات -که از ابلیس بدتر است- بزک 
کنند و به شکل فرشته وانمود کنند. چرا؟ دین به کنار، انقلابیگری به کنار؛ وفاداری 
به مصالح کشور چه می شود؟ عقل چه می شود؟ کدام عقلی و کدام وجدانی اجازه 
می دهــد که انســان قدرتــی مثل قدرت آمریکا را به عنوان دوســت، به عنــوان مورد 
اعتماد، به عنوان فرشــته ی نجات انتخاب بکند؟ این ]گونه [ هستند؛ حقیقت امر 

این است.« ۶۰

۶۰  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ۱394/۶/۱۸
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استکبار  
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  >الأعراف ، 88<
َ

ارِهِين
ٰ

ا ك
ّٰ
ن

ُ
وْ ك

َ
 وَ ل

َ

 أ
َ

ال
ٰ
ا ق

ٰ
تِن

َّ
ِي مِل  ف

َّ
ن

ُ
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ُ
ع

َ
ت

َ
وْ ل

َ

ا أ
ٰ
تِن

َ
ي رْ

َ
 ق

ْ
مِن

ترجمد: اشراف   سران قورش کد ]از پذیرفتن حق[ تکبّر  مزیدند، گفتند: ای  *

 تو   کسونی را کد  و تو ایمون آ ره  اند از شهررون بیر ن ری کنیم یو 
ً
شعیب! رسلمو

اینکد بی چون   چرا  د آیین رو  وزگرهید. گفت: آیو هر چند کد نفرت   کراهت ]از آن 

آیین[ هاشتد  وشیم؟!

»آیا این درســت اســت که کســی تصــور کند موضعگیری مــا در مقابل قدرتهای 
اســتکباری عالم، یک موضعگیری موســمی یا مصلحتی یا تاکتیکی اســت، یا نه؟! 
البته که این تصور غلطی اســت. معنا و مفهوم اســتکبار، یک مفهوم قرآنی اســت 
و چیــزی نیســت که بیخــود و بیدلیل، در فرهنــگ انقلاب ما به وجود آمده باشــد. 
مفهوم استکبار، مقابله با استکبار را از سوی مسلمین و مؤمنین و نظام و انقلاب 
اســلامی اقتضا می کند؛ آن هم نه به صورت مصلحتی و موســمی و تاکتیکی؛ بلکه 
بــه صورت همیشــگی این مقابلــه وجــود دارد. ذات انقلاب این اســت و تا انقلاب 

هست، چنین چیزی هم خواهد بود.
اصلًا مفهوم اســتکبار در قرآن همین اســت که عنصری یا شــخصی یا جمعی یا 
جناحــی، خــود را بالاتــر از حق به حســاب آورد و زیر بار حق نرود و خــود و قدرتش را 
مــلاک حــق قرار بدهد! اولین مســتکبر در تاریخی که قرآن برای ما ترســیم می کند، 

ابلیس است: »ابی و استکبر« ۶۱ . او، اولین مستکبر است...

۶۱ . بقره: 34.
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در طول دعوت انبیا، مستکبران کسانی بودند که دعوت الهی و توحید را قبول 
ذین اســتکبروا من 

ّ
نکردند و با آن به مقابله برخاســتند و زور گفتند: »قال الملأ ال

قومــه لنخرجنّک یا شــعیب«. وقتی پیامبر ســخن حــق می گوید و مــردم را به حق 
دعوت می کند، مستکبران می گویند: اگر زیاد حرف بزنی، تو را اخراج می کنیم!

این لحن زورگویانه، در مقابل داعی به حق است. این، معنا و تصویری روشن از 
استکبار است که در دنیای امروز، همان نظام سلطه می باشد و در محیط سیاسی 
دنیا، همان روح ابرقدرتی و هرآن چیزی است که به سمت ابرقدرتی کشش داشته 

باشد و تمایل پیدا بکند.« ۶2
»یکــی از ویژگی هــای نظــام اســتکباری، خودبرتربینــی اســت... وقتــی خــود را برتر 
دانست، خود را محور دانست، خود را اصل دانست، نتیجه این می شود که برای 
خود حقّ مداخله ی در امور بقیّه ی انسان ها و بقیّه ی ملت ها را قائل است... این 

سّ اساس و بزرگ ترین مشکل استکبار است.
ُ
ا

نــه حــرف حق را می پذیرنــد، نه حــقّ ملت ها را می پذیرنــد؛ حق ناپذیــرِ مطلق. در 
مباحثات جهانی بسیار اتّفاق می افتد یک حرف حقّی زده می شود، آمریکا به دلیلی 
نمی پذیــرد؛ بــا انــواع شــیوه ها حرف حــق را رد می کنند، زیــر بار حــق نمی روند. جان 
انســان ها بی ارزش می شود؛ جنایت برای دستگاه های استکباری آسان می شود. 
یکــی از خصوصیّــات اســتکبار کــه بــاز یکــی از شــاخص ها اســت، فریبگــری و رفتار 
منافقانه است؛ این را توجّه کنید. همین جنایاتی که گفته شد، همه ی این ها را در 
تبلیغات خودشان سعی می کنند توجیه کنند و جنایت را در لباس خدمت نشان 

بدهند!
این بخشی از خصوصیّات و شاخص ها است؛ البتّه شاخص های استکبار بیش 
از این هــا اســت: جنگ افــروزی می کننــد، اختلاف افکنی می کنند، بــا حکومت های 
ت خودشــان حتّــی آن وقتی که منافــع گروه های خاص 

ّ
مســتقل درمی افتنــد، با مل

۶2  بیانات در دیدار دانشجویان و دانش آموزان ۱3۶۸/۸/۱۰
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اقتضا می کند درمی افتند.«  ۶3
»نظام اســلامی با ملت ها طرف نیســت، با مردم طرف نیست، با انسان ها طرف 
نیست، نظام اسلامی با استکبار طرف است. از زمان ابراهیم خلیل و نوح پیغمبر 
و پیغمبران بزرگ و پیغمبر اسلام تا امروز هم همین بوده: جبهه ی حق در مقابل 

استکبار قرار داشته است.«  ۶4
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ترجمــد:   اگر اهل شــهرهو   آ وهیهو، ایمون ریآ رهند   تقوا پیشــد ریکرهند،  *

برکوت آســمون   زرین را بر آنهو ریگشــوهیم؛  لی )آن هو حق را( تکذیب کرهند؛ رو 

هم آنون را  د کیفر اعمولشون رجوزات کرهیم.
»از بــس اینهــا را تکــرار کرده ایــم و شــنیده ایم و گفته ایــم، برایمــان عــادّی شــده 
اســت. انســانی به کمال راه پیدا می کند که از بین همین چیزهای تکراری، حقایق 
را پیــدا کنــد... ما باید به این پدیده های الهی که دور و بر ماســت، توجّه کنیم. یکی 
از آنهــا، همین ماه رمضان اســت. این ضیافت الَلهّ چیز کمی نیســت. شــنیده ایم 
»ضیافــت الله« میهمانــی اســت! آن هــم میهمانی ای کــه میزبان آن، خــدای عظیمِ 
علیــمِ کریــمِ قدیــر اســت کــه سراســر آفرینــش، در قبضه ی قــدرت اوســت. »فهی 
بمشیتک دون قولک مؤتمره. « ۶5 این، ضیافت الهی است؛ این هم ما که دعوت 
.« ۶۶ از این باید استفاده کرد. استفاده از این  شده ایم: »دعیتم فیه الی ضیافت الَلهّ
به چیســت؟ به همین چیزهایی که در اختیار ما گذاشــته اند: همین روزه، همین 
نماز، همین نوافل، همین دعا، همین ذکر، همین توجّه، همین خشوع و همین 
ع. اگر وارد این میدان شــویم و ما معممّین سعی کنیم مخاطبان خودمان را  تضرّ

۶3 .   دیدار با پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور در مصلای امام خمینی )ره( ۱392/۸/29
۶4 .   دیدار با پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور در مصلای امام خمینی )ره( ۱392/۸/29
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هم وارد این میدان کنیم، این کشــور تبدیل به یک منطقه بهشــتی خواهد شــد. 
دنیا و آخرت درست خواهد شد، که: »ولو انَّ اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم 
برکاتٍ من السماء والارض« این ها وعده ی الهی است. این ها مبالغه و اغراق گویی 
نیست. خدای متعال، برکات زمین و آسمان را بر مردم با تقوا مفتوح خواهد کرد. 

تقوا هم به همین است.« ۶7

»آیــه ی قــرآن به ما می فرماید که: »و لــو انّ اهل القری امنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم 
برکات من السّــماء و الأرض«؛ ایمان و تقوا که باشــد، برکات آســمان و زمین جاری 
خواهد شد. برکات آسمان، همان فتوح معنوی است، همان رحمت الهی است، 
همان تقرب الی الَلهّ است، همان استغفار ملائکه ی آسمان و حمَله ی عرش برای 
بندگان خدا در روی زمین است. برکات ارض، یعنی همه ی آنچه که به زندگی زمینی 
انســان ارتبــاط پیدا می کند؛ یعنــی آزادی، یعنی رفاه، یعنی اســتقلال، یعنی امنیت، 
یعنی سعه ی رزق، سلامت بدن و از این قبیل. اگر ایمان و تقوا باشد، هم آن برکات 

و هم این برکات برای بشر وجود دارد.« ۶۸

»عزیزان من! به نظر من، راه دینداری، راه توکّل به خدا و راه اعتماد به وعده الهی 
است. »ولو انّ اهل القری امنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات من السّماء و الارض«؛ 
ایمــان و تقــوا، راههــای طبیعــی را هم بــاز می کند، مشــکلات طبیعی را هــم برطرف 
می کند؛ مشکلات جهانی را هم برطرف می کند؛ خطرهای بزرگ را هم برطرف می کند 

و گشایشهای فراوان به وجود می آورد.« ۶9

۶7 .  بیانات در دیدار جمعی از روحانیون ۱372/۱۱/۱7
۶۸ .  بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز ۱3۸7/2/۱4

۶9 .  بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ۱37۸/۶/2
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جزء   ۱0   
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ترجمد:   آنهو کد ایمون آ رهند   هجرت نموهند   هر را  خدا جهوه کرهند،   آنهو  *

کد پنو  هاهند   یومی نموهند، آنون رؤرنون حقیقیوند؛ برای آنهو، آررزش )  رحمت 

خدا(   م زی شویستهوی است.

»تعهــدِ قبــول و پذیــرش نبــوت این اســت: دنبال نبــی راه رفتــن، قبول تکلیف 
ذیــنَ آمَنــوا وَ هاجَروا« 

َّ
او را کــردن، آنچنانیکــه او می خواهــد، عمــل نمــودن... »اِنَّ ال

آنکسانیکه ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند با مال و جانشان؛ برای زمان 
پیغمبر است، نهاینکه بخواهم بگویم برای زمانهای دیگری نیست، نه، این حکم 
کلیســت. در مورد زمان پیغمبر دارد گفته می شــود، که مسئله ی هجرت هم آنجا 
مطرح بوده؛ هجرت به جامعه ی اسلامی. آن روز یک عدهای مسلمان می شدند، 
طرز فکر پیغمبر را قبول می کردند، اما حاضر نبودند از مکه بیایند بیرون، می گفتند 
خب، چرا بروم بیرون؟ ... ایمان لازم است؟ ایمان دارم، صد بار هم می گویم، در دلم، 
به زبانم، یواش که کســی البته نشــنود، خدا یکی ســت، پیغمبر هم برحق اســت. 
نماز از من می خواهد پیغمبر، می خوانم، روزه می خواهد، عوض ســی روز، شــصت 

روز می گیرم، چرا بروم مدینه؟ بعضی اینجوری فکر می کردند... 
ذینَ آمَنوا« آنکسانیکه باور کردند و گرویدند، »وَ هاجَروا« و هجرت کردند به 

َّ
»اِنَّ ال

نفُسِهِم « و با مال و جانشان، هر دو، مجاهدت کردند 
َ
موالِهِم وَ ا

َ
مدینه، »وَ جاهَدوا بِا

ذینَ آوَوا« آن کســانیکه این ها را، که بی 
َّ
در راه خــدا و همچنیــن ازطرف مقابــل »وَ ال
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سرپرست و بی خانمان بودند، در مدینه پناه دادند، »وَ نَصَروا« و یاری شان کردند، 
ولِیاءُ بَعضٍ« این ها بعضی پیوستگان و همجبهگانِ بعض دیگر 

َ
ولئِک بَعضُهُم ا

ُ
»ا

هستند. این ها همان مؤمنینی هستند که مثل آجرهای توی هم فرو رفتهاند. یک 
بنیان را نگاه کنید، این عمارت را نگاه کنید، آجرها تو هم رفته، چوبها تو هم رفته، 
اجزای یک عمارت با ســایر اجزا درهم پیوســته و گره خورده، مؤمنین در جامعه ی 
اسلامی همین جورند؛ همه به هم پیوسته و جوشیده و گره خورده هستند. اولیا 
یعنی این، ولایت یعنی این، پیوستگی کامل، الصاق و التصاق  7 ۰ کامل، این ولایت 
ذینَ 

َّ
ولِیاءُ بَعضٍ« آن ها بعضی اولیای بعضی دیگرند. »وَ ال

َ
ولئِک بَعضُهُم ا

ُ
است.  »ا

آمَنــوا« ... اما آنکســانیکه ایمان آوردند، در دلشــان باور کردنــد که تو پیغمبری، اما 
کم مِن 

َ
ــم یهاجِــروا« اما هجرت نکردند، تعهد ایمــان را بر دوش نگرفتند، »ما ل

َ
»وَ ل

ی یهاجِروا« شــما با این ها هیچ پیوســتگی و ارتباطی ندارید، 
َ
وَلایتِهِم مِن شَــی ءٍ حَتّ

تا وقتیکه هجرت کنند. تا هجرت نکردند و آنجا هستند، بیگانه ی از شما هستند. 
هیچ رابطه و پیوند اسلامی و برادری میان شما نیست. 

منتها یک حکم دیگری در کنارش هســت؛ همان هایی که در آنجا هســتند، اگر 
چنانچه با گروه دیگری جنگ شــان افتاد و از شــما یاری خواســتند، شما البته باید 
برویــد آن هــا را یاریشــان بدهید؛ چون با شــما هــم فکرند و چــون در حال جنگند. 
اگر مســلمانی با گروه کافری مشــغول جنگ بود، بر شــما واجب اســت که ولو آن 
مسلمان پهلوی شما نیست، در وطن شما نیست، هجرت نکرده با شما، واجب 
اســت بــر شــما که برویــد او را کمکش کنید... مگــر در یک صورت و آن این اســت، 
آنکســیکه آن مســلمان دارد بــا او می جنگــد، بــا شــما پیمــان صلح بســته باشــد؛ 
دراینصورت کمک به آن مســلمان هم دیگر واجب نیســت. اینجا چه می فهماند 
این آیه به ما؟ اولًا می فهماند کمک به مسلمان، در هر نقطهای از جهان که باشند 
 می گویــد آن مســلمانی که هجرت 

ً
واجــب اســت، ولــو هجرت نکــرده باشــند. ثانیا

7۰  ـ )لصق( به چیزی چسبیدن و به آن پیوستن
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نکرده اســت، به جامعه ی اسلامی مهاجرت نکرده... به جامعه ی اسلامی نیامده، 
در دارالکفــر باقــی مانده، ایــن آدم اگر با یک نفر یا یک دســته کافر جنگش افتاد و 
شــما بــا آن کافر پیمان صلــح دارید و عدم تعرض، حق نداریــد بروید به کمک برادر 
مســلمانتان. چرا؟ چون هجرت نکرده، چون برادر شــما نیســت، مهاجرت نکرده 
ومٍ «، مگر بر 

َ
 عَلی  ق

ّ
صرُ اِلا یکمُ النَّ

َ
عَل

َ
بهســوی شــما. »وَ اِنِ اســتَنصَروکم فِی الدّینِ ف

قومــی، بــر زیان مردمــی که »بَینَکم وَ بَینَهُــم میثاقٌ« که میان شــما و آن ها تعهد و 
پیمانیست. »وَ الُله بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ« و خدا به آنچه می کنید، بیناست. 

ولِیاءُ بَعــضٍ « آن هایی که کافرند، بعضی همجبهگان 
َ
ذیــنَ کفَــروا بَعضُهُم ا

َّ
»وَ ال

و پیوســتگانِ بعض دیگرند. نگاه نکن در دو اردوگاهند، اما در دشــمنی با شــما، 
ذینَ آمَنوا« آنکســانیکه ایمان آوردهاند، »وَ هاجَروا« 

َّ
هماردو و همجبههاند... »وَ ال

ذینَ آمَنوا« آنکسانیکه ایمان آوردهاند، »وَ هاجَروا« هجرت 
َّ
و مهاجرت کردند... »وَ ال

ذیــنَ آوَوا وَ 
َّ
کردنــد، »وَ جاهَــدُوا فــی  سَــبیلِ الِله « مجاهــدت کردنــد در راه خــدا، »وَ ال

« این هایند 
ً
ولئِک هُمُ المُؤمِنونَ حَقّا

ُ
نَصَروا« آنکسانیکه پناه دادند و یاری کردند، »ا

مؤمنــان راســتین... مؤمــن راســتین ایــن اســت. امــا آنی کــه ایمــان آورده اســت و 
مهاجرت و مجاهدت و پناه دادن و نصرت نمودن از او سر نزده است، او چیست؟ 

هُمُ المُؤمِنون غَیرَ حَقٍ؛ مؤمنین الکی، مؤمنین دروغی. این مفاد آیه است.«  7۱
»یکــی از کارهــای واجب و اصلی برای هر انســانی - چه در موضع یــک فرد، چه در 
موضع یک جمع؛ که حکومت و یا یک قدرت باشد - این است که مبارزه کند؛ یعنی 
دائم باید تلاش کند و به تنبلی و بی عملی و بی تعهّدی تن ندهد. گاهی انسان عمل 
هــم دارد، اما نســبت به وظایف اصلی تعهّد نــدارد؛ می گوید به ما چه! کجروی های 
برخاسته از هوس نیز همین طور است. انسان به این ها نباید تن بدهد. بایستی 
 بــا تنبلی و بی عملیِ خودش مبارزه کند؛ تلاش و مجاهدت کنــد و در این راه 

ً
حتمــا

قبــول خطــر کنــد. این یکــی از وظایف اســت. البته ایــن مجاهدت بایــد مجاهدت 

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 7۱ .   آیت الله خامنه ای؛ کتاب طر
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فی سبیل الله باشد...
 پیروزی در 

ً
کسی که مشغول مجاهدت است، حق ندارد ناامید شود؛ چون یقینا

انتظار اوست. آن مواردی که پیروزی به دست نیامده و ناکامی حاصل شده است، 
به این خاطر بوده که مجاهدت فی ســبیل الله نبوده اســت؛ یا اگر مجاهدت بوده، 
فی سبیل الله نبوده؛ یا اصلًا مجاهدت نبوده است. شرط مجاهدت فی سبیل الله 
چیست؟ این است که انسان به سبیل الله ایمان و باور و معرفت داشته باشد و 

آن را بشناسد؛ بنابراین می تواند در راه آن مجاهدت کند.« 
 عمل 

ً
»معنای بسیج، توأم کردن ایمان و عمل است؛ عمل مجاهدانه، نه صرفا

شخصی. از نظر اسلام، ایمان مجرد از عمل، یک حداقل است. ایمان کامل و ایمان 
ذِینَ آمَنُوا وَ 

َّ
حقیقی آن ایمانی اســت که با جهاد در میدان عمل همراه باشــد. »وَ ال

 »
ً
مُؤْمِنُونَ حَقّا

ْ
ولئِک هُمُ ال

ُ
ذِیــنَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أ

َّ
هاجَــرُوا وَ جاهَدُوا فِی سَــبِیلِ الله وَ ال

مؤمن حقیقی آن کسی است که ایمان را با جهاد و هجرت و نصرت همراه می کند. 
تشخص بسیجی به این است. این فکر غلط و انحرافی که ما ایمان را منهای عمل و 
منهای جهاد، برای تقرب الی الله کافی بدانیم، این آیه و آیات زیادی آن را رد می کنند. 
بسیج، قائم به همین است که ایمان همراه با عمل، آن هم عمل مجاهدانه باشد. 

پس جهاد عرصه های مختلفی دارد که عرض شد.« 73
»خیلی کار باید انجام بدهیم. ما مسئولیم. شانه مان زیر سنگینی بار مسئولیت 

باید خم شود. مسئولیت را بپذیریم. باید کار کرد. همه باید کار کنند.«  74

72   بیانات در دیدار کارگزاران نظام 79/9/۱2
73  بیانات در دیدار هزاران نفر از بسیجیان استان قم ۱3۸9/۸/2

74  رهبر انقلاب در دیدار جمعی از معلمان ۱39۱/2/۱3
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  >الحج ، 78<  >جز 17<
ُ

صِير
َّ
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َ
مَ ا

ْ
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َ
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ْ
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َ
مَ ا

ْ
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ترجمــد:   هر را  خــدا جهــوه کنیــد،   حــقّ جهــوهش را اها نموییــد! ا  شــمو را  *

برگزید،   هر هین )اســلام( کور ســنگین   سختی بر شــمو قرار نداره؛ از آیین پدرتون 

ابراهیم پیر ی کنید؛ خدا ند شــمو را هر کتوبهوی پیشــین   هر این کتوب آسمونی 

»رسلمون« نورید، تو پیوربر گوا  بر شمو  وشد،   شمو گواهون بر ررهم! پس نموز 

را برپــو هامیــد،   زکوت را  دهیــد،    ــد خدا تمسّــک جوییــد، کد ا  رولا   سرپرســت 

شموست! چد رولای خوب،   چد یو ر شویستد ای!

 جِهادِهِ هُوَ اجتَباکم« اوســت که شــما را برگزیده است ای 
َ

»وَ جاهِدوا فِی الِله حَقّ
ملت اســلام!... ما شــما را برگزیدیم، درست است، بنی اسرائیل را هم قبلًا برگزیده 
بودیم. خدا امت اسلام را انتخاب کرد، اما قبل از اسلام بنی اسرائیل را هم انتخاب 
کرده بود، هر دو انتخاب از یک نوع اســت؛ به معنای انتخاب آماده ترین فرد اســت 

برای بزرگ ترین کار...
بنی اســرائیل در زمان خودشــان و مسلمانان در زمان خودشان، شایسته ترین 
امت ها و افراد بودند برای تحمل بار امانت اسلام، رهبری و هدایت بشر؛ لذا بود که 
به این ها این بار امانت داده شد. آیا برداشتند یا نه؟ اگر برداشتند، این بار امانت را 
به سرمنزل رساندند، البته بهترین و گزیده ترین و شایسته ترینِ مسلمانانند، اما 
اگر نه چطور؟ اگر برنداشتند، همان وضعی را دارند که یهود دارا شدند بر اثر حمل 
 وَ باؤُو بِغَضَبٍ مِنَ الله« 75 ، 

ُ
 وَ المَسکنَـــة

ُ
ـــة

َّ
ل یهِمُ الذِّ

َ
نکردن بار امانت: »وَ ضُرِبَت عَل

75 ـ سوره مبارکه بقره/ آیه ۱۶ : و مُهر خواری و ناداری بر آنان زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند.
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مُ، آن هم برای آخرتشان... این برای دنیاشان، مَأواهُم جَهَنَّ
این گزینش را نســبت به شــما به عمل آوردیم، برای چه؟ تا چه بشــود؟ تا شــما 
ی 

َ
یکم وَ تَکونوا شُهَداءَ عَل

َ
 عَل

ً
 شَــهیدا

ُ
ســول چه کنید و به کجا برســید؟ »لِیکونَ الرَّ

النّاسِ«؛ مسئول مستقیم شما پیغمبر است و مسئول همه ی بشریت شمایید. 
تا پیامبر بر شــما گواه و مراقب و دیدبان باشــد و شــما بر بشریت گواه و مراقب و 
دیدبان باشید. شما زمامداران بشرید، شما اداره کنندگان بشریتید، شما دیدبانان 

این قافله اید. ای قافله سالاران به خواب نمانید.« 7۶ 

»بســیج عرصه ی جهاد اســت، نه قتال. قتال یک گوشه ای از جهاد است. جهاد 
یعنی حضور در میدان با مجاهدت، با تلاش، با هدف و با ایمان؛ این می شود جهاد؛ 
لذا »جاهدوا بأموالکم و أنفسکم فی سبیل الله«؛ جهاد با نفس، جهاد با مال. جهاد 
با نفس کجاست؟ فقط به این است که توی میدان جنگ برویم و جانمان را کف 
دست بگیریم؛ نه، یکی از انواع جهاد با نفس هم این است که شما شب تا صبح 
را روی یک پروژه ی تحقیقاتی صرف کنید و گذر ســاعات را نفهمید. جهاد با نفس 
این اســت که از تفریحتان بزنید، از آســایش جسمانیتان بزنید، از فلان کار پرپول 
و پردرآمــد - بــه قول فرنگی ها پول ســاز - بزنید و تــو این محیط علمی و تحقیقی و 
پژوهشی صرف وقت کنید تا یک حقیقت زنده ی علمی را به دست بیاورید و مثل 
دســته ی گل بــه جامعه تــان تقدیم کنید؛ جهاد با نفس این اســت. یک قســمت 

کوچکی هم جهاد با مال است.
وجــود ایــن مجموعه بــرای نظام اســلامی یک نعمت اســت؛ یک نعمــت بزرگ. 
این همه اســتاد مؤمن، در هیچ کشــوری از کشورهای اسلامی - به طریق اولی غیر 
اســلامی - وجود ندارد که در کشــور ما هســت... این را دو دســتی نگه دارید. این را 
سامان بدهید؛ اهدافش را مشخص کنید؛ دقیق کنید؛ فعالیت هایی را که استاد 

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 7۶ .  آیت الله خامنه ای؛ کتاب طر
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بســیجی بایــد انجام بدهد را شــفاف کنید و روشــن کنید؛ به معنــای واقعی کلمه، 
فرماندگان این عرصه ی عظیمِ جهاد فی سبیل الله باشید. کار بسیار مهمی است. 
امروز کشــور به این چیزها احتیاج دارد. بحث امروز هم نیســت، همیشــه احتیاج 

دارد؛ منتها ما امروز در یک برهه ی حساس به سر می بریم.« 77
»کار جهادی یعنی کاری که هم در آن تلاش هست، خستگی ناپذیری هست، هم 
اخلاص هســت؛ ]یعنی[ انســان می فهمد که برای خودش، برای پُر کردن کیسه ی 
خودش کار نمی کند، دارد برای مردم کار می کند، برای خدا کار می کند؛ هم این، و هم 
عالمانه؛ یعنی بنشینند و با موازین علمی، با شیوه ی دقیق عالمانه راه های صحیح 
را پیدا کنند؛ هم باسواد باشند، کارآمد باشند، هم امکانات گوناگونی داشته باشند؛ 

 شکوفایی پیدا خواهد کرد.«  7۸
ً
این ها بنشینند کار کنند؛ اقتصاد کشور قطعا

»بهترین صنایع ما، پیشرفته ترین صنایع بزرگ ما که در رقابت با کشورهای درجه  
یک دنیا در صدر فهرســت قرار داریم، به وســیله ی جوان های دعای کمیل خوان و 
نمازشــب خوان دارد پیشــرفت می کند؛ جوان های اهل اعتــکاف، جوان های اهل 
دعــای ندبه، جوان های متدیّن. ما در بحث های صنایع پیشــرفته ی امروز دنیا، در 
نانو، در هســته ای، در موشــکی، در فنّاوری زیســتی و در بقیّه ی فنون پیشــرفته ی 
دنیــا، امــروز مــا در رقم هــای بــالا قــرار داریم، در صفــوف مقدّم قــرار داریــم؛ عمده ی 
کسانی که این کارها را می کنند، جوان های متدیّن که ما از نزدیک با خیلی از این ها 

آشنا هستیم، هستند.«  79

77 . بیانات در دیدار اعضای بسیجی هیئت علمی دانشگاه ها ۱3۸9/4/2
7۸  رهبر انقلاب در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی ۱39۸/۱/۱
79  رهبر انقلاب در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی ۱39۸/۱/۱
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ترجمد: این ]کیفر سخت[  د سبب این است کد خدا بر آن نیست کد نعمتی  *

را کــد  ــد قوری عطو کره  ] د عذاب   نقمت[ تغییر ههد تو زرونی کــد آنون آنچد را هر 

خوه ]از عقوید حقّد، حولات پوک   اخلاق حسند ای کد[ هارند ] د کفر، شرک، عصیون 

 خدا شنوا   هانوست.
ً
  گنو [ تغییر ههند؛   یقینو

سِهِمْ... >الرعد، 11< >جز 13<
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»مــن بــه نقــش انســان و اراده و قــدرت انســانی، ایمــان زیــادی دارم. ایــن جــزو 
اصول فکری ماســت که در طول دوران انقلاب و در بررســی مســائل اسلامی به آن 
رســیده ایم و آن را در عمــل اجــرا کرده ایم و آثار و نتایجــش را هم دیده ایم. ایمان به 
اراده ی انسانی و در کنار آن، اعتقاد و ایمان و اطمینان به کمک الهی، باعث می شود 
که بزرگ ترین مشــکلات به آســانی حل شــوند. با این دید، من نســبت به آینده ی 
انقلاب و کشور و نظام خوش بینم و این خوش بینی را با قوّت تمام حفظ کرده ام و 
امروز به اندازه ی یک ذره، احساس بدبینی و ضعف نمی کنم؛ به خصوص که حرکت 
عظیــم مردم، معجزه ی الهی را نشــان می دهد و مــا را با عظمت و تأثیر نقش مردم 

آشنا می کند.« ۸۰
»حقیقت قرآنی می گوید که اگر انسانها به نیروی درونی خودشان یعنی به ایمان 
و اراده و اتّحــاد کلمــه و فداکاری هــای خودشــان تکیه کنند، هیــچ قدرتی در مقابل 
آنــان یارای ایســتادگی نــدارد... حرکت امــام، درس بزرگ امام، خدمت بــزرگ امام به 
این ملت و به ملت های دیگر این بود که... به مردم گفت می توانید و قدرت دارید؛ 

۸۰  بیانات رهبر انقلاب در مراسم بیعت وزیر کشور و استانداران سراسر کشور ۱3۶۸/3/۱9
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قدرت در دســت شــما و متعلق به شماســت؛ فقط باید این قدرت را اعمال کنید؛ 
بایــد اراده کنیــد؛ بایــد تصمیم بگیرید؛ باید خــواص و اثرگذاران در ذهن مــردم وارد 
میدان شوند و مردم باید آماده ی فداکاری باشند. در آن صورت همه کار خواهد شد 
و همــه ی موفقیت ها به دســت خواهد آمد. خودِ او اوّل کســی بود کــه وارد میدان 
شــد. بــا ورود او بــه میدان، خواص آمدنــد؛ علما آمدند؛ روشــنفکران آمدند؛ طلاب 
آمدند؛ دانشــجویان آمدنــد؛ طبقات گوناگون مــردم آمدند... نیــروی ایمان، نیروی 
اراده، نیروی رهبری حکیمانه و نیروی استقامت و صبر و پایداری، نه فقط بر قدرت 
رژیم طاغوت فائق آمد، بلکه بر قدرت آمریکا هم که پشت سر او بود، چیره شد.« ۸۱
»در حوادث این یک سال ]بیداری اسلامی[، به همه نشان داده شد که خداوند 
عزیــز و قدیــر، در عــزم و اراده ی ملت ها، آن چنان قدرتی تعبیه کرده اســت که هیچ 
قــدرت دیگــر را یــارای مقاومت در برابر آن نیســت. ملت هــا با این نیــروی خداداد، 

قادرند سرنوشت خویش را تغییر دهند و نصرت الهی را نصیب خود سازند.« ۸2
»نعمتی که خدا به شما داد، محال است از شما بگیرد، مگر شما شرایط خودتان 
را عوض کنید. چون نعمت الهی، بی حســاب و کتاب نیســت؛ خدا تحت شــرایطی 
نعمتــی را بــه کســی می دهد. اگر آن شــرایط را حفظ کردید، محال اســت که نعمت، 
مات و بیّنات دعاهای 

ّ
از بین برود و پس گرفته بشــود. این جزو مضامین و مســل

ماســت. انســان در صحیفــه ی ســجادیه و جاهــای دیگر کــه نگاه می کنــد، برایش 
مســلم می شــود که این جوری اســت؛ خدا نعمت را نمی گیرد، مگر ما آن شــرایط را 
عوض کنیم.الان این اتاق، روشن است، این چراغها الان دارند نور می دهند؛ چرا؟ 
لابد شرایطی وجود دارد، سیم هایی، امکاناتی و فضایی هست؛ اگر اینها تغییر پیدا 
کند، طبیعی اســت که این هم نخواهد بود. این چیز واضحی اســت. تقدیر الهی، 
ف اســت. چنانچه مــا اندازه ها را 

ّ
یعنــی اندازه گیری های دقیق پروردگار؛ این لایتخل

عوض کردیم، خدای متعال هم نتایج را عوض خواهد کرد.« ۸3

۸۱  بیانات رهبر انقلاب در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام خمینی)ره( ۱379/3/۱4
۸2  پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت کنگره ی عظیم حج ۱39۰/۸/۱4

۸3  بیانات در دیدار شرکت کنندگان در همایش آسیب  شناسی انقلاب  ۱377/۱2/۱5
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أ

>التوبة، 111<

ترجمــد: خدا نــد از رؤرنــون، جون هــو   اروالشــون را خریــدامی کــره ، کــد )هر  *

برابــرش( بهشــت بــرای آنون  وشــد؛ ) د این گونــد کــد:( هر را  خدا پیــکور ریکنند، 

ریکشــند   کشــتد ریشــوند؛ این  عد  حقّی اســت بر ا ، کد هر تورات   انجیل   

قرآن ذکر فرروه ؛   چد کسی از خدا  د عهدش  فوهارتر است؟! اکنون  شورت  وه 

بر شمو،  د هاه   ستدی کد  و خدا کرههوید؛   این است آن پیر زی بزرگ!

بیونــوت رهبــر انقــلاب هر رراســم اعطــوی نشــون عولــی ذ الفقور  د ســرهار  «
سلیمونی، فرروند  نیر ی قدس سپو  پوسداران جج/2ج/جججج: 

»مجاهدت های در راه خدا با این چیزها قابل مقابله و قابل جبران نیست. خدای 
 

َ
ة جَنَّ

ْ
هُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
هُم بِأ

َ
مْوَال

َ
نفُسَهُمْ وَ أ

َ
مُؤْمِنِینَ أ

ْ
متعال می فرماید: »إِنَّ الَله اشْتَرَىٰ مِنَ ال

ونَ« آنچه در برابر مجاهدت در راه خدا وجود 
ُ
ونَ وَ یُقْتَل

ُ
یَقْتُل

َ
ونَ فِی سَبِیلِ الِله ف

ُ
یُقَاتِل

دارد و خدای متعال در مقابل تقدیم کردن و روی دســت گرفتن جان و مال در راه 
خدا قرار داده، بهشت است، رضای خدا است. 

آن چیزهایــی کــه در دســت و بــال مــا اســت -چــه تشــکّر زبانی مــان، چه تشــکّر 
عملی مان، چه نشانمان، چه درجه ای که می دهیم- چیزهایی است که بر حسب 
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محاســبات مادّیِ دنیایی قابل ذکر اســت امّا بر حسب محاسبات معنوی و الهی 
قابل ذکر نیست. الحمدلله همه ی شماها این مجاهدت ها را کردید، تلاش کردید. 
الحمدلله خدای متعال به این برادر بسیار عزیزمان -آقای سلیمانی ۸4 - هم توفیق 
داده. ایشــان بارهــا، بارهــا، بارهــا جــان خودشــان را در معرض تهاجم دشــمن قرار 
؛ و مجاهدت کرده اند. ان شاءالله خدای   لِلهّ

ً
داده اند، در راه خدا، برای خدا و مخلصا

متعال به ایشــان اجر بدهد و تفضّل کند و زندگی ایشــان را با ســعادت، و عاقبت 
ایشــان را بــا شــهادت قرار بدهــد، البتّه نه حالا. هنوز ســال ها جمهوری اســلامی با 
ایشــان کار دارد. امّا بالاخره آخرش ان شــاءالله شهادت باشد. ان شاءالله مبارکتان 

باشد.«

»این جان را خداى متعال با بهشت معامله می کند. »فلا تبیعوها بغیرها«، مبادا 
ایــن جــان باارزشِ انســانی را به غیر بهشــت بفروشــید. ارزش جان شــما بهشــت 

است. جان شما ارزشی به قدر بهشت دارد.
آنچــه کــه بــراى یــک انســان اهمیــت دارد، ایــن اســت؛ موفقیــت در ایــن دنیــا، 
چشــم انداز خوب و در نهایت چشــم انداز رضوان الهی و بهشــت الهی است. این 
بــا مجاهدت به دســت می آید، با صبر به دســت می آید، با پرهیــزگارى و پاك دامنی 
به دست می آید و با تلاش خستگی ناپذیر به دست می آید. در مقابل چالشهایی 
که دشــمن آفریده، انســان سختی هایی را تحمل می کند؛ اما قرآن به ما می گوید از 
مُونَ«؛ اگر شما از 

َ
ل
ْ
مُونَ کَما تَأ

َ
ل
ْ
هُمْ یَأ

َ
إِنّ

َ
مُونَ ف

َ
ل
ْ
این ســختیها نترســید: »إِنْ تَکُونُوا تَأ

ناحیه ى آســیب دشمن رنجی را تحمل می کنید، دشمن هم از ناحیه ى مقاومت، 
صبر و رشــادت شــما رنجهایی را تحمل می کند؛ اما با این فرق: »وَ تَرْجُونَ مِنَ الِله 
ما لا یَرْجُونَ«؛ چشــم انداز براى شــما چشــم اندازِ روشن است، اما براى دشمن نه. 
مسئله ى شهادت و مسئله ى جهاد در اسلام این است: تلاشِ از همه سو سود، 

۸4   سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی



64

جزء    جج

بــدون زیــان؛ تلاشِ صادقانــه اى که به زندگی انســان معنا می دهــد؛ جهت حرکت 
انسان را معین می کند؛ چشم انداز آینده ى زندگی را به عنوان یک ملت، چشم انداز 
روشن و تابناکی می کند و چشم انداز سرنوشت نهایی انسان را به عنوان یک فرد، 
رضوان الهی قرار می دهد؛ این جهاد و شــهادت اســلام است؛ هیچ چیز جاى این را 

نمی گیرد.«  ۸5

»شهادت، نعمت و هدیه ى خداست؛ این هدیه را آسان به کسی نمی دهند. چرا 
هدیه ى خداســت؟ چون مرگِ ناگزیرِ همگانیِ همه ى انســان ها را به یک پدیده ى 
افتخارآمیزِ در دنیا و آخرت تبدیل می کند؛ این هدیه نیست؟ آیا ممکن است کسی 
از مرگ بگریزد؟ وقتی انســان به لحظه ى مرگ رســید، آیا فرق می کند که پشت سرِ 
خودش 9۰ ســال را گذرانده باشــد یا 2۰ ســال؟ آیا بزرگترین دغدغه ى هر انســانی از 
مرگ به خاطر این نیســت که از بعد از آغاز ســفر مرگ بی خبر اســت و نمی داند چه 
بــر ســر او خواهد آمد؟ این هــا را در کنار هم بگذارید و ببینید انســانی همین مرگ 
و همین حادثه ى قطعی و ناگزیر و همین آینده ى مبهم و نگرانی آور را تبدیل کند 
بــه یــک حادثه ى پُرافتخار، به یک واقعه ى نامدارِ در دنیا و آخرت، به یک وســیله ى 
عزتِ پیش خدا و پیش کروبیانِ ملأ اعلی، به یک اطمینان و یک سکینه ى قلبی و 
 خوف علیهم و لا 

ّ
ذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا

ّ
یک آرامش؛ »و یستبشرون بال

هم یحزنون«؛ هیچ خوف و اندوهی براى آن ها نیست. آیا این هدیه ى الهی نیست؟ 
اینکــه آدم روغــنِ ریختــه ى جانِ خــودش را نذر امامزاده کند و قبول شــود، نعمت 
خدا نیســت؟ این روغن که ریخته شــده اســت، این عمر که از دســت رفته است، 
این مرگ که ناگزیر اســت؛ آنگاه انســان باید همین مرگ ناگزیر را به خدا بفروشد، 
بــه قیمــت بهشــت و ســعادت ابــدى؛ »انّ  الله  اشــترى  مــن المؤمنین انفســهم و 
اموالهم بأنّ لهم الجنّة یقاتلون فی ســبیل الله فیقتلون و یقتلون«؛ این، وعده ى 

۸5  بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده هاى شهدا و ایثارگران استان سمنان  ۱3۸5/۸/۱۸
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الهی است. این جانِ رفتنی را- که انسان به ناچار باید از دست بدهد- خدا از شما 
می خرد و در مقابلش به شما بهشت می دهد. این فقط مخصوص ما مسلمان ها 
نیســت؛ در ادیان قبل از اســلام  هــم بوده؛ »وعدا علیه حقّا فی التــوراة و النجیل و 
القرآن«؛ این وعده را خدا در تورات و انجیل و قرآن هم داده اســت. پس شــهادت 

یک هدیه ى الهی است.
بنده قبل از انقلاب در مسجدى در مشهد نماز می خواندم و براى مردم صحبت 
می کردم؛ جوان ها هم جمع می شدند. آن وقت شهادت مثل دوران بعد از انقلاب، 
این طــور ارزان نبــود؛ اما شــهدایی داشــتیم. بــه آن ها می گفتــم: جوان هــا! برادرها! 
شــهادت، مرگ تاجرانه و مرگ آدم هاى زرنگ اســت. این هدیه را خدا به چه کســی 
می دهد؟ خدا این هدیه را ارزان نمی دهد؛ به کسانی می دهد که در راه او مجاهدت 
کنند. جوان هاى شــما، شــهیدان شــما، همســران شــهدا! همســران شــما؛ پدر و 
مادرهــا! فرزنــدان شــماها؛ بچه هاى شــهدا! پدران عزیز شــما، این هدیــه ى الهی را 
آسان و رایگان به دست نیاوردند؛ به قیمت مجاهدت به دست آوردند؛ در راه خدا 

جهاد کردند، از خودشان گذشتند و خدا این هدیه را به آن ها داد.« ۸۶

۸۶  بیانات در دیدار خانواده هاى شهداى کرمان  ۱3۸4/2/۱2



م  د�ه
ز

ء   دوار
ز

� �ج



67

جزء    ج۱   
  >هود، 

ٌ
صِير

َ
 ب

َ
ون

ُ
ل

َ
م

ْ
ع

َ
ا ت

ٰ
 بِم

ُ
ه

َّ
وْا إِن

َ
غ

ْ
ط

َ
 ت

ٰ
 وَ لا

َ
ك

َ
ع

َ
ابَ م

ٰ
 ت

ْ
ن

َ
 وَ م

َ
ت مِرْ
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َ

ت اسْ
َ
ف

>112

ترجمد: پس همونگوند کد فررون یوفتهوی، استقورت کن؛   همچنین کسونی  *

کد  و تو  ســوی خدا آردهوند ) وید اســتقورت کنند(!   طغیون نکنید، کد خدا ند 

آنچد را انجوم ریدهید ریبیند!

»اگر جهت گیرى به سمت هدفها در یک انقلاب، در یک حرکت اجتماعی صیانت 
نشــود و محفــوظ نمانــد، آن انقــلاب بــه ضــد خــود تبدیــل خواهد شــد؛ در جهت 
عکــس اهــداف خود عمــل خواهد کرد. لذا شــما در قــرآن ملاحظه می کنیــد که در 
مِرْتَ 

ُ
اسْتَقِمْ  کَما أ

َ
سوره ى مبارکه ى هود، خداى متعال به پیغمبرش می فرماید: »ف

ونَ بَصِیــرٌ« ۸7.  پیغمبر را امر می فرماید به 
ُ
هُ بِما تَعْمَل

َ
وَ مَــنْ تــابَ مَعَــكَ وَ لا تَطْغَوْا إِنّ

استقامت. استقامت، یعنی پایدارى؛ راه را مستقیم ادامه دادن؛ در جهت درست 
حرکت کردن. نقطه ى مقابل این حرکت مستقیم در این آیه ى شریفه، طغیان قرار 
داده شــده اســت؛ »وَ لا تَطْغَوْا«. طغیان، یعنی سرکشی؛ منحرف شدن. به پیغمبر 
- هم کسانی که همراه تو و با تو هستند، این راه را درست 

ً
می فرماید: هم تو- شخصا

ونَ بَصِیرٌ«. مرحوم علامه ى طباطبائی 
ُ
هُ بِما تَعْمَل

َ
ادامه بدهید و منحرف نشوید؛ »إِنّ

بزرگوار در تفسیر المیزان می فرماید: لحن این آیه، لحن تشدد است؛ هیچ نشانه ى 
رحمت در این آیه نیســت. خطاب به خود پیغمبر اســت؛ »من افراد النّبیّ بالذّکر«. 
در درجــه ى اول، خــود پیغمبــر را مخاطب قرار می دهد: »فاســتقم«. لــذا این آیه به 
نحــوى اســت که پیغمبــر اکــرم در باره ى ســوره ى هود فرمودند: »شــیّبتنی ســورة 

۸7  هود: ۱۱2؛» پس همان گونه که دستور یافته اى، ایستادگی کن. و هرکه با تو توبه کرده ] نیز چنین کند[. و طغیان 
مکنید؛ که او به آنچه انجام می دهید، بیناست.«
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هود«؛ ســوره ى هود مرا پیر کرد. این به خاطر همین آیه اســت. در روایت است که 
آن بخشی از سوره ى هود که پیغمبر می فرماید »من را پیر کرد«، همین آیه ى مبارکه 
است؛ به خاطر تشدیدى که در این آیه هست. در حالی که در یک جاى دیگر قرآن 
مِرْتَ وَ مَنْ 

ُ
اسْتَقِمْ کَما أ

َ
مِرْتَ« ۸۸،  اما عنوان  »ف

ُ
ادْعُ وَ اسْتَقِمْ کَما أ

َ
لِذلِكَ ف

َ
هم دارد: »ف

تابَ مَعَكَ وَ لا تَطْغَوْا«- منحرف نشوید، از راه برنگردید- خطاب سختی است که به 
خود پیغمبر است. این خطاب، دل پیغمبر را می لرزاند. این به خاطر همین است 
کــه تغییر جهت گیرى ها و منحرف شــدن از راه اصلی- که هویت اصلی هر انقلابی 
به آن جهت گیرى هاست و در واقع، سیرت انقلابها همین جهت گیرى هاى اصلی 
است- بکلی راه را عوض می کند و این انقلاب به هدفهاى خود نمی رسد. اهمیت 
این قضیه از این باب اســت که تغییر جهت گیرى ها تدریجی اســت، نامحســوس 
است؛ این جور نیست که از اول کار، این تغییر جهت گیرى با ۱۸۰ درجه اتفاق بیفتد؛ 
اول با زاویه هاى خیلی کوچك تر، این تغییر شروع می شود؛ هرچه ادامه پیدا می کند، 
فاصلــه ى راه اصلــی- که صراط مســتقیم اســت- با این انحــراف، روز به روز بیشــتر 

می شود. این یک جهت است.
جهــت دیگر این اســت که آن کســانی که در پی تغییر هویــت انقلاب برمی آیند، 
 با پرچم رسمی و با تابلو جلو نمی آیند؛ آن چنانی حرکت نمی کنند که معلوم 

ً
معمولا

بشود این ها دارند با این حرکت مخالفت می کنند؛ حتّی گاهی به عنوان طرف دارى 
از حرکــت انقــلاب، یک اقدامی می کنند، یک اظهارى می کننــد، کارى می کنند، زاویه 
ایجاد می کنند؛ انقلاب از جهت گیرى خود بکلی دور می افتد، برکنار می شــود. براى 
اینکــه ایــن جهت گیرى غلط و ایــن انحراف اتفــاق نیفتد، احتیاج به شــاخص هاى 

معینی هست. باید سر راه، شاخص هایی وجود داشته باشد.« ۸9
»عزیزان من! فرزندان من! مواظب باشید دشمن حرکت شما را متوقف نکند. 

مِرْتَ« 9۰، 
ُ
اسْتَقِمْ  کَما أ

َ
خداى متعال در دو جاى قرآن به پیغمبرش می فرماید: »ف

۸۸  شورى: ۱5؛» بنابراین به دعوت پرداز و همان گونه که مأمورى، ایستادگی کن ...«
۸9  خطبه هاى نماز جمعه ى تهران در حرم امام خمینی )ره( در بیست و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی 

)ره( ۱3۸9/3/۱4
9۰   هود: ۱۱2
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مِرْتَ« 9۱؛ اســتقامت کن. اســتقامت یعنی ایســتادگی کردن، ادامه 
ُ
 »وَ اسْــتَقِمْ کَما أ

دادن، راه را دنبال کردن، متوقف نشدن؛ این رمز کار است.« 92
»یک قلم دیگر مســئله ى اســتقامت و ایستادگی اســت... در این راه ایستادگی 
کن، اســتقامت کن و صبر نشــان بده. خود این ایستادگی کار دشوارى است. این 
»صــراط« اســت؛ پــل صراطی که مظهــر آن را در روز قیامت براى مــا تصویر کرده اند. 
باطــن عمــل و راه ما در اینجا، همان پل صراط اســت؛ ما الآن داریــم روى پل صراط 
حرکــت می کنیم؛ باید دقت کنیم. اگر انســان بخواهد این دقــت را در همه ى رفتار 
خود به کار بگیرد، او را پیر می کند. لیکن از این مهم تر به گمان من، آن جمله ى بعد 
اســت: »و من تاب معك«. پیغمبر فقط مأمور نیست که خودش ایستادگی کند؛ 
باید خیل عظیم مؤمنان را هم در همین راه به ایســتادگی وادار کند. انســان هایی 
کــه از یــک طــرف در معــرض هجــوم بلایا و مشــکلات زندگی هســتند- دشــمنان، 
توطئه گــران، بدخواهان و قدرتهاى مســلط- و از طرف دیگــر، مورد تهاجم هواهاى 
نفســانی خودشــان هستند- خواهش های نفســانی و دل بی طاقت انســان که از 
زروزیــور دنیا مجذوب می شــود و به ســمت آن ها کشــیده می شــود- از این صراط 
مســتقیم، بــه چــپ یــا راســت انحراف پیــدا می کننــد. محبت طــلا و نقــره، محبت 
پول، محبت شــهوات جنســی، محبت مقام و این ها، چیزهایی است که هرکدام، 
یک کمندى بر گردن دل انســان می اندازند و آن را به ســمت خودش می کشــانند. 
مقاومت و ایستادگی در مقابل این ها که انسان پایش نلغزد: »و من تاب معك«؛ 
مؤمنین را در بین این دو جاذبه ى قوى- جاذبه ى فشــار دشــمن و جاذبه ى فشار 
درونی دل هوس ران- و این دو مغناطیس، در خط مستقیم نگه داشتن و هدایت 

کردن، به گمان زیاد، این، آن کارى است که پیغمبر را پیر کرد.« 93
»بایستی با همه ى وجودمان، در راه اسلام حرکت کنیم. این هدف، باید یك لحظه 
از یاد من و شما نرود... ما باید این هدف را از یاد نبریم که استقامت، یعنی بیراهه 

9۰  شورى: ۱5
9۱  بیانات در دیدار شرکت کنندگان در اجلاس جهانی »جوانان و بیدارى اسلامی« ۱39۰/۱۱/۱۰

92  بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار عمومی بسیجیان  ۱3۸5/۱/۶
93  هود: ۱۱2
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نرفتــن، خــط را گم نکردن و هــدف را فراموش نکردن. این امر، این قدر حســاس و 
مهم است که خداى متعال به پیامبر با آن عظمت نیز همین توصیه را می کند که 
مِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ«94 ؛ مواظب باش راه را گم و اشتباه نکنی.« 95

ُ
اسْتَقِمْ  کَما أ

َ
... »ف

»وعــده ى الهی به ما تاکنون در تجربه ى شــخصی و کوته بینانه ى ما هم وعده ى 
مُحْسِنِینَ  

ْ
جْرَ ال

َ
إِنَّ الَله لا یُضِیعُ أ

َ
قِ وَ یَصْبِرْ ف

َ
هُ مَنْ یَتّ

َ
صادق و عملی بوده است؛ »إِنّ

« 9۶. هرجا ما تقوا پیشه کردیم، صبر کردیم و ایستادگی نشان دادیم، خداى متعال 
اجر ما را ضایع نکرد؛ اما هرجا وادادگی نشان دادیم، ضربه خوردیم و آنجا اختلال به 
اسْتَقِمْ  

َ
وجود آمد؛ الآن هم همین طور است. خداى متعال به پیغمبرش فرمود: »ف

مِرْتَ  « 97. اســتقامت، یعنی در همین خطّ مســتقیم پایدارى کردن و پافشارى 
ُ
کَما أ

کردن و زاویه اى ایجاد نکردن؛ علاج مشکلات کشور ایران همین است.« 9۸

94   هود: ۱۱2
95   بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام ۱3۸2/5/۱5

9۶    یوسف: 9۰
97   هود: ۱۱2

9۸   بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام ۱3۸2/5/۱5
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َ
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ترجمد: پسرانم! بر ید،   از یوسف   براهرش جستجو کنید؛   از رحمت خدا  *

رأیوس نشوید؛ کد تنهو گر   کوفران، از رحمت خدا رأیوس ریشوند!

مقام معظم رهبری:
سوا 

َ
»در آن دوگانه ی امیدواری و نومیدی، دچار نومیدی هم نباید بشویم: لا تَیأ

فِرون  99-که در ســوره ی یوســف 
ّ
 القَومُ الکْ

َّ
ه لا یَایئَسُ مِن رَوحِ الِله اِلا

َ
مِن رَوحِ الِله اِنّ

ســوا مِــن رَوحِ الله« مربوط به 
َ
اســت- ایــن مربــوط به مســائل دنیایی اســت؛ »لا تَیأ

سوا  تَحَسَّ
َ

مسائل معنوی نیست، مربوط به پیدا کردن یوسف است: یابَنِیَّ اذهَبوا ف
ســوا مِن رَوحِ الله« در پیدا کردن 

َ
ســوا مِن رَوحِ الله ؛ » لا تَیأ

َ
خیهِ و لا تَیأ

َ
مِن یوسُــفَ وَ ا

یوسف، که یک امر دنیایی است. پس بنابراین، این »لا تَایئَسوا مِن رَوحِ الله« یک 
ی است در امور دنیایی. البتّه در امور اخروی هم همین جور است امّا آیه در 

ّ
امر کل

ســوا! چرا انسان مأیوس باشد؟ نخیر، ما امیدواریم 
َ
مورد امور دنیایی اســت. لا تَیأ

نفشان ۱۰۰ کنیم؛ 
َ
که بتوانیم بینی این قدرت های مستکبر را به خاک بمالیم و رغم ا

[ تلاش کنیم، همّت کنیم، بخواهیم،  می توانیم این کار را ]بکنیم[، امیدواریم؛ ]اگر
به خدا توکّل کنیم، از خدا بخواهیم، می شود.« ۱۰۱

»نخستین توصیه ی من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید 
اساسیِ همه ی قفل ها، هیچ گامی نمی توان برداشت... سیاست تبلیغی و رسانه ای 

99   سوره ی یوسف، بخشی از آیه ی 7۸؛ »... از رحمت خدا نومید مباشید، زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا 
نومید نمی شود.«    

۱۰۰   برخلاف میل و خواسته  ی کسی
۱۰۱   رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱397/۱۱/23
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دشمن و فعّال ترین برنامه های آن، مأیوس سازی مردم و حتّی مسئولان و مدیران 
ما  از آینده است... شما جوانان باید پیش گام در شکستن این محاصره ی تبلیغاتی 
باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از 

خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه ای ترین جهاد شما است.«  ۱۰2

»بدترین  بلائی  که ممکن اســت بر ســر یک نســل در یک کشور بیاید، نا امیدى 
است، یأس است. اینکه می گویند: آقا ! چه فایده دارد؟ فایده اى ندارد. این روحیه ى 
»فایده اى ندارد«- یأس از آینده- سم مهلک همه ى فعالیتهاست؛ چه فعالیتهاى 
اجتماعی و سیاسی، چه حتّی فعالیتهاى علمی، فعالیت های پژوهشی. این کسانی 
که کشــفیات بزرگ را در زمینه هاى علوم تجربی و دانشــهاى گوناگون انجام دادند، 
 به اینجا نمی رسیدند. امید، آن نیروى عظیمی 

ً
این ها اگر ناامید از نتیجه بودند، قطعا

است که انسان را پیش می برد. جوان ما را ناامید کنند از کشورش، از انقلابش، از 
آینده اش، از دولتش، از دانشگاهش، از آینده ى علمی اش، از آینده ى شغلی اش. 
این خیلی مضر اســت. این کارى اســت که تو برنامه هاى دشــمنان ما و مخالفین 

نظام وجود دارد. به نظر من یکی از کارهاى اساسی این است .« ۱۰3
غ معنویت و پیام آور حقیقت این  اســت  که  مردم  را 

ّ
غ دیــن و مبل

ّ
»وظیفــه ى مبل

امیدوار کند و یأس را از آن ها بزداید. یأس، بزرگ ترین دشمن یک ملت است. باید 
تلاش گردد که یأس از مردم زدوده شــود. نگاه کنید ببینید در منطقه اى که مورد 
بحــث شماســت، مخاطبتان چــه زبانی نیــاز دارد. به هر تقدیر باید مانع شــوید که 

یأس در دلها راه پیدا کند.
کارى کــه دشــمن می خواهــد بکنــد، این اســت که یــأس را بــر دلها حاکــم کند و 
هرکــس بــه گونه اى مأیوس باشــد: دانشــجو یک طــور، دانش آموز یک طــور، کارگر 
یــک طــور، روحانــی یک طور، کاســب یک طــور، ادارى یــک طور، مســئول دولتی یک 

۱۰2  بیانیه ی راهبردی رهبر انقلاب در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ۱397/۱۱/22
۱۰3  رهبر انقلاب در دیدار اساتید دانشگاه ها ۱3۸۸/۶/۸
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طــور، مســئول بلندپایه یک طــور. هرکدام روشــهایی دارند؛ مــا از نزدیک می بینیم. 
روش هایی دارند که حتّی برخی از مســئولان بلندپایه را هم در یک کشــور مأیوس 
کنند.« ۱۰4 »یأس، بزرگ ترین دشمن انسانی است که می خواهد آرزو یا آرمانی را دنبال 
کند. اگر بگوییم »این چه فایده دارد؟ ما که نمی توانیم، چرا بی خود تلاش کنیم؟« 
یقین بدانید که آن کار، نخواهد شــد. لذا در اســلام، یأس، از عوامل منفی اســت و 
« مأیوس شدن از لطف و  بعضی از یأسها، گناه کبیره است. مثلًا »یأس من روح الَلهّ
تفضل الهی و توجه خاص خدا. انسان از این اگر مأیوس شد، گناه کبیره مرتکب 
شده است. حق نداریم مأیوس شویم. یأس از رحمت خدا، از گناهان کبیره است. 
کسی حق ندارد از رحمت خدا مأیوس شود؛ ولو موانع آن رحمت را هم زیاد ببیند. 
اما چرا مأیوس شود؟ بعضی جاها، یأس، گناه کبیره نیست، اما مانع کبیره است. 
در دوران مبارزات قبل از پیروزی انقلاب، به بعضی کســان می گفتیم: »شــما که به 
حکومــت اســلامی و نظام اســلامی عقیــده دارید و قبــول دارید که اســلام از ما یک 
جامعــه اســلامی می خواهد، پس چــرا اقدام نمی کنید؟ وظیفــه ی ما که فقط عمل 
فــردی و نماز و روزه و طهارت و نجاســت نیســت!« می گفتند: »فایــده ای ندارد. چه 

فایده ای دارد؟ نمی بینید دشمن چطور مسلط است!« ۱۰5

۱۰4   رهبر انقلاب در دیدار جمعی از روحانیون ۱37۶/۱۰/3
 ۱۰5  بیانات در دیدار جمعی از آزادگان  ۱37۱/5/2۶
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اطمینان، آرامش و سکون  
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>الرعد، 2۸<       

ترجمــد: ] وزگشــتگون  ــد ســوی خدا[ کســونی ]هســتند[ کــد ایمــون آ رهند    *

گو   وشید! هل هو فقط  د یوه خدا آرام ری گیره. هل هویشون  د یوه خدا آرام ری گیره، آ

»اطمینان یعنی طمأنینه ی روحِ انســان، آرامشِ دل انسان، دل آرام باشد. یعنی 
چه آرام باشــد؟ نه اینکه بی تحرک باشــد، نه اینکه پیش نرود و پیشرفت نداشته 
باشد؛ یعنی جاذبه های گوناگون او را به این سو و آن سو نکشاند، اسباب زحمت 
او نشــود. عشــق هــا و مِهرها و هواهــا و هوس ها، هرکدامی بــر او حکومت نکند، 
بلکه بر اثر سنگینی بارِ ایمان، آرام و مطمئن، اما با سرعت هرچه تمام تر به سوی 
مقصودِ انسانیت، مقصودِ خلقت حرکت کند... سکون هم به همین معناست. 

 الُله سَکینَتَهُ عَلی  رَسولِهِ«   ۱۰۶ خدا سکینه بر پیغمبر نازل کرد...
َ

نزَل
َ
»ثُمَّ ا

آن کســانیکه ایمــان آوردنــد و آرامش گرفت دلهــای آنان »بِذِکــرِ الِله« به یاد خدا. 
ببینید، این یاد خدا همان جاذبه ی قویست. همان جاذبه ی قوی که جاذبه های 

کوچک را محو می کند، اثرشان را خنثی می کند، همین ذکرالله است.
چــرا بــه نماز اینقدر اهتمام کردند؟ چرا گفتند اگر نماز قبول نشــد، کارهای دیگر 
قبول نمی شود؟ چرا مکه را گفته اند عمری یکبار، روزه را گفته اند سالی یکبار، زکات 
را گفتــه انــد برای مــوردی خاص، خمس را همینطــور، بقیه ی عبــادات را همینطور، 
امــا نمــاز را گفتــه اند هر روز، آنهم روزی پنج بار و اگر زیادتر کردی بهتر؛ چرا گفته اند؟ 
برای خاطر اینکه نماز - مفصلًا بنده درباره ی نماز چندین جلسه صحبت کرده ام. 
ممکن اســت بعضی از حضار محترم یادشان باشد - نماز کپسول ذکر خداست. 

۱۰۶    سوره مبارکه توبه/ آیه 2۶
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سرتاپای نماز ذکرُالله است. لذاست که خود قرآن هم بعد از آنیکه می فرماید: »اِنَّ 
لاةَ تَنهی  عَنِ الفَحشــاءِ وَ المُنکرِ« ۱۰7، نماز از فحشــا و منکرات نهی می کند و باز  الصَّ
کبَرُ« یاد خدا بالاتر اســت. این جنبه و این 

َ
ذِکرُ الِله ا

َ
مــی دارد، دنبالــش می گوید: »وَ ل

بُعد از نماز مهم تر است که یاد خداست، این بالاتر است، بزرگترین خاصیت نماز 
این است.

و ذکــرالله خاصیتــش ایــن اســت؛ یاد خدا، توجــه به خدا، همــواره خــدا را دیدن، 
شــناختن، بــا خــود دانســتن، یکــی از خــواص مهمش این اســت کــه ایــن دل را از 
اضطراب ها، از وسوســه ها، از دغدغه ها، از جاذبه های گوناگون، در همه کاری، در 
همه راهی باز می دارد. این دل آرامش پیدا می کند. مثل وزنه ای که بر روی یک قایق 
آن چنانی قرار داده بشود و این آن را یک قدری سنگین می کند، یک قدری از تحرک 
وبُ« همانا به 

ُ
لا بِذِکرِ الِله تَطمَئِنُّ القُل

َ
و اضطراب آن کم می کند. ذکر الله این است. »ا

وسیله ی یاد خدا، دل ها طمأنینه و ثبات می گیرد. یاد خدا این خاصیت عجیب را 
دارد و شما می بینید که طمأنینه و سکون و ثبات برای موفقیت یک انسان چقدر 
مؤثر است؛ مؤمن این امتیاز را دارد، از این امکانِ عجیبِ روحی برخوردار است.«  ۱۰۸

۱۰7    سوره مبارکه عنکبوت/ آیه 45
ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ۱۰۸   آیت الله خامنه ای؛ کتاب طر



م  هارد�ه ء   �چ
ز

� �ج



78

جزء    جج

جزء    ۱4   

اجتناب از طاغوت و ایجاد یک جامعه ی فاضله  
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ترجمــد: رــو هر هر ارتی رســولی برانگیختیم کــد: »خدای یکتو را بپرســتید؛   از  *

طوغوت اجتنوب کنید!« خدا ند گر هی را هدایت کره؛   گر هی ضلالت   گمراهی 

هارونشــون را گرفت؛ پــس هر م ی زرین  گرهید   ببینید عوقبت تکذیبکنندگون 

چگوند بوه!

»تمــام پیغمبران اولین حرفشــان عبــارت بوده از اینکه از خــدا اطاعت کنید، و از 
طاغوت، از کســانی که غیر خدا هســتند و می خواهند انســان را اســیر کنند و برده 
اغُوتَ«،... روح توحید عبارت است  نِ اعْبُدُوا الَله وَ اجْتَنِبُوا الطَّ

َ
کنند، اجتناب کنید؛ »أ

از اینکه عبودیت غیر خدا باید نفی بشود.« ۱۰9
»پیغمبــری کــه در جامعــه ای ظهــور می کنــد، فقــط این نیســت کــه آمــده تا یک 
مُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَة« هست، »یُزَکّیهِم«  ِ

ّ
چیزهایی را به مردم یاد بدهد؛ بله، »یُعَل

هســت امّــا همــه ی اینهــا در قالب یــک بعثت اســت، در قالب یــک حرکت عظیم 
است. بعثت یعنی برانگیختگی. جهت این برانگیختگی چیست؟ سَمت و سوی 
این برانگیختگی چیســت؟ سَــمت و ســو عبارت اســت از همان که در خود قرآن 
نِ اعبُــدُوا الَله وَ اجتَنِبُوا 

َ
 ا

ً
ةٍ رَســولا مَّ

ُ
ِ ا

ّ
قَد بَعَثنــا فی کُل

َ
بــاز مکرّر ذکر شــده اســت: وَ ل

۱۰9  مقام معظم رهبری، خطبه های نماز جمعه تهران ۱3۶5/۱۰/۱9
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الطّاغوت؛ اوّلًا عبودیّت خدا، یعنی چهارچوب حیات را در خدمت اوامر الهی و نواهی 
[ اجتناب از طاغوت.

ً
الهی قرار دادن؛ و ]ثانیا

طاغــوت کیســت؟ همه ی ظالمــان، همه ی پادشــاهان خبیث، در مثــل امروزی 
همه ی رؤسای جمهور مثل این هایی که امروز در آمریکا و در بعضی از کشورهای 
دیگر هستند؛ این ها همان طواغیتند. معنای اجتناب از طواغیت این نیست که 
دامنت را از آنها دور کن تا آلوده نشوی؛ معنایش این است که یک خطّی در مقابل 
خطّ توحید و خطّ عبودیّت الهی وجود دارد و آن، خطّ طاغوت است. کفر به طاغوت، 
همراه و ملازم با ایمان بالله اســت؛ این، جهت بعثت انبیا اســت. بعثت انبیا برای 
ایجاد یک جامعه ی فاضله است؛ همان طور که اشاره کردند، برای ایجاد یک تمدّن 

است.«  ۱۱۰
»وقتی غلبه ی قدرت های شــیطانی شــد، آن وقت طغیان هست؛ طاغوت یعنی 
ذیــنَ کَفَــروا یُقاتِلــونَ فی سَــبیلِ 

َّ
ذیــنَ ءَامَنُــوا یُقاتِلــونَ فــی سَــبیلِ الِله وَ ال

َّ
ل
َ
ایــن. ا

الطّاغُــوت ۱۱۱. این، معیار اســت. هر قدمی که کســی برای تقویت طاغــوت بردارد، در 
جبهه ی طاغوت قرار می گیرد. کار طاغوت این اســت: افســاد کردن و فساد کردن. 
 وَ الُله لا یُحِبُّ 

َ
ســل ــیٰ  سَــعیٰ  فِــی الَارضِ لِیُفسِــدَ فی ها وَ یُهلِــکَ الحَرثَ وَالنَّ

ّ
وَ اِذا تَوَل

الفَســادَ  ۱۱2؛ خداونــد صــلاح بشــر را می خواهــد، طاغــوت فســاد بشــر را می خواهد. 
بــا یــک بمب صدها هزار نفر را در یکی دو شــهر می کشــند و از بیــن می برند، بعد از 
سالهای متمادی هم حاضر نیستند عذرخواهی کنند؛ میگویند شما عذرخواهی 
کنیــد به خاطر حادثه ی هیروشــیما، می گویــد نه، عذرخواهی نمی کنــم؛ عذرخواهی 
هم حاضر نیســتند بکنند. زیرساخت های کشــوری مثل افغانستان و مثل عراق 
و مثل بقیّه ی کشورهای این منطقه را، یا خودشان و یا عواملشان نابود می کنند، 
یٰ سَعیٰ  

ّ
به روی خود هم نمی آورند و راه را ادامه می دهند؛ این همین است: اِذا تَوَل

سل. این جریان و این جبهه جبهه ی  فِی الَارضِ لِیُفسِدَ فی ها وَ یُهلِکَ الحَرثَ وَالنَّ
۱۱۰  رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی ۱39۸/۱/۱4

۱۱۱  سوره ی نساء، بخشی از آیه ی 7۶؛ »کسانی که ایمان آورده اند، در راه خدا کارزار می کنند. و کسانی که کافر شده اند، 
در راه طاغوت می جنگند...«

۱۱2  سوره ی بقره، آیه ی 2۰5؛ »و چون برگردد ]یا ریاستی یابد[ کوشش می کند که در زمین فساد نماید و کشت و 
نسل را نابود سازد، و خداوند تباه کاری را دوست ندارد.«
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جاهلیّــت اســت. جاهلیّــتِ امــروز، در روح و معنــا، همان جاهلیّــت دوران پیغمبر 
است؛ البتّه با ابزارهای جدید، با شاکله ی جدید، با تدابیر جدید. این ]وضعیّت[ یک 
م می کند 

ّ
وظیفه ای را بر عهده ی همه ی مسلمان ها و بر همه ی امّت اسلامی مسل

و متحتّم  ۱۱3 می کند؛ وظیفه وظیفه ی مقابله است.«  ۱۱4
»یــک تقــوای فــردی داریم که من و شــما خودمان از گناه پرهیــز کنیم، خودمان 
هلیکُم نارًا وَقودُهَــا النّاسُ وَ الحِجــارَة  ؛ ۱۱5 خودمان 

َ
نفُسَــکُم وَ ا

َ
وا ا

ُ
را حفــظ کنیــم؛ ق

را از آتــش دوزخ الهــی، از آتــش غضــب الهــی دور کنیــم؛ ایــن تقــوای فردی اســت. 
تقوای اجتماعی -تقوای اسلامی مربوط به اجتماع- این است که در راه تحقّق این 

چیزهایی که اسلام از ما مطالبه کرده است، تلاش کنیم.
عبُدُوا الَله وَ اجتَنِبُوا الطّاغوت ؛۱۱۶  عبودیّت خدا -یعنی تسلیم 

ُ
قرآن به ما می گوید: ا

ذینَ ءامَنوا 
َّ
ل
َ
در مقابل خدا بودن- و اجتناب از طاغوت، و در آیه ی دیگر ]می گوید[: »ا

ولِیآءَ 
َ
وا ا

ُ
قاتِل

َ
ذینَ کَفَرُوا یُقاتِلونَ فی سَــبیلِ الطّاغوتِ ف

َّ
یُقاتِلونَ فی سَــبیلِ الِله وَ ال

یطانِ کانَ ضَعیفًا« ؛ ۱۱7 این ها دستور قرآن است.
َ

یطانِ اِنَّ کَیدَ الشّ
َ

الشّ
اینکه ما خودمان را و مردممان را و جوانانمان را و مســئولینمان را به احســاس 
مســئولیّت در مقابــل ایــن حرف هــا فــرا می خوانیــم، فقــط یــک توصیــه ی عقلائی 
نیســت، یک توصیه ی سیاسی نیســت؛ این یک خواست دینی است؛ رعایت آن، 

تقوای دینی است.
ایــن تقــوای دینــی اســت؛ تقــوای سیاســی هــم در داخل همیــن مندرج اســت؛ 
اگرچنانچه این تقوای دینی تحقّق پیدا کرد، تقوای سیاسی هم همراه همین است. 
تقوای سیاســی یعنی انسان از لغزشگاه هایی که دشــمن می تواند از آن استفاده 

کند، پرهیز بکند.« ۱۱۸

۱۱3  حتمی
۱۱4  بیانات در دیدار قاریان و حافظان برتر شرکت کننده در مسابقات بین المللی قرآن کریم ۱395/2/29

۱۱5   سوره ی تحریم، بخشی از آیه ی ۶: »... خودتان و کسانتان را از آتشی که سوخت آن، مردم و سنگها است حفظ 
کنید...«

[ بپرهیزید...« ۱۱۶  سوره ی نحل، بخشی از آیه ی 3۶؛ »...خدا را بپرستید و از طاغوت ]=فریبگر
۱۱7  سوره ی نساء، آیه ی 7۶؛ »کسانی که ایمان آورده اند، در راه خدا کارزار می کنند. و کسانی که کافر شده اند، در راه 

طاغوت می جنگند. پس با یاران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان ]در نهایت[ ضعیف است.«
۱۱۸  بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی رحمت  الله ۱395/3/۱4
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>الحجر، 39<      

ترجمد: )شــیطون( گفت پر رهگورا! چون ررا گمرا  ســوختی، رن )نعمت هوی  *

روهّی را( هر زرین هر نظر آنهو زینت ریدهم،   همگی را گمرا  خواهم سوخت.

»کار شــیطان اغــوا کردن اســت؛ اغوا یعنی چــه؟ یعنی ایجاد اختلال در دســتگاه 
محاســبه ی شــما - شــیطان این اســت دیگر - نقطه ی مقابل، کارکرد تقوا اســت؛ 
سعی شیطان این است که شما را اغوا کند، یعنی دستگاه عقل را، دستگاه فطرت 
را، دســتگاه ســنجش صحیــح را کــه در وجود انســان گذاشــته شــده اســت، از کار 

بیندازد؛ یعنی انسان را دچار خطای در محاسبه کند.
رقانا  ۱۱9، تقوا به شــما 

ُ
کُم ف

َ
قُــوا الَله یَجعَل ل

َ
کار تقــوا نقطــه ی مقابل اســت: اِن تَتّ

فرقان، یعنی آگاهی برای جدا کردن حق از باطل را می دهد...
تأثیر شیطان در دستگاه محاسبه ی ما، از راه تهدید و تطمیع است؛ از یک طرف 
ما را می ترســاند: آیه ی شــریفه ی قرآن در ســوره ی مبارکه ی آل عمران ]می فرماید[: 
ونِ اِن کُنتُم مُؤمِنین ۱2۰. در 

ُ
وهُم وَ خاف

ُ
لا تَخاف

َ
ولِیآءَهُ ف

َ
 ا

ُ
ف یطانُ یُخَوِّ

َ
ما ذلِکُمُ الشّ

َ
اِنّ

حد اتّفاق افتاد - که آمدند شــایعه کردند که دشــمن 
ُ
قضیّــه ی غــزوه ای کــه بعد از ا

یطانُ یَعِدُکُمُ الفَقر ۱2۱؛ شما را 
َ

لشّ
َ
آمد، پدرتان درآمد، همه چیزتان از دست رفت... ا

از فقر می ترساند ... این تهدید بود، از طرف دیگر تطمیع است؛ از سوی دیگر وعده 
می دهد شــیطان، وعده های فریبنده؛ این جا هم آیه ی شــریفه ی قرآن می فرماید: 
 غُرورا  ۱22؛ وعده می دهد، آرزوها را در دل 

ّ
یطانُ اِلا

َ
یَعِدُهُم وَ یُمَنّیهِم وَ ما یَعِدُهُمُ الشّ

آن ها بیدار می کند، زنده می کند، یک آینده ی رنگی و دروغین و خیالی مثل ســراب 

۱۱9   سوره ی انفال، بخشی از آیه ی29
۱2۰   سوره ی آل عمران، آیه ی ۱75

۱2۱  سوره ی بقره، بخشی از آیه ی 2۶۸
۱22  سوره ی نساء، آیه ی ۱2۰
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  ۱23؛ امّا 
ً
 غُرُورا

ّ
ــیطانُ اِلا

َ
در مقابل چشــم مؤمنینِ به خود می گذارد؛ وَ ما یَعِدُهُمُ الشّ

فریب است.
از یــک طــرف تهدیــد، از یــک طــرف تطمیــع؛ مثل رفتــاری که امــروز آمریــکا دارد و 
قدرت های اســتکباری همیشــه ]دارنــد[؛ از یک طرف تهدید می کننــد، از یک طرف 
ی: »چنین 

ّ
تطمیع می کنند. تطمیع، فقط تطمیع شــخصی نیســت؛ تطمیع هــای کل

می کنیم، چنان می کنیم«؛ بعد هم نمی کنند، دروغ می گویند؛ کار شیطان این است.
همه ی این کارهایی که شیطان انجام می دهد - این اغوا، این تهدید و تطمیع - 
برای این است که دستگاه محاسباتی انسان مؤمن را از کار بیندازد تا محاسبه ی 
غلــط انجــام بدهــد؛ وقتــی دســتگاه محاســباتی از کار افتــاد، کار خــراب می شــود. 
محاســبه ی غلــط، یکــی از بزرگ تریــن خطرها اســت؛ گاهی حیــات انســان را تهدید 
می کند؛ گاهی سرنوشت انسان را تهدید می کند؛ چون توان انسان، نیروی انسان، 
توانایی های انســان، تحت ســرپنجه ی اراده ی او است، و اراده ی انسان تحت تأثیر 
دســتگاه محاســباتی او اســت: اگر دســتگاه محاســباتی بد کار کرد، اراده ی انسان 
تصمیمــی می گیــرد و در جهتــی مــی رود که خطا اســت؛ آن وقــت نیروهای انســان، 
همه ی توانایی های انســان در این جهتِ خطا به کار می افتد؛ این آن چیزی اســت 
که باید مراقب آن باشــید... مراقب باشــیم که دســتگاه محاسباتی ما به وسیله ی 

شیطان های انس و جن دچار اختلال نشود، مسائل را بد نفهمیم...
یکی از خطاهای محاسباتی این است که انسان در چهارچوب عوامل محسوس 
 مادّی محدود بماند؛ یعنی عوامل معنوی را، سنّت های الهی را، سنّت هایی 

ً
و صرفا

که خدا از آن ها خبر داده اســت، آن چیزهایی را که با چشــم دیده نمی شود، ندیده 
بگیــرد؛ ایــن یکــی از خطاهای بزرگ محاســباتی اســت. خداونــد فرموده اســت: اِن 
قدامَکُم ۱24، دیگر از این واضح تر؟ اگر شما در راه خدا 

َ
ت ا تَنصُرُوا الَله یَنصُرکُم وَ یُثَبِّ

حرکــت کنیــد، دین خدا را نصرت کنید، خدا شــما را نصرت خواهد داد؛ این ســنّت 

۱23  سوره ی نساء، بخشی از آیه ی ۱2۰
۱24  سوره ی محمّد، بخشی از آیه ی 7



83

ةِ الِله تَبدیــلًا  ۱25؛ اگر در راه  ن تَجِدَ لِسُــنَّ
َ
الهــی اســت، ایــن غیر قابل تغییر اســت: وَ ل

احیــای دیــن الهــی حرکت کردید و ایــن جهت را رعایــت کردید، خدا شــما را نصرت 
خواهد داد. این را قرآن گفته است، با این صراحت که وعده ی الهی است.« ۱2۶

»اشــخاصی مثل شــیطان هســتند که همان گونه که او به پروردگار عالم عرض 
کــرد: »لاغوینّهــم اجمعیــن«  ۱27 و وجود خود را وقف اغــوا و اضلال بندگان خدا کرد، 
این ها ]امریکا و دستیاران آن[ هم وجود خود را برای ایجاد اختلاف، وقف کرده اند. 
متأسفانه در همه و یا اغلب کشورهای اسلامی، کسانی با تکیه به سیاست های 

آمریکا، همین کار را می کنند.« ۱2۸

۱25  از جمله، سوره ی احزاب، بخشی از آیه ی ۶2
۱2۶  دیدار با دانشجویان ۱393/5/۱

جمَعینَ
َ
هُم أ غوِیَنَّ

ُ َ
تِكَ لأ بِعِزَّ

َ
 ف

َ
۱27  سوره مبارکه ص آیه ۸2؛ قال

۱2۸  بیانات در دیدار میهمانان خارجی مراسم اولین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( ۱3۶9/3/۱۶
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   >الإسراء، 36<
ً
لا

ُ
ؤ سْ

َ
 م

ُ
ه

ْ
ن

َ
ع

گوهی ندامی، پیر ی رکن، چرا کد گوش   چشــم   هل،  * ترجمد: از آنچد  د آن آ

همد رسؤ لند.

»در مسئله ى اخلاق، این نکته را هم عرض بکنم... زیرا جزو اساسی ترین مسائل 
اســت- پرهیز از قول به غیر علم، از غیبت، از تهمت. من خواهش می کنم شــما 
جوانهاى عزیز به این مسئله اهتمام بورزید. همین طور که در زمینه هاى مختلف 
اهتمــام بــه طهــارت عملی داریــد- به نماز اهتمــام دارید، بــه روزه اهتمــام دارید، به 
پرهیــز از تعرضهــاى جنســی اهتمــام داریــد- بــه این مســئله هــم اهتمام داشــته 
باشــید. اگر چنانچه ما چیزى را به کســی نسبت بدهیم که در او نیست، خب این 
 یک شایعه 

ً
می شود تهمت. اگر چنانچه چیزى را بگوئیم که به آن علم نداریم؛ مثلا

است- یک نفرى یک حرفی را از قول یکی نقل می کند، ما هم همان را دوباره تکرار 
می کنیم- خب، این کمك کردن به شــایعه اســت، این شــایعه پردازى است؛ قول 
به غیر علم اســت. قول به غیر علم، خود قولش هم اشــکال دارد، عمل کردن به 
مٌ«. 

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
یْــسَ ل

َ
آن امــر غیــر معلوم و بدون علم هم اشــکال دارد؛ »وَ لا تَقْفُ  ما ل

»لا تقــف«، یعنی چیزى را که علم بــه آن ندارى، دنبال نکن، دنبال نرو. دنبال کردن، 
هم در زمینه ى عمل هست، هم در زمینه ى گفتار هست. وقتی شما یک چیزى را 
گفتید که به آن علم ندارید، این هم اختفاء امرى است که انسان به آن علم ندارد. 

 ۱29 .»
ً

ولئِكَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلا
ُ
 أ

ُّ
فُؤادَ کُل

ْ
بَصَرَ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال لذا دنبالش می فرماید: إِنَّ السَّ

۱29  بیانات در دیدار دانشجویان  ۱39۱/5/۱۶
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  > يونس ، 36<  > جز ۱۱< 
َ

ون
ُ
ل

َ
ع

ْ
ف

َ
ي

ترجمد:   بیشــتر آنهو، جز از گمون )  پندارهوی بیوســوس(، پیر ی نمیکنند؛  *

)هر حولی کد( گمون، هرگز انسون را از حقّ بینیوز نمیسوزه )   د حق نمیرسوند(!  د 

گو  است! یقین، خدا ند از آنچد انجوم ریدهند، آ
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>طه ، 124<       

ترجمد:   هر کس از یوه رن م ی گرهان شوه، زندگی )سخت  ( تنگی خواهد  *

هاشت؛   م ز قیورت، ا  را نوبینو رحشور ریکنیم!«

»در آیات زیادى از قرآن وظیفه ى پیغمبران اینگونه بیان شــده اســت که بیایند 
«... می توان گفت: بشارت 

ً
 وَ نَذِیرا

ً
ــرا به انســانها بشارت بدهند و انذار کنند. »مُبَشِّ

یعنی نیك روزى، انذار یعنی ترســاندن از تیره روزى و این حرفی اســت درست. پس 
پیغمبــران آمده انــد تا انســانها را بشــارت بدهند بــه نیك روزى هایی کــه در صورت 
تبعیت از آئین الهی در انتظار آنهاست و این نیك روزى، هم شامل نیك روزى دنیوى 
و هم شامل نیك روزى بعد از مرگ است. یعنی کسانی که از راه انبیاء تبعیت بکنند 
دنیاى خوبی هم خواهند داشت و کسانی که از راه انبیاء تبعیت نکنند دنیایشان 
« زندگی 

ً
 ضَنْکا

ً
هُ مَعِیشَة

َ
إِنَّ ل

َ
عْرَضَ عَنْ ذِکْريِ ف

َ
هم دنیاى بدى خواهد بود: »وَ مَنْ أ

هم براى آنها زندگی سخت و تنگی خواهد شد، البته اولین چیزى که به ذهن یک 
کسی که تدبر در اطراف این آیات و مفهوم قرآنی نکرده باشد مطرح می شود، این 
اســت کــه: پــس چگونه اســت که مــا می بینیم برخــی دین خــدا را مورد توجــه قرار 
 
ً
نداده انــد و آئیــن خدا را رد کرده انــد، اما در عین حال زندگی هاى خوبی دارند؟ فرضا
مترفیــن تاریخ که با خوش گذرانــی و عیش و نوش زندگی کردند و بعد مردند، خدا 
 شما 

ً
را هم نمی شناختند، بنابراین کجاى معیشت اینها ضنك است؟ یا امروز مثلا

در میان ملتها و دولتها می بینید انسانهایی هستند که از زندگی راحتی برخوردارند، 
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 مســلمان هایی را می بینید که زندگی 
ً

معیشــت ضنك این ها کجاســت؟ و متقابلا
بدى دارند؟

 آن معیشــت ضنك و ســختی و تنگی زندگی فقط این نیست که انسان غذا 
ً

اولا
براى خوردن پیدا نکند، یا فقط این نیست که انسان اگر خواست پول خرج بکند 
پول در جیب خودش نداشــته باشــد تا خرج کند، یا اینکه اگر کسی پول در جیب 
داشــته باشد و زندگی آســوده اى، بگوئیم این دیگر معیشت ضنك ندارد. انسان 
عــلاوه بــر این نیازها یک نیاز فطرى دیگرى هــم دارد که آن نیاز فطرى با این چیزها 
برآورده نمی شود. یعنی ممکن است در حال غفلت به سر ببرد، اما آن نیاز به حال 
خودش باقی باشــد و آن نیاز آرامش قلب و طمأنینه اســت که جز با توجه به خدا 
و جــز بــا کار بــراى خــدا تأمین نخواهد شــد. آن کســی که از نعمــت و عیش دنیوى 
برخوردار است. این، آن اطمینان و آرامش و سکینه ى روحی را ندارد، لذا هر لحظه 
بــراى او از دســت دادن ایــن نعمــت یک دلهره اســت و هر لحظــه اى از عمر خود را 
که از دست می دهد. یک خسارت و یک حسرت است، چون این چیزى را که دارد 
از دســت می دهد به جاى آن هیچ چیزى در دســت او نخواهد بود. این انســانی که 
از زندگــی خــوش و عیــش و نــوش و راحتــی برخوردار اســت به طور دائــم یک حزنی 
گریبانگیر اوست. ممکن است غافل و مست باشد، اما لحظات زیادى در زندگی 
او هســت کــه متوجــه می شــود یک چیز قیمتــی را که همه ى هســتی اوســت دارد 
به سرعت از دست می دهد و آن لحظات خوش زندگی است که هیچ چیز جاى آنها 

را پر نخواهد کرد.
دغدغه هر آسایشی را براى انسان تلخ می کند. هر هموارى را تبدیل به ناهموارى 
می کنــد، ولــذا ایــن چه زندگی کردنی اســت؟! حالا فــرض کنید: همیــن آدم ولو این 
معیشــت راحت را هم نداشــته باشــد اما حرکت او و کار او براســاس عقیده ى او و 
مطابق رضاى خدا باشــد، ایمان دارد، ولو ایمانش ایمان کاملی هم نباشــد اعتقاد 
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دارد کــه طبــق ایمان خــودش و در راه خدا دارد حرکت می کند. لهذا این ســاعاتی را 
که از دســت داده مایه ى غم و غصه و دغدغه ى او نیســت و می داند که در مقابل 
از دســت دادن هر لحظه اى یک دســت آوردى دارد، مثل کســی که دارد یک پولی را 
خرج می کند اما جنسی را می خرد که سرمایه ى اوست، یعنی اگر چه سرمایه ى پولی 
خودش را از دست می دهد اما در عوض دارد سرمایه ى جنسی تأمین می کند و با 
از دســت دادن پول احســاس خســارت نمی کند، چون در مقابل آن پول چیزى را 
ذخیره می کند... او احساس می کند چیزى دارد و این حالت همان کسی است که 
آنات زندگی و لحظات ذى قیمت حیاه او را دارد خرج می کند در راهی که آن راه را، راه 
خدا می داند و براى خدا کار می کند، این آدم اگر اشتباه هم کرده باشد خداى متعال 
بــه او اجــر می دهــد چــون نیتش، نیت خدایی اســت و هــر حرکتش حرکــت در راه 
خداست اما دغدغه ى از دست دادن اصلی ترین سرمایه یک انسان، یعنی سرمایه 
حیــاه و ســرمایه عمــر و ســرمایه ى ایــن لحظــات و آنات نمی گــذارد انســان خوش 
بگذراند و خوش گذراندن یک آدم مســت و یک آدمی اســت که مشــروبات الکلی 
مصرف می کند، البته در آن برهه ى مســتی یک حالت غفلتی به او دســت می دهد 
که نمی گذارد آن غم را به طور عمیق احساس بکند و بعد از آنکه آن لحظه گذشت و 
این مستی، از سر او پرید، باز همان دردها به سراغش می آید، انسانی که از خوشی 
و مستی زندگی راحت برخوردار است ناراحتی وجدان و ناراحتی از گذشت عمر دارد، 
ولــذا آرامش و طمأنینه متعلق به انســان مؤمن اســت و لاغیر. پــس بنابراین: اگر 
کســی تصور کند آن کســانی که دین و ایمان ندارند ممکن اســت زندگی خوش و 
راحتی داشــته باشــند، اینطــور نخواهد بود و این زندگی ولو بــه صورت ظاهر خوب 

باشد، اما از لحاظ باطن دچار مشکل است.
نکته ى دیگر اینکه: ملت هایی را که شــما می بینید، در دنیا پیشــرفت کردند و 
به زندگی خوب رسیدند که ثروت دارند، قدرت دارند، وسایل آسایش زندگی دارند، 
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همه ى اینها را دین به انسان می دهد، منتها با تعلیمات درست، یعنی اگر جوامع 
بشــرى بــه کار و تــلاش صحیــح و برنامه ریزى شــده و به پا گذاشــتن روى شــهوات 
زودگذر و به هدف گیرى بناى عالم توجه کرد و مقدارى از خودگذشتگی نشان داد، 

زندگی اینها به طور نسبی خوب خواهد شد و همه ى اینها تعالیم دین است.
 جوامع اســلامی بــه کار اهمیــت نمی دهنــد، این ها 

ً
حــالا اینکــه می بینیــد فرضــا

اسمشان اسلامی است، اما این اهمیت ندادن اسلامی نیست، یا جوامع غربی و 
 اینکه جامعه ى ژاپن براى نفس کار اهمیت قائلند، آن ها جوامع غیر اسلامی 

ً
یا مثلا

هستند، لکن این حرکت و این صفت و اخلاقشان، صفت و اخلاق دینی و اسلامی 
است...

عمده ى انذار و تبشــیر پیغمبران مربوط به بعد از مرگ اســت، یعنی انســانها را 
از عواقــب بدرفتــارى در دنیا ترســاندن که در آخرت اثر خواهد کــرد، و مژده دادن به 

عواقب خوش رفتارى در دنیا که در بهشت اثر خواهد کرد.« ۱3۰
 .»

ً
 ضَنْکا

ً
هُ مَعِیشَة

َ
إِنَّ ل

َ
عْرَضَ عَنْ ذِکْريِ ف

َ
»قال الله العظیم فی کتاب الکریم: »وَ مَنْ أ

در دوران اخیر هیچ گاه بن بســت تفکر مادى که براى انســان و جهان نه ریشــه یی 
قائــل اســت و نــه مقصــدى بدین وضــوح نبوده اســت. البتــه این تجربــه به بهاى 
خسارتهاى جبران ناپذیر و نابودى و انحطاط میلیونها انسان و هدر رفتن امکانات 
بی حســاب به دســت آمده است. اما متأسفانه پرچم جنگ بیهوده و نابودکننده 
ارزشهاى الهی و معنوى که تا دیروز در دست مارکسیستها بود، امروز در دنیاى به 
اصطلاح آزاد، هنوز بر زمین نیفتاده است. بلکه تحت لواى دموکراسی و لیبرالیسم 
با هر اندیشه ى الهی براى بناى جوامع، با صراحت و وقاحت تمام مقابله می شود 
 باید بشریت تحمل کند تا بیهودگی این 

ً
و خدا می داند چه خسارت هایی را مجددا

راه نیز ثابت شــود... به دور از تعصبها و پیش داوریها به ســیر تکاملی ادیان الهی 
توجه کنیم و کامل ترین ادیان را که اتمام نعمت الهی در آن است براى حرکت خود 

برگزینیم.«  ۱3۱       

۱3۰  بیانات در جلسه بیست و ششم تفسیر سوره بقره ۱37۱/2/23
۱3۱  پیام به دومین سمپوزیوم بین المللی اسلام و مسیحیت ارتدکس ۱372/5/3۱ 



م  د�ه
ز

� ء   �ه
ز

� �ج



93

جزء   ۱7         
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>الأنبياء، 2۵<

ترجمد: رو پیش از تو هیچ پیوربری را نفرستوهیم رگر اینکد  د ا   حی کرهیم  *

کد: »رعبوهی جز رن نیست؛ پس تنهو ررا پرستش کنید.«

»معــارف اســلامی فقــط برای ذهنیات نیســت. ما توحید اســلامی را فقط به این 
دلیــل کــه واقعیتی اســت که خدا وجود دارد و »یکی« اســت و »دو« نیســت، قبول 
نمی کنیم. البته ما در ذهنمان وحدانیت خداوند را باید قبول داشــته باشــیم؛ اما 
مسئله ی توحید فقط این نیست. توحید اسلامی شخصیت فردی ما را می سازد؛ 
روح و دل مــا را شــکل می دهــد؛ عمل مــا را معین می کند؛ ارتباطات بین بشــری ما 
را ترســیم می کنــد؛ قالب کلی کیفیــت اداره ی جامعه ی ما را هم مشــخص می کند. 
توحید، اول و آخر همه ی وجود و شخصیت و هویت فردی و اجتماعی ماست؛ ما 

امروز داریم توحید را مطرح می کنیم.« ۱32

»در بعثت آنچه لبّ مطلب است عبارت است از توحید؛ توحید یعنی عبودیّت 
خدای متعال به صورت انحصاری؛ یعنی هواها، هوس ها، شــهوت ها، غضب ها بر 
زندگی انســان حاکم نباشد؛ یعنی دیکتاتوری ها، استبدادها، منیّتها اداره کننده ی 
زندگی انســان نباشــند؛ منشــأ مدیریّت زندگی انســان عبارت باشــد از علم الهی و 

قدرت الهی و رحمت الهی و فیض الهی و هدایت الهی؛ این معنای توحید است. 

ح ولایت و مسئولان بسیج دانشجویی ۱3۸3/۶/9 ۱32  بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان شرکت کننده در طر
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در درجــه ی اوّل همــه ی آن کســانی کــه بــا منیّت خود، بــا تکبّر خود، با اســتبداد 
ط پیدا 

ّ
خود، با ظلم خود می خواهند بر امور جامعه ی بشــری و جوامع بشــری تسل

کنند، با شعار توحید عقب زده می شوند، لذا دشمنی می کنند... همه ی پیغمبران 
بــا صاحبــان زر و زور،  با مســتبدّان عالم،  بــا زورگویان عالم، با فراعنــه ی عالم روبه رو 
شــدند، مواجه شــدند و با آنها مبــارزه کردند. بدون مبارزه ی حــق، باطل مجبور به 
عقب نشینی نمی شود. اینکه بشریّت روزبه روز از اوّل تاریخ بشر تا امروز به معارف 
الهــی نزدیک شــده و نزدیک تر شــده اســت، به خاطر مبارزه اســت؛ چــون حق باید 
ذینَ کَفَروا یُقاتِلونَ فی سَبیلِ 

َّ
ذینَ ءامَنوا یُقاتِلونَ فی سَبیلِ الِله وَال

َّ
ل
َّ
مبارزه کند. ا

الطّاغوتِ ؛ ۱33 بدون مبارزه ی با مستبدّان و زورگویان و بدخواهان بشر و ظالمین و 
ستمگران نمی شود حق را پیش برد؛ مبارزه لازم است و پیغمبران این کار را کردند؛ 

یّات و اصول و خطوط اصلی این مبارزه است.
ّ
و توحید، متضمّن کل

الله« 
ّ

 یک مســئله ی اعتقادی و ذهنی محض نیســت؛ »لااله الا
ً
الله« صرفا

ّ
»لااله الا

منشــأ اثر اســت، منشــأ عمل اســت. همین دولت اســلامی ای... که در مدینه به 
الله« اســت؛ یعنی حکومت جز به دست خدای متعال 

ّ
وجود آمد، ناشــی از »لااله الا

و مبعوثین خدا، در ادیان الهی معنی ندارد؛ برای همین هم به مجردّی که پیغمبر 
 الُله تُفلِحــوا ۱34، صاحبــان زر و زور در همان محیط محدود و 

َّ
ــهَ اِلا

ٰ
فرمــود: قولــوا لا اِل

کوچک مکّه در مقابل او صف آرایی کردند؛ بعد در مدینه که دولت اسلامی تشکیل 
شــد، بــاز حکومتهــا و امپراتوری هــا و قدرتهای جهانــی در مقابل اســلام صف آرایی 
کردنــد؛ ایــن صف آرایــی از روز اوّل تا امروز وجود داشــته اســت و از روز اوّل تا امروز، 
عقب نشــینی در این مصاف، سرنوشــت باطل بوده است و پیشروی، سرنوشت 
حق بوده است. همان جمعیّت محدودی که در مکّه با آن فشار زندگی می کردند، 
امروز یک جامعه ی عظیم بشــری اســت با افتخارات فراوان، با امکانات فراوان و با 
امید فراوان و با آینده ی روشن. این را باید فهمید: امّت اسلامی باید از بُن دندان 

۱33  سوره ی نساء، بخشی از آیه ی 7۶
۱34  بحارالانوار،ج ۱۸، ص 2۰2
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به توحید برگردد.
مــا اگر چنانچــه به توحید اعتقاد داریم، نمی توانیم زیر بــار زور برویم، نمی توانیم 
زیر بار ظلم برویم، نمی توانیم در مقابل ظالم نَایستیم، این طبیعت توحید است. 
اینکــه جمهــوری اســلامی اعــلام می کند که هــر جا مظلومی هســت و نصرتــی لازم 
اســت، مــا آنجــا حاضریــم، به خاطر این اســت؛ اینکه ما روی مســئله ی فلســطین 
این جور اصرار داریم، به خاطر این است. چون لازمه ی توحید این است که انسان 
در مقابل زورگویی ظالم به مظلوم بِایستد؛ حقیقت توحید این است و بعثت این 
 پیشــرفت هم دارد... حضور ما در ســوریه، 

ً
را بــه مــا یــادآوری می کند؛ و این مطمئنّا

در مقابلــه و مواجهه ی با تروریســت هایی که آمریــکا و عوامل آمریکا در منطقه به 
وجــود آورده بودنــد، به این دلیل اســت... لــذا ملاحظه می کنید که به توفیق الهی، 
]جبهه ی[ مقاومت به برکت کمکهایی که شــد و به برکت شــجاعتی که نیروهای 
ســوری داشتند، توانســتند بر تروریست های حمایت شــده بلکه به وجودآمده ی 
به وسیله ی آمریکا و غربی ها و مزدورانشان در منطقه -مثل سعودی و مانند اینها- 

غلبه پیدا کنند، آن ها را شکست بدهند.« ۱35

۱35  دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در سالروز مبعث پیامبر اکرم ۱397/۱/25
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نصرت خداوند  
  >الحج ، 40<

ٌ
زِيز

َ
 ع

ٌّ
وِي

َ
ق

َ
 ل

َ
ه

ّٰ
لل

َ
 ا

َّ
 إِن

ُ
ه

ُ
ر صُ

ْ
ن

َ
 ي

ْ
ن

َ
 م

ُ
ه

ّٰ
لل

َ
 ا

َّ
ن

َ
ر صُ

ْ
يَن

َ
...  وَ ل

 خدا ند کسونی را کد یومی ا  کنند )  از آیینش هفوع نمویند(  *
ً
ترجمد:...   قطعو

یومی ریکند؛ خدا ند قوی   شکست نوپذیر است.
»ایــن حــرف ما نیســت؛ این حرف قرآن اســت: اگــر برای خدا پا در میدان گذاشــتید 
 

َ
دْبَارَ ثُمَّ لا

َ ْ
 الأ

ْ
وُا

َّ
وَل

َ
 ل

ْ
ذِینَ کفَرُوا

َّ
کمُ ال

َ
اتَل

َ
وْ ق

َ
و ایســتادگی کردید، پیروزی قطعی اســت؛ »وَ ل

«. این 
ً

ةِ الِله تَبْدِیلا ن تَجِدَ لِسُنَّ
َ
 وَ ل

ُ
بْل

َ
تْ مِن ق

َ
دْ خَل

َ
تیِ ق

َّ
 الِله ال

َ
ة  نَصِیرًا. سُنَّ

َ
ا وَ لا یَجِدُونَ وَلِیًّ

فقط مربوط به ماجرای جنگ صدر اسلام نیست که... سنّت الله است.
یَنْصُرَنَّ الُله مَن ینصُرُه.« دیگر از این تأکید، بالاتر نمی شود. اگر نصرت خدا بکنیم 

َ
»ل

- نصرت خدا با فکر کردن، اندوختن اندیشه های ناب، مطرح کردن درست آن در عالم، 
پای آن ایســتادن، تدبیر برای پیشــبرد آن به کار بردن، در مقابل خطرات آن سینه سپر 
 نصرت خواهد کرد. معنای »لینصرنّ« 

ً
 و قطعا

ً
یَنْصُرَنَّ الله«؛ خدای متعال حتما

َ
کردن - »ل

 نصرت می کند. »و مَن أصدقُ مِن الِله قیلًا«؛ از خدا 
ً
 و قطعا

ً
این است؛ یعنی خدا حتما

راستگوتر کیست؟ ملت ایران این ها را در عمل تجربه هم کرده است.
اگر شما ملت عزیز ما، شما جوان های خوش روحیه و پرتوان و عازم، در این راهی که 
دارید می روید، ایستادگی کنید، شک نکنید که در زمان خود، در زمان متناسب، تمام 
آمال و آرزوها و داعیه ها و شعارهای ملت ایران نه فقط نسبت به خود این کشور، بلکه 
نسبت به دنیای اسلام و امت اسلامی و جامعه ی بشری تحقق پیدا خواهد کرد. هر 
کاری دوره ای دارد، زمانی دارد؛ در زمان متناسب خود، این آرزوها تحقق پیدا خواهد کرد. 
ملت ایران به آن نقطه ای که مورد نظر اوست، به دنبال آن حرکت کرده است، اهتمام 

ورزیده است، خواهد رسید؛ راهش مقاومت کردن است.
آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ مسیر تاریخ دنیا تغییر پیدا خواهد کرد؛ مسیر تاریخ عوض 
خواهد شــد. امروز مســیر تاریخ، مسیر ظلم است؛ مسیر سلطه گری و سلطه پذیری 
است؛ یک عده در دنیا سلطه گرند، یک عده در دنیا سلطه پذیرند. اگر حرف شما ملت 

۱3۶  بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم قم در سالروز قیام ۱9 دی ۱39۱/۱۰/۱9
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ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید، به آن نقطه ی موعود برسید، آن وقت 
مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زمینه ی ظهور ولیّ امر و ولیّ عصر ارواحناله الفداء آماده 
خواهد شد؛ دنیا وارد یک مرحله ی جدیدی خواهد شد. این بسته به عزم امروز من و 

شماست، این بسته به معرفت امروز من و شماست.« ۱3۶
»اگر مبارزه کردید، اگر ایســتادید، اگر صبر و ثبات خودتان را از دســت ندادید، شــما 
پیروزید؛ اما اگر رها کردید، احساس ضعف کردید، احساس نومیدی کردید، عقب گرد 
کردید، نه. پس، حضور دشمن و حمله ی دشمن، مایه ی تعجّب نیست؛ »هذا ما وعدنا 
الَلهّ و رسوله و صدق الَلهّ و رسوله و مازادهم الا ایمانا و تسلیما«. بنابراین، وعده ی الهی 
م است؛ یعنی هم در صورت مبارزه، در صورت صبر و در صورت ایستادگی، پیروزی 

ّ
مسل

به دست می آید و هم در صورتی که شما صادق باشید، دشمنی ها به سمت شما توجّه 
پیدا می کند.« ۱37
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 >آل عمران ، 160< >جز ۴<
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اگر خدا شما را یاری کند، هیچ کس بر شما چیره و غالب نخواهد شد، و اگر شما 
را واگذارد، چه کســی بعد از او شــما را یاری خواهد داد؟ و مؤمنان باید فقط بر خدا 

توکل کنند.
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 >الروم ، 47< >جز ۲۱<
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و به راســتی پیش از تو پیامبرانی را به ســوی قومشــان فرســتادیم که برای آنان 
دلایــل روشــن آوردند، ســپس ما از آنان که مرتکب گناه شــدند، انتقــام گرفتیم ]و 

مؤمنان را یاری دادیم[؛ و یاری مؤمنان حقّی بر عهده ماست.

 >يونس ، 103< >جز ۱۱<
َ
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آن گاه پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده اند ]روز نزول عذاب[ می رهانیم، 
همین گونه بر ما فریضه و لازم است که مؤمنان را نجات دهیم.

۱37   بیانات در خطبه های نمازجمعه  ۱377/۱۰/4
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لِيمٌ  >النور، 32<
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ترجمــد: رــرهان   زنون بیهمســر خــوه را همســر ههید، همچنیــن غلارون    *

کنیزان صولح   هرستکورتون را؛ اگر فقیر   تنگدست  وشند، خدا ند از فضل خوه 

گو  است! آنون را بینیوز ریسوزه؛ خدا ند گشویشدهند    آ
 

»به خصوص من تکیه می کنم در این برهه ی از زمان روی مسئله ی خانواده تکیه 
کنید. دشمن -نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب؛ دشمن بشریّت- تصمیم گرفته 
که نظام خانواده را در بین بشــر از بین ببرد. خانواده ســنّت الهی اســت. دشــمن 
 از حدود صد 

ً
بشــریّت یعنی جریان سرمایه داری بین المللی و صهیونیســم تقریبا

سال پیش تصمیم گرفتند که خانواده را در بین بشر از بین ببرند؛ و یک جاهایی 
ق شدند، در یک جاهایی هم 

ّ
ق شدند. در آن جاهایی که از خدا دور بودند موف

ّ
موف

ق نشدند امّا دارند تلاش می کنند. 
ّ

از جمله در ایران اسلامی ما موف
ایــن ازدواج های ســخت، ایــن ازدواج های دیــر، این فرزندآوری کــم، این به تعبیر 
غلط زشتشان »ازدواج های سفید« -که سیاه ترین نوع زندگی مزدوج است- همه ی 
این ها به خاطر این است که خانواده از بین برود. رواج شهوات، از بین رفتن حیا و 
عفّت، امروز جزو برنامه های دشمن است. شما مبارزه ی با این ها را جزو برنامه های 

خودتان قرار بدهید. 
طهارت و پاکیزگیِ دامان جوان های این کشور را مورد همّت خودتان قرار بدهید، 
بر آن همّت بگمارید، و این یکی از بهترین کارها و یکی از مؤثّرترین شــیوه ها برای 

حفظ انقلاب و برای رشد انقلاب و برای حفظ نظام اسلامی است.« ۱3۸

۱3۸  دیدار مداحان اهل بیت علیهم السلام به مناسبت میلاد حضرت فاطمه ی زهرا سلام الله علیها ۱397/۱2/7
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»مســئله ی ازدواج جوان ها مسئله ی مهمی اســت. من از این بیم دارم که نگاه 
بی تفاوت نســبت به مســئله ی ازدواج - که متأســفانه امروز کم و بیش این نگاه 
بی تفاوت وجود دارد - در آینده تبعات سختی را برای کشور به وجود بیاورد... انگیزه 
بــرای ازدواج، باید تبدیل بشــود بــه یک اقدام عملی؛ یعنــی ازدواج باید تحقق پیدا 

بکند.
ضلِه، این یک 

َ
قَــرآءَ یُغنِهِمُ الُله مِــن ف

ُ
این کــه خــدای متعال می فرمایــد: اِن یَکونوا ف

وعده ی الهی است؛ ما باید به این وعده، مثل بقیه ی وعده های الهی که به آن وعده ها 
اطمینان می کنیم، اطمینان کنیم. ازدواج و تشــکیل خانواده، موجب نشــده است و 
موجب نمی شود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشود؛ یعنی از ناحیه ی 
ازدواج کسی دچار سختی معیشت نمی شود؛ بلکه ازدواج ممکن است گشایش هم 
ایجاد کند.محیط دانشجویی محیط خوبی و مناسبی است برای زمینه سازی ازدواج. به 
نظر من بر روی مسئله ی ازدواج جوان ها، خود جوان ها، اولیای خانواده هایی که جوان ها 
متعلق به آن ها هستند، و مسئولان ذی ربط مرتبط با دانشگاه، فکر کنند و تصمیم 
بگیرند؛ نگذاریم سن ازدواج - که امروز متأسفانه بالا رفته؛ به خصوص در مورد دختران 

- ادامه پیدا بکند.
بعضی از تصورات و سنت های غلط در مورد ازدواج وجود دارد که این ها دست وپاگیر 
است، مانع از رواج ازدواج جوان ها است؛ این سنت ها را باید عملًا نقض کرد. شما که 
جوانید، مطالبه گرید، پرنشاطید، پیشنهادکننده ی نقض خیلی از عادت ها و سنت ها 
هستید، به نظر من این سنت های غلطی را هم که در زمینه ی ازدواج وجود دارد، بایستی 

شماها نقض کنید؛ این هم یک مسئله است که من تأکیدِ آن را لازم می دانم.
البتــه در گذشــته معمول بــود که بــرای ازدواج، افــراد خیر و مؤمنی پیدا می شــدند، 
واســطه گری می کردند، دخترهای مناســب را، پسرهای مناســب را، معرفی می کردند، 
 در جامعه یک حرکتی 

ً
ازدواج ها را راه می انداختند؛ این کارها باید انجام بگیرد؛ باید واقعا

در این زمینه به وجود بیاید.«  ۱39

۱39   دیدار با دانشجویان ۱393/5/۱
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  >النور، 12<
ٌ

بِين
ُ

م

ترجمد: چرا هنگوری کد این )تهمت( را شنیدید، ررهان   زنون  و ایمون نسبت  *

 د خوه )  کسی کد همچون خوه آنهو بوه( گمون خیر نبرهند   نگفتند این هم غی 

بزرگ   آشکور است؟!

»آن خاطــره و حادثه یی که خیلی مهم اســت و من بارهــا آن را در ذهن خود مرور 
کردم و به آیات این حادثه در قرآن مراجعه کردم، حادثه ی »افک« است. در سوره ی 
مبارکــه ی نــور، چند آیــه مربوط به همیــن حادثه می شــود. حادثه ی »افــک« به طور 
خلاصه این است که یکی از همسران پیامبر، در یکی از جنگها از قافله عقب افتاده 
بود. پیامبر، آن همسرشان را به میدان جنگ برده بودند، وقتی که برمی گشتند و 
می آمدند، او را ندیدند. حالا به هر جهتی، یا آن مخدره خواب مانده بود و یا به دنبال 
حاجتی رفته بود. مســلمان ها آمدند، یک وقت دیدند که همســر پیامبر در میان 

آنها نیست. مردی از مسلمانها پیدا شد و همسر پیامبر را به مدینه آورد.
حالا آن زن، کدامیک از همسران پیامبر بوده، بین اهل سنت و شیعه اختلاف 
است... بعد از آن که این مخدره به مدینه برگشت، بعضی از افراد هرزه گو و یاوه گو، 
زمزمه یــی را میــان مــردم انداختنــد کــه ایــن خانم کجــا بود و چــرا عقب مانــد و این 
شخصی که او را آورد، چه کسی بود؟! بدون این که تصریح کنند و تهمت مشخصی 

را متوجه بکنند، زمزمه و شایعه یی را در میان مردم پخش کردند.
مسأله این نیست که آن مخدره، زن پیامبر است و باید او را احترام کرد؛ در آیات 
قرآن، مســأله چیز دیگری اســت. آیات ســوره ی نور درباره ی »افک« - یعنی همین 
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ســخن دروغی که منافقان و بدخواهان و افراد ناســالم در جامعه پخش و شــایع 
می کردند - به شدت حساسیت نشان می دهد و چند آیه ی پی درپی، با لحن بسیار 
تندی خطاب به مسلمانها ذکر می شود که چرا وقتی شما این شایعه را شنیدید، 
نسبت به گوینده ی آن شدت عمل بخرج ندادید - مستفاد از آیات این است - و 

 رد نکردید.
ً
چرا این شایعه را قاطعا

در ایــن آیه، دو جا جمله با »لولا« شــروع می شــود. اهل ادبیــات عرب توجه دارند 
کــه »لــولا«ی تحذیریــه وقتی بــه کار می رود کــه انســان می خواهد با کمال شــدت و 
توبیــخ کامــل، به مخاطب خــود بگوید: چرا ایــن کار را نکردید؟ »لولا اذ ســمعتموه 
ظنّ المؤمنــون والمؤمنات بانفســهم خیرا و قالــوا هذا افک مبیــن«: چرا وقتی که 
شما مسلمانها )مؤمنین و مؤمنات( این شایعه را شنیدید، به یکدیگر حسن ظن 
نشان ندادید و به طور قاطع نگفتید که این دروغ است؟ یک جای دیگر می فرماید: 
م بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم«: 

ّ
»و لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکل

چرا وقتی که این شــایعه را شــنیدید، نگفتید که ما حق نداریم این شــایعه را تکرار 
کنیم؟ این، یک بهتان بزرگ است. بعد در آخر این آیات هم می فرماید: »یعظکم الَلهّ 
 ان کنتــم مؤمنین«. یعنــی خدا به شــما موعظه و نصیحت 

ً
ان تعــودوا لمثلــه ابــدا

می کند که هرگز دیگر گِرد چنین شایعه هایی نگردید و دیگر چنین حادثه یی میان 
جامعه ی اسلامی به وجود نیاید؛ اگر مؤمن هستید. یعنی شرط ایمان این است.

)...(
به نظر من، این حادثه ی عظیمی در تاریخ اسلام و زمان پیامبر است که به این 
وســیله در محیط اســلامی، ریشــه ی شــایعه پراکنی در مسائل شــخصی افراد - که 
موجب ســوءظن و بدبینی نســبت به یکدیگر می شــود و محیط و فضا را ناســالم 
می کند - کنده شــد. اســلام، این گونه اســت. پس، یکی از کارهای رسول اکرم)ص( 
ایــن بــود که فضای جامعه را یک فضای مهربان و سرشــار از مهر و محبت بســازد 



103

تا همه ی مردم در آن، نســبت به یکدیگر محبت بورزند و به چشــم حســن ظن و 
خوشبینی به یکدیگر نگاه کنند. امروز هم تکلیف ما همین است.« ۱4۰

»فضــا را نبایــد از تهمــت و از گمــان ســوء پــر کــرد. قــرآن کریــم می فرماید: »لــو لا اذ 
سمعتموه ظنّ المؤمنون و المؤمنات بانفسهم خیرا«؛ وقتی می شنوید که یکی را 
متهم می کنند، چرا به همدیگر حسن ظن ندارید؟ تکلیف دستگاه اجرائی و قضائی به 
جای خود محفوظ است. دستگاه                های اجرائی باید مجرم را تعقیب کنند، دستگاه                های 
قضائی باید مجرم را محکوم و مجازات کنند؛ با همان روشــی که ثابت می شــود و در 
قوانین اسلامی و قوانین عرفی ما هست و هیچ هم در این زمینه نباید کوتاه بیایند؛ 
اما مجازات مجرم که از طرق قانونی جرم او ثابت شده است، غیر از این است که به 
گمان، به خیال، به تهمت، یکی را متهم کنیم، بدنام کنیم، توی جامعه دهن به دهن 

بگردانیم. اینکه نمی شود. این فضا، فضای درستی نیست.« ۱4۱ 
 

۱4۰   رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه ی تهران  ۱3۶۸/7/2۸
۱4۱   خطبه های نماز عید سعید فطر ۱3۸۸/۶/29
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کبیر   جهاد 

  >الفرقان ، 5۲<
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پس کوفران را ]کد انتظور هارند از ا لاغ  حی  وز ایستی،[ فررون ربر    د  سیلد  *

این ]قرآن[  و آنون جهوه ]ی فرهنگی   تبلیغی[ کن.

مقام معظم رهبری:
»در بین جهادها جهادی هست که خدای متعال در قرآن آن را »جهاد کبیر« نام 
لا تُطِعِ الکٰفِریــنَ وَ جاهِدهُم بِه جِهادًا کَبیرًا ؛ ۱42... »جهاد کبیر« یعنی چه؟ 

َ
نهــاده... ف

یعنــی اطاعــت نکردن از دشــمن، از کافر؛ از خصمی که در میدان مبــارزه ی با تو قرار 
گرفته اطاعت نکن. اطاعت یعنی چه؟ یعنی تبعیّت؛ تبعیّت نکن. تبعیّت نکردن 
در کجا؟ در میدانهای مختلف؛ تبعیّت در میدان سیاســت، در میدان اقتصاد، در 
میدان فرهنگ، در میدان هنر. در میدان های مختلف از دشمن تبعیّت نکن؛ این 

شد »جهاد کبیر«.
ایــن تبعیّــت نکــردن آن قــدر مهــم اســت کــه خــدای متعــال پیغمبــر خــود را 
مکــرّر بــه آن توصیه می کنــد. آیــه ی تکان دهنــده ی اوّل ســوره ی مبارکــه ی احزاب: 
قِ الَله وَ لا تُطِعِ الکٰفِرینَ... پیغمبر! تقوا داشته 

َ
بِیُّ اتّ هَا النَّ یُّ

َ
حیم * یٰا حمنِ الرَّ بِسمِ الِله الرَّ

باش و از کافران تبعیّت نکن؛ اِنَّ الَله کانَ عَلیمًا حکیمًا، ما می دانیم مشکلات تو 
را، ما میدانیم فشارهایی که بر تو وارد می کنند تا تو را وادار به تبعیّت کنند -تهدید 
قِ الَله، حواست 

َ
می کنند، تطمیع می کنند- امّا شما مراقب امر و نهی الهی باش، اِتّ

جمع باشد. وَ لا تُطِعِ الکٰفِرین؛ این اطاعت نکردن از کافرین، آن چیز بزرگ و مهمّی 

۱42  سوره ی فرقان، بخشی از آیه ی 52



106

جزء   جج

است که خدای متعال با این لحن با پیغمبرش حرف می زند.«  ۱43
»بدانید که آنچه امروز دشــمنان علیه جمهوری اســلامی به یک صورت، و علیه 
امّت اسلامی به یک صورت -منتها ظهور دشمنی ها نسبت به جمهوری اسلامی 
بیشتر است- انجام می دهند، نَفَسهای آخرِ دشمنی دشمن نسبت به جمهوری 

اسلامی است. 
هر چه آنها ســخت تر بگیرند، اراده ی ما قوی تر خواهد شــد؛ هر چه آنها شــدّتِ 
عمل به خرج بدهند، ما قوی تر خواهیم شد. هر چه آنها نسبت به پایبندی ما به 
مفاهیم قرآنی و معارف قرآنی بیشتر عصبانی بشوند، به توفیق الهی تمسّک ما به 

قرآن بیشتر خواهد شد.«  ۱44

۱43  رهبر انقلاب در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السّلام ۱395/3/3
۱44  رهبر انقلاب در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن ۱39۸/۱/2۶
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معیّت الهی   
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ترجمــد: هنگورــی کد ه  گــر   یکدیگــر را هیدند، یوران روســی گفتنــد: »رو هر  *

 پر رهگورم 
ً
چنگول فرعونیون گرفتور شدیم!«  )روسی( گفت: »چنین نیست! یقینو

 و رن است، بز هی ررا هدایت خواهد کره!«
»حضــرت موســی... وقتــی کــه کارشــان بــه معارضــه و رودررویــی علنــی افتــاد و 
بنی اســرائیل را جمع کرد که سحَر، ]یعنی [ صبحگاه خیلی زود یا نیمه شب، حرکت 
کردند به بیرون شهر که فرار کنند و بروند و از دست فرعون خلاص بشوند، صبح 
که شد و یک مقدارى روز بالا آمد، جاسوس های فرعون خبر دادند که بنی اسرائیل 
شــهر را خالی کرده اند و همه رفته اند؛ فرعون دســتپاچه شــد که اینها حالا می روند 
یك جاى دیگر و یک هسته اى درست می کنند؛ گفت جمع بشوید. لشکر را جمع 
کردند و پشــت ســر اینها راه افتادند... اصحاب موســی از دور دیدند که واى! لشکر 
ا  مَّ

َ
ل

َ
فرعون دارد می آید؛ دستپاچه شدند. در قرآن- سوره ى شعرا- می فرماید که »ف

جَمْعــانِ «، وقتی کــه دو گــروه یعنــی گــروه حضرت موســی که جلــو می رفتند 
ْ
تَــراءَا ال

و گروه فرعون که پشــت ســر می آمدند، همدیگــر را از دور دیدنــد و این قدر به هم 
مُدْرَکُونَ ؛ 

َ
ا ل

َ
صْحابُ مُوسی  إِنّ

َ
 أ

َ
نزدیک شدند که می توانستند یکدیگر را ببینند، قال

بنی اسرائیل که با موسی بودند، خوفشان برداشت، گفتند که یا موسی! الان به ما 
می رســند؛ »مُدرَکون« یعنی الان آن ها می رســند، ما را می گیرند و قتل عام می کنند. 
، هرگز چنین چیزى 

َّ
 کَلا

َ
موسی چه جواب داد؟ حضرت موسی در جواب گفت: قال

ي ؛ معیّت این است. ]گفت [ خدا با من است،  پیش نخواهد آمد؛ چرا؟ إِنَّ مَعِي  رَبِّ
ي  سَیَهْدِینِ . ببینید! معیّت الهی این قدر   إِنَّ مَعِي  رَبِّ

َّ
پروردگار من با من است؛ کَلا
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ذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ ، ۱45 این 
َّ
قَوْا وَ ال

َ
ذِینَ اتّ

َّ
اهمّیّت دارد. اینکه میگویند: إِنَّ الَله مَعَ ال

معیّت را باید قدر دانســت. اگر من و شــما بتوانیم این معیّت الهی را حفظ کنیم، 
بدانیــد آمریــکا کــه هیچ، اگــر ده برابر قدرت آمریکا هم کســانی در دنیا نیرو داشــته 

باشند، این نیرویی که خدا با او است، بر آنها غلبه خواهد کرد...
حرف من در این زمینه به مسئولین و به مردم این است که این توافق هسته ای 
که اسمش را گذاشته اند برجام، نباید تبدیل بشود به یک وسیله ای برای فشار هرچند 
ت ایران و به کشور ما؛ یعنی نباید اجازه بدهیم 

ّ
وقت یک باری از ســوی دشــمن به مل

که این را وسیله ی فشار کنند. مسئولین به ما گفتند که ما این کار را انجام می دهیم، 
این اقدام را می کنیم برای اینکه فشارهای تحریم برداشته بشود؛ حالا علاوه بر اینکه آن 
کاری را که آن وقت قول دادند بکنند و بنا بود همان روز اوّل انجام بگیرد و تا هشت و 
 
ً
نُه ماه هنوز به طور کامل انجام نگرفته و ناقص است -که مسئولین ما این را صریحا
 بیان کردند و 

ً
بیان می کنند؛ آن هایی که خودشــان دســت اندرکار بودند این را صریحا

بیان می کنند- ]انجام ندادند[، این را باز وســیله ای قرار بدهند برای فشــارهای مجدّد 
به جمهوری اسلامی؛ نه، جمهوری اسلامی با اتّکاء به قدرت الهی و با باور کردن قدرت 
حضور مردم، از هیچ قدرتی در دنیا هراس ندارد. اگر کسی به تقلید از روحیّه های ضعیف 
مُدرَکون« ۱4۶  -حالا به ما می رسند و پدر ما را در می آورند- ما 

َ
بنی اسرائیل می گوید که »اِنّا ل

 اِنَّ مَعِیَ رَبّی سَیَهدین« ۱47
ّ

هم به تقلید از حضرت موسی عرض می کنیم که »کَلا

 
ُ

ه
َ

د
َّ
ي

َ

يْهِ وَ أ
َ
ل

َ
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ُ
ه

َ
ت

َ
ــكِين
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ُ
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ّٰ
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َ
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َ
ز

ْ
ن

َ

أ
َ
ا ف

ٰ
ن

َ
ع

َ
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َ
ــه

ّٰ
لل

َ
 ا

َّ
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ْ
ن

َ
ز

ْ
ح

َ
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ٰ
احِبِهِ لا

ٰ
 لِص

ُ
ــول

ُ
ق

َ
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ْ
... إِذ

يٰا وَ 
ْ
ل

ُ
ع

ْ
ل

َ
هِ هِيَ ا

ّٰ
لل

َ
 ا

ُ
ة

َ
لِم

َ
لىٰ وَ ك

ْ
ف

لسُّ
َ
وا ا رُ

َ
ف

َ
 ك

َ
ذِين

َّ
ل
َ
 ا

َ
ة

َ
لِم

َ
لَ ك

َ
ع

َ
ا وَ ج

ٰ
وْه رَ

َ
مْ ت

َ
ودٍ ل

ُ
ن

ُ
بِج

كِيمٌ >التوبة، 40< >جز 10 <
َ

 ح
ٌ

زِيز
َ

 ع
ُ

ه
ّٰ
لل

َ
ا

ترجمد:... زرونی کد  د همراهش گفت: اند    د خوه را  رد  خدا  و روســت.  *

پس خدا آرارش خوه را ]کد حولت طمأنیند قلبی است[ بر پیوربر نوزل کره،   ا  را  و 

۱45  سوره ى نحل، آیه ى ۱2۸؛» درحقیقت خدا با کسانی است که پروا داشته اند و] با[ کسانی ] است [ که آنها 
نیکوکارانند.

۱4۶  سوره ی شعرا، بخشی از آیه ی ۶۱
۱47  سوره ی شعرا، بخشی از آیه ی ۶2؛ »چنین نیست؛ زیرا پروردگارم با من است و به زودی مرا راهنمایی خواهد کرد«
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لشکریونی کد شمو ندیدید، نیر رند سوخت،   شعور کوفران را پست تر قرار هاه،   

شعور خداست کد شعور  الاتر   برتر است؛   خدا توانوی شکست نوپذیر   حکیم 

است.  
»یکی از امیدبخش ترین آیاتی که من امروز می خواهم یک مقداری آیات آن را عرض 
بکنم، آیه ی معیّت الهی است؛ »إِنَّ الَلهَّ مَعَنَا«، خدا با ما است. مسئله ی خیلی مهمّی 
اســت اینکه انســان احســاس کند که خدا با اوســت، خدا در کنار اوست، خدا پشت 
ســر اوســت، خدا مراقب اوست؛ این خیلی چیز مهمّی اســت! چون خدا مرکز قدرت 
 و بلاشــک پیروز 

ً
و مرکز عزّت اســت. وقتی خدا با یک جبهه ای باشــد، این جبهه قطعا

است. حالا مثلًا ملاحظه کنید در سخت ترین جاها خدای متعال این معیّت را به رخ 
یَّ 

َ
هُمْ عَل

َ
اولیای خودش کشانده؛ فرض بفرماید آنجایی که حضرت موسیٰ می گوید: وَ ل

اذْهَبَا 
َ

 ف
َّ

 کَلا
َ

ال
َ

ونِ،)۱4شــعراء( در اوّل قضیّه خداوند می فرماید: ق
ُ
نْ یَقْتُل

َ
 أ

ُ
خاف

َ
أ

َ
ذَنْبٌ ف

ا مَعَکُمْ مُسْتَمِعُونَ؛)۱5 شعراء( من با شما هستم، از چه کسی می ترسید؟ این 
َ
بِآیَاتِنَا إِنّ

نْ یَفْرُطَ 
َ
 أ

ُ
نَا نَخَاف

َ
در سوره ی شعرا بود؛ یا در آیه ی دیگر که موسیٰ و هارون میگویند: إِنّ

نِی مَعَکُمَا 
َ
ا إِنّ

َ
 تَخَاف

َ
 لا

َ
ال

َ
نْ یَطْغَی، فرعون این کار را بکند، خداوند می فرماید: ق

َ
وْ أ

َ
یْنَا أ

َ
عَل

رَى؛)طــه 4۶( ببینیــد چقدر این خوب اســت! من با شــما هســتم، می بینم، 
َ
سْــمَعُ وَ أ

َ
أ

می شــنوم، حواســم جمــع اســت، مواظبتان هســتم. یا در ســوره ی مبارکــه ی محمّد 
وْنَ وَالُله 

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الأ

َ
مِ وَأ

ْ
ــل ی السَّ

َ
 تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِل

َ
لا

َ
م می فرماید: ف

ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل

کُمْ؛)35 محمد( یعنی این معیّت خدای عزّوجل با مؤمنین، با 
َ
عْمَال

َ
نْ یَتِرَکُمْ أ

َ
مَعَکُمْ وَل

پیامبران، با همراهان و اصحاب پیامبران، یک چیزی است که خدای متعال مکرّر در 
قرآن آن را به رخ کشیده. آن وقت نتیجه این شده که پیغمبران به این وعده ی صادق 
ا 

َ
صْحَابُ مُوسَی إِنّ

َ
 أ

َ
ال

َ
جَمْعَانِ ق

ْ
ا تَرَاءَى ال مَّ

َ
ل

َ
الهی اعتماد کردند در این آیه ی شریفه که »ف

ی سَیَهْدِینِ«؛)۶2 شعراء( به مجرّدی که دیدند که سیاهیِ   إِنَّ مَعِیَ رَبِّ
َّ

 کَلا
َ

ال
َ

مُدْرَکُونَ * ق
َ
ل
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لشــکرِ فرعون از دور پیدا شــد و الان است که برسد -جلویشان دریا، پشت سرشان 
مُدرَکون«؛ پدرمان درآمد. اینجا حضرت موسیٰ 

َ
لشکر فرعون- دل ها لرزید، ]گفتند[ »اِنّا ل

ی سَیَهْدِینِ. یا  ؛ چنین نیست؛ إِنَّ مَعِیَ رَبِّ
ّ

لا به اعتماد همان وعده ی الهی می گوید: کَـ
ذِینَ کَفَرُوا ثَانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا 

َّ
خْرَجَهُ ال

َ
قَدْ نَصَرَهُ الَلهُّ إِذْ أ

َ
 تَنْصُرُوهُ ف

َّ
پیغمبر اکرم در غار ثور؛ إِلا

 تَحْزَنْ إِنَّ الَلهَّ مَعَنَا؛ به اعتماد همین وعده ی الهی، پیغمبر 
َ

 لِصَاحِبِهِ لا
ُ

غَارِ إِذْ یَقُول
ْ
فِی ال

اکرم می گوید »نَِّ الَلهَّ مَعَنَا«؛ ناراحت نباش، محزون نباش. پس هم خدای متعال این 
وعده را به طور قطعی داده است، هم اولیای الهی ]مانند[ حضرت موسیٰ و پیغمبر اکرم 
این وعده را باور کرده اند و قبول کرده اند و به آن ترتیب اثر داده اند. و این یک حقیقت 
ن تَجِدَ 

َ
و یکی از سنّت های قطعیِ تاریخ است؛ این یکی از آن سنّت هایی است که »ل

ةِ الِله تَبدیلا«)۶2 احزاب(؛ بلاشک این همیشه هست. لِسُنَّ
خب، حالا ما می خواهیم این معیّت را برای خودمان تأمین کنیم؛ راهش چیست؟ 
مهم این است. این معیّت وجود دارد، امّا شرط دارد؛ برای همه نیست. در قرآن چند 
ذینَ 

َّ
شرط گذاشته است برای این معیّت. در آخر سوره ی نحل ]می فرماید[: اِنَّ الَله مَعَ ال

نَّ الَله 
َ
ذینَ هُم مُحسِنون؛ تقوا. »اِنَّ  الَله مَعَ الصّبِرین « و »وَ الُله  مَعَ  الصّبِرین« و »ا

َّ
قَوا وَال

ّ
اتَ

مَعَ المُحسِنین« در چند جای قرآن 
َ
نَّ الَله مَعَ المُؤمِنین « و »وَ اِنَّ الَله ل

َ
قین« و »ا مَعَ المُتَّ

تکرار شده. ما وظیفه مان را    از اینجا بفهمیم؛ من این را می خواهم عرض بکنم. هم 
دولت اسلامی -یعنی مسئولین دولتی، قوّه ی مجریّه، قوّه ی قضائیّه، قوّه ی مقنّنه- هم 
ت را  ؛ تربیت تقوائی کنند این 

ّ
علما، وظیفه شان این است که تربیت ایمانی کنند این مل

ت را؛ تربیت صبر، تربیت احسان بین مردم و بین مؤمنین؛ ما باید مردم را این جوری 
ّ
مل

تربیت کنیم. از همه مهم تر دستگاه های دولتی هستند که با برنامه ریزی می توانند این 
کار را انجام بدهند. ما یک دستگاه عظیمی داریم به نام آموزش وپرورش، یک دستگاه 
عظیمی داریم به نام آموزش عالی، یک دستگاه عظیمی داریم به نام صداوسیما، غیر از 

دستگاه های اختصاصیِ مجموعه ی ما.«  ۱4۸

۱4۸  دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱39۶/۱2/24
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انتظار ظهور و تحقق وعده ی الهی  
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  >القصص ، 5<
َ

وٰارِثِين
ْ
ل

َ
ا

ترجمد: رو ریخواهیم بر رستضعفون زرین رنّت نهیم   آنون را پیشوایون    *

 ارثون م ی زرین قرار ههیم!

»امروز هر نفَسی و هر حنجره ای که برای ناامید کردن مردم بدَمد و به صدا درآید 
بدانید که در اختیار دشمن است؛ چه خودش بداند، چه خودش نداند! هر قلمی 
ق به 

ّ
کــه کلمــه ای را در جهت ناامیــد و مأیوس کردن مــردم روی کاغذ بیاورد، متعل

دشمن است. چه صاحب این قلم بداند، چه نداند، دشمن از او استفاده می کند. 
آن وقــت اعتقاد به مهدویت و به وجود مقــدّس مهدی موعود أرواحنا فداه، امید 
را در دل هــا زنــده می کند. هیچ وقت انســانی که معتقد به این اصل اســت، ناامید 
نمی شــود. چرا؟ چون می داند یک پایان روشــنِ حتمی وجــود دارد؛ بروبرگرد ندارد. 

سعی می کند که خودش را به آن برساند.
پــس، عقیده این اســت. البته وقتی نتوانســتند ایــن عقیده را از مــردم بگیرند، 
می کوشــند آن را در ذهن هــای مــردم خــراب کنند. خراب کــردن این عقیده چگونه 
اســت؟ به این صورت اســت که بگویند امام زمان می آید و همه ی کارها را درســت 
می کنــد! این، خــراب کردن عقیده اســت. این، تبدیل کردن موتــور محرّکی به یک 
چــوب لای چــرخ اســت؛ تبدیــل کــردن یــک داروی مقــوّی، بــه یــک داروی مخــدّر و 
خــواب آور اســت. امام زمــان می آید انجــام می دهد، یعنی چه؟! امروز تکلیف شــما 



113

چیست؟ شما امروز باید چه بکنی؟ شما باید زمینه را آماده کنی، تا آن بزرگوار بتواند 
بیاید و در آن زمینه ی آماده، اقدام فرماید. از صفر که نمی شود شروع کرد! جامعه ای 
می تواند پذیرای مهدی موعود أرواحنا فداه باشد که در آن آمادگی و قابلیت باشد، 

و الّا مثل انبیا و اولیای طول تاریخ می شود.
تی داشت که بسیاری از انبیای بزرگ اولی العزم آمدند و نتوانستند دنیا را از 

ّ
چه عل

بدی ها پاک و پیراسته کنند؟ چرا؟ چون زمینه ها آماده نبود. چرا امیر المؤمنین علی 
بن ابی طالب علیه الصّلاة والسّلام در زمان خودش؛ در همان مدّت کوتاه حکومت 
با آن قدرت الهی، با آن علم متّصل به معدن الهی، با آن نیروی اراده، با آن زیبایی ها 
و درخشــندگی هایی که در شــخصیت آن بزرگوار وجود داشــت و با آن توصیه های 

پیامبر اکرم در باره ی او نتوانست ریشه ی بدی را بخشکاند؟
خــودِ آن بزرگــوار را از ســر راه برداشــتند! »قتــل فی محراب عبادته لشــدّة عدله«. 
تــاوان عدالــت امیــر المؤمنیــن، جان امیــر المؤمنین بود که از دســت رفــت! چرا؟ 
چون زمینه، زمینه ی نامساعد بود. زمینه را نامساعد کرده بودند. زمینه را زمینه ی 
دنیاطلبی کرده بودند! آن کسانی که در اواخر یا اواسط حکومت علوی مقابل امیر 
المؤمنیــن صف آرایــی کردند کســانی بودنــد که زمینه هــای دینی شــان زمینه های 
مســتحکم و مادّه ی غلیظِ متناســبِ دینــی نبود. عدم آمادگــی، این طور فاجعه به 
بار می آورد! آن وقت اگر امام زمان علیه الصّلاة والسّلام در یک دنیای بدون آمادگی 

تشریف بیاورند، همان خواهد شد! باید آمادگی باشد.« ۱49

۱49  بیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 25/ 9/ ۱37۶



کم  س�ت و �ی ء   �ج�ی
ز

� �ج



115

جزء   ۱ج    

حال مؤمنین و منافقین در هنگام مواجهه به دشمنی گسترده ی دشمنان

ا 
ً

ور رُ
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ُ
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َ
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ُ
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ُ
ق

َ
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ْ
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>احزاب 12<

ترجمد:   آن گو  کد رنوفقون   آنون کد هر هل هویشون بیمومی بوه، ری گفتند:  *

خدا   پیوربرش جز  د فریب، رو را  عد  نداه  اند!
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ُ
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 >احزاب 22<
ً
لِيما سْ

َ
 وَ ت

ً
انا

ٰ
 إِيم

ّٰ
مْ إِلا

ُ
ه

َ
اد

ٰ
ا ز

ٰ
وَ م

ترجمــد: هنگورــی کد رؤرنــون ]هر نبره خنــدق[ گر   هــوی هشــمن را هیدند،  *

گفتنــد: این اســت آنچد خــدا  پیوربرش  د رــو  عــد  هاه  اند   خــدا   پیوربرش 

راست گفتد اند،   جز بر ایمون   تسلیم آنون نیفز ه.

مقام معظم رهبری:
»در جنــگ احــزاب، از همــه طرف حمله کردنــد. در جنگ بدر یک گــروه بودند، در 
جنــگ احــد یک گــروه بودند، در جنگهــاى دیگر قبائلِ کوچك بودنــد؛ اما در جنگ 
احزاب، همه ى قبائل مشرك مکّه و غیر مکّه و ثقیف و غیره آمدند متحد شدند؛ 
ده هــزار نفر نیــروى رزمنده فراهم کردند؛ یهودى هایی هم که همســایه ى پیغمبر 
بودنــد و امان یافتــه ى پیغمبــر بودند، خیانــت کردنــد؛ این ها هم با آنهــا همکارى 
کردند. اگر بخواهیم این را با امروز مقایسه کنیم، یعنی آمریکا با آنها مخالفت کرد، 
انگلیــس مخالفت کرد، رژیم صهیونیســتی مخالفت کرد، فــلان رژیم مرتجعِ نفت 
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خوار مخالفت کرد. پولهاشان را خرج کردند، نیروهاشان را جمع کردند، یک جنگ 
احزاب درست کردند؛ جنگ احزابی که دلها را خیلی ترساند. 

کُمْ 
َ
 یَثْربَِ لا مُقامَ ل

َ
هْل

َ
 مِنْهُمْ یا أ

ٌ
تْ طائِفَة

َ
اوائل همین سوره می فرماید: »وَ إِذْ قال

ارْجِعُوا« ۱5۰؛ مردم را می ترساندند. الان هم همین جور است. الان هم یک عده اى 
َ

ف
مــردم را می ترســانند: آقا بترســید. مقابلــه ى با آمریکا مگر شــوخی اســت؟ پدرتان 
را در می آورنــد! آن جنــگ نظامی شــان، این تحریمشــان، ایــن فعالیتهاى تبلیغی و 
ذِینَ فِي 

َّ
مُنافِقُونَ وَ ال

ْ
مْ یَنْتَهِ ال

َ
ئِنْ ل

َ
سیاسی شان. در آخر این سوره باز می فرماید: »ل

كَ بِهِمْ« ۱5۱. مرجفون همین هایند.  نُغْرِیَنَّ
َ
مَدِینَةِ ل

ْ
مُرْجِفُونَ فِي ال

ْ
وبِهِمْ مَرَضٌ وَ ال

ُ
ل

ُ
ق

هُ«؛ 
ُ
در یک چنین شرائطی، شرح حال مؤمن این است: »هذا ما وَعَدَنَا الُله وَ رَسُول

ما تعجب نمی کنیم؛ خدا و رسولش به ما گفته بودند که اگر پابند به توحید باشید، 
پابند به ایمان به خدا و رسول باشید، دشمن دارید؛ دشمن ها سراغتان می آیند. 
هُ 

ُ
بله، گفته بودند، حالا هم راســت درآمد؛ دیدیم بله، آمدند. »وَ صَدَقَ الُله وَ رَسُــول

«؛ ایمانشــان بیشــتر شــد. منافــق، ضعیف الایمان، 
ً
 وَ تَسْــلِیما

ً
 إِیمانا

َّ
وَ ما زادَهُمْ إِلا

فــی قلوبهــم مرض- کــه طوائــف گوناگونی اند- وقتی دشــمن را می بینند، تنشــان 
مثــل بیــد می لرزد؛ بنا می کننــد به مؤمنین بالله و زحمتکشــان در راه خدا، عتاب و 
خطاب و اذیت کردن و فشار آوردن: آقا چرا اینجورى می کنید؟ چرا کوتاه نمی آئید؟ 
چــرا سیاســتتان را اینجورى نمی کنیــد؟ همان کارى که دشــمن می خواهــد، انجام 
می دهند. اما از آن طرف، مؤمنینِ صادق می گویند: ما تعجبی نمی کنیم؛ خب، باید 

هُ« ۱52
ُ
دشمنی کنند؛ »هذا ما وَعَدَنَا الُله وَ رَسُول

وا 
ُ
«؛ ایمانشان بیشتر می شود. »وَ قال

ً
زادَهُمْ إِیمانا

َ
»مؤمنان کسانی هستند که  »ف

  «...  ۱53  یعنی در مواجهه با تلاطمی که دشمن می خواهد 
ُ

وَکِیل
ْ
حَسْبُنَا الُله وَ نِعْمَ ال

به وسیله ى امواج تبلیغاتی و روانی خود ایجاد کند، آرامش دارند. همان »سکینه« 
ــذى انزل السّــکینة فی قلوب المؤمنیــن«؛ خداى متعــال آرامش به 

ّ
اســت: »هــو ال

۱5۰   احزاب: ۱3
 ۱5۱  احزاب: ۶۰

۱52   بیانات رهبر انقلاب در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی  ۱39۱/7/۱9
۱53   آل عمران: ۱73
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دلهاى مؤمنین داد: »لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم«؛ براى اینکه ایمانشان هم تقویت 
شود. واقع قضیه هم همین است.

در شرایط مرعوب شدن، ترسیدن، مضطرب شدن، متلاطم شدن، حتّی باورهاى 
قطعی انســان هم از یاد می رود. انســانِ مرعوب، این طور است. »جبن«، هم عقل 
را از کار می اندازد، هم عزم را. انســان مرعوب و جبان، نه درســت می تواند فکر کند، 
نــه درســت می توانــد عــزم و اراده ى خودش را بــه کار بیندازد؛ دائــم یك قدم به جلو 

برمی دارد و یك قدم به عقب.« ۱54

هدایت الهی  
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      >العنكبوت ، 69<

  د راههوی خوه،  *
ً
ترجمد:   آنهو کد هر را  رو ) و خلوص نیّت( جهوه کنند، قطعو

هدایتشون خواهیم کره؛   خدا ند  و نیکوکوران است.
ذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا« ۱55 است. هرکس 

ّ
»وعده ی الهی دیگر »و ال

 راه را بــه او نشــان خواهــد داد. این هــا 
ً
کــه در راه خــدا مجاهــدت کنــد، خــدا قطعــا

چیزهایی اســت که یک روز خودمان در دوره ی جوانی اوایلی که با معارف اســلامی 
و با این حرف ها آشنا می شدیم می خواندیم، می گفتیم، اعتقاد هم داشتیم، ایمان 
هم داشتیم؛ اما برای ما به وضوح اتّفاق نیفتاده بود. می دانستیم کلام خدا راست 

است؛ اما آن را تجربه نکرده بودیم. امروز تجربه شده است.
همــان اوقــات در زمان مبارزات نهضت اســلامی در ایران که شــما جوانان هیچ 
یادتان نیســت، میان ســالان هم بعضی یادشــان اســت، بعضی یادشــان نیست 
اگر کســی می خواســت در این کشور، که امروز مهد اســلام و مأذنه ی اسلام است، 
 ممکن نبود؛ مشــکل 

ً
یــا در ایــن تهــران فقط خودش مســلمان زندگی کند، واقعا

۱54   بیانات رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامی ۱3۸2/3/7
۱55  عنکبوت: ۶9
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بود! یعنی اگر کســی می خواســت منهای هدایت و تربیت دیگران، خودش به طور 
کامل مسلمان زندگی کند، نمی شد و انواع و اقسام موانع وجود داشت! اگر کسی 
می گفت این نهضتی که در قم آن آقا شــروع کرده اســت و عدّه ای طلبه هم دور و 
 آن ها را می گیرند و به زندان می برند و 

ً
برش هستند و تا فریادی هم می کشند، فورا

می زنند و می کوبند و شکنجه می کنند، یک روز بر اثر صبر و استقامت مردان خدا و 
مردان راه حق و آن رهبری راشده ی مهدیه، همه ی کشور را به خود متوجّه خواهد 
کــرد و همــه ی دل هــا را جــذب خواهد نمــود و آحاد ملــت را به صحنه خواهــد آورد، 
کسی باور نمی کرد! و اگر می گفتند یک روز به برکت ورود مردم در صحنه، حکومت، 
حکومت اســلامی خواهد شــد، کســی باور نمی کرد؛ اما وعده ی الهی بود و محقّق 

گردید؛ چون عمل شد.
لازم نیست دعا همیشه قوانین طبیعی را به هم بزند و برخلاف قوانین طبیعی 
عمل کند؛ نه. دعا در چارچوب قوانین طبیعی مستجاب می شود و خواسته ی شما 
برآورده می گردد. این قدرت خداست که قوانین را جور می آورد، کنار هم می گذارد و 

مقصود شما برآورده می شود.
البته آنجایی که دعای شما با یک قانون الهی دیگری تصادم پیدا کند، مستجاب 
نمی شــود. وعده ی الهی حقّ اســت؛ اما آن وعده هم درســت اســت. آدم هایی که 
بی کار باشند و در راه اهداف خودشان تلاش نکنند، تضمینی نیست که به هدف 
و مقصد برسند. حالا شما دعا کن، معلوم است که این دعا خیلی اقبال استجابت 
نــدارد. البتــه یک وقــت هم دیدید مســتجاب شــد؛ اما تضمینی نیســت. در جایی 
م، شما دعا کنید؛ معلوم نیست تضمینی داشته 

ّ
برخلاف یک قانون طبیعی مسل

باشد. اگرچه در مواردی بلاشک دعا قوانین را هم خرق می کند؛ اما این طور نیست 
که وقتی می گوییم دعا مســتجاب می شــود، یعنی دعای شــما اگر با قوانین دیگر 
الهی منافات داشته باشد و عملی همراهش نباشد و یا حتّی خود دعا از روی توجّه 
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هم نباشــد، باز مســتجاب می شــود؛ نــه. در دعا، طلب کــردن و خواســتن از خدای 
 مطالبه کردن لازم است. این دعا مستجاب می شود.

ً
متعال و حقیقتا

اگر عمل و تلاش در راه اهداف بزرگ، همراه این دعا باشد، اقبال استجابت این 
 اقبال استجابت 

ً
 بیشــتر اســت. آن وقتی که دعا استمرار پیدا کند، حتما

ً
دعا واقعا

در این دعا بیشتر است. اگر دیده شد که یک دعا چند بار تکرار گردید و مستجاب 
نشــد، نبایــد مأیوس شــد؛ به خصوص در مســائل بــزرگ، به خصوص در مســائل 
مربوط به سرنوشــت انســان و سرنوشت کشور و سرنوشت ملت ها؛ چون گاهی 

طبیعت کارهای بزرگ چنینی است که تحقّقش زمان می طلبد.«  ۱5۶
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      >الفتح ، 22< > جز 26< 

  >الفتح ، 23<
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 پشــت کنــون ری گریزنــد، آن گو   *
ً
ترجمــد: اگــر کوفــران  ــو شــمو  جنگند حتمــو

سرپرست   یو می ]کد از آنون هفوع کند[ نمی یو ند. خدا م شی ثو ت   قطعی رقرّر 

کره  است کد از پیش ]بر پیر زی رؤرنون   شکست کوفران[ جومی بوه  است،   

هرگز برای م ش )سنت( خدا تغییر   تبدیلی نخواهی یوفت.

ت ایران، با تجربه ی چهل ساله ی خود، در 
ّ
ت ما بحمدالله ایستاده است؛ مل

ّ
»مل

مقاومت و ایســتادگی پایدار اســت. ما این را امتحان کرده ایم: در مقابل دشــمن، 
»عقب نشــینی« مشــوّق دشــمن اســت؛ در مقابل دشمن، »ایســتادگی« موجب 
ا وَلا  وُا الَادبارَ ثُمَّ لایَجِدونَ وَلِیًّ

َّ
وَل

َ
ذینَ کَفَروا ل

َّ
کُمُ ال

َ
و قاتَل

َ
عقب رفت دشمن است. وَل

ةِ الِله تَبدیلًا ؛ ۱57 این سنّت  ن تَجِدَ لِسُنَّ
َ
 وَل

ُ
بـل

َ
ت مِن ق

َ
دخَل

َ
تی ق

َّ
 الِله ال

َ
ة نَصیرًا * سُنَّ

۱5۶  خطبه های نماز جمعه ی تهران ۱377/۱۰/4
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الهی است: اگرچنانچه در مقابل ظلم و استبداد و زورگویی و خباثتها و جنایتهای 
 مجبور به عقب نشینی می شوند؛ این قرآن کریم 

ً
جنایتکارانِ عالم بِایستید، قطعا

اســت که به عنوان یک ســنّتِ قطعیِ تاریخ و ســنّت الهی از این یاد می کند، و این 
سنّت ان شاءالله عملی خواهد شد.« ۱5۸

»ببینند کمکهاى الهی را؛ ببینند ضعفِ مکرِ دشمنان را؛ که  »وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ الُله 
ماکِرِینَ« ۱59 ... البته دشمن اذیت می کند، آزار می کند، اما جز اذیت و آزار 

ْ
وَ الُله خَیْرُ ال

ذىً«؛ کار آن ها این 
َ
 أ

َّ
وکُمْ إِلا ن یَضُرُّ

َ
کاری از او برنمی آید... خدای متعال می فرماید: »ل

اســت که به شــما آزار برسانند، اما نمی توانند جلوی شــما را سد کنند، نمی توانند 
راه شــما را ببندنــد... جــز آزاری اندک، ضرری به شــما نمی رســانند. و اگــر به جنگ با 
شما برخیزند آن چنان می گریزند که پشت سر خود را ننگرند و بعد از آن هم یارى 
نخواهند شد.- اگر با شما بجنگند ]شکست می خورند و[ به شما پشت کرده ]فرار 

می کنند[.« ۱۶۰

 پشت خواهند کرد، و 
ً
۱57  سوره ی فتح، آیات 22 و 23؛ »و اگر کسانی که کافر شدند، به جنگ با شما برخیزند، قطعا

دیگر یار و یاوری نخواهند یافت. سنّت الهی از پیش همین بوده، و در سنّت الهی هرگز تغییری نخواهی یافت.«
۱5۸  دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در سالروز مبعث پیامبر اکرم ۱397/۱/25

۱59  آل عمران: 54
۱۶۰  مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش ۱۱/۱9/ ۱39۱
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جزء   جج    

سنت خدا برای برخورد با کسانی که مردم را از دشمن می ترسانند  
ةِ 

َ
دِين

َ
م

ْ
ل

َ
ِي ا  ف

َ
ــون

ُ
جِف رْ

ُ
م

ْ
ل

َ
 وَ ا

ٌ
ض رَ

َ
وبِهِمْ م

ُ
ل

ُ
ِــي ق  ف

َ
ذِين

َّ
ل
َ
 وَ ا

َ
ون

ُ
افِق

ٰ
ن

ُ
م

ْ
ل

َ
ــهِ ا

َ
ت

ْ
ن

َ
مْ ي

َ
 ل

ْ
ئِــن

َ
ل

 >الأحزاب ، 60<
ً
لِيلا

َ
 ق

ّٰ
ا إِلا

ٰ
 فِيه

َ
ك

َ
ون

ُ
اوِر

ٰ
ج

ُ
 ي

ٰ
 لا

َ
مّ

ُ
 بِهِمْ ث

َ
ك

َّ
ن

َ
رِي

ْ
غ

ُ
ن

َ
ل

ترجمد: اگر رنوفقون   آنون کد هر هل هویشــون بیمومی ]ضعف ایمون[ است    *
آنونکد هر ردیند شویعد هوی هم غ   هلهر    آ ر پخش ری کنند ]از رفتور زشتشون[ 
 وز نویستند، تو را بر ضد آنون برری انگیزیم ]کد یو تبعیدشون کنی یو  و آنون  جنگی[ ، 

آن گو  هر این شهر جز ردت کوتوهی هر کنور تو نخواهند روند.

 
َ

ذِين

َّ
ل
َ
ِي ا هِ ف

ّٰ
لل

َ
 ا

َ
ة

َّ
ــن  >الأحزاب ، 61<  سُ

ً
تِيلا

ْ
ق

َ
وا ت

ُ
ل ِ

ّ
ت

ُ
وا وَ ق

ُ
خِذ

ُ

وا أ
ُ

قِف
ُ
ا ث

ٰ
م

َ
ن

ْ
ي

َ

 أ
َ

ونِين
ُ

ع
ْ
ل

َ
م

 >الأحزاب ، 62<
ً
بْدِيلا

َ
هِ ت

ّٰ
لل

َ
ةِ ا

َّ
ن  لِسُ

َ
جِد

َ
 ت

ْ
ن

َ
بْلُ وَ ل

َ
 ق

ْ
وْا مِن

َ
ل

َ
خ

ترجمد: رلعونین ]از رحمت خدای[ اند، هرجو کد یوفت شــوند  وید هســتگیر  *
شوند،    د سختی  د قتل برسند. * خدا شیو    م ش خوه را هم ور  کسونی ]رونند 
این خوئنون[ کد پیش تر هرگذشتند، این گوند قرار هاه  است،   برای شیو    م ش 

خدا هرگز تغییر   هگرگونی نخواهی  یوفت.
مقام معظم رهبری:

»مرجفون  در کنار منافقان و بیماردلان که آن ها دو دسته اند قرار دارند. منافقان یک 
ذین فی قلوبهم مرض دسته ى دیگرى هستند؛ این »مرجفون « 

ّ
دسته اند، بیماردلان ال

در کنار آن ها گذاشته شده اند. مرجفون  یعنی کسانی که مرتّب مردم را می ترسانند. یک 
جامعه ى تازه تأسیس شده ى اسلامی، با آن همه دشمن، آن همه بسیج قرآنی، آن همه 
بسیج نبوى، همه باید براى دفاع از کشور و از این نظام عظیم انسانی و مردمی، از لحاظ 
روحی آماده باشند؛ اما یک عده مثل خوره به جان مردم بیفتند و روحیه ها را تضعیف 
کنند؛ این ها مرجفونند. قرآن می گوید: اگر »مرجفون « یعنی کســانی که مرتّب مردم را 
می ترسانند، آدم را ناامید می کنند، مردم را از اقدام بازمی دارند دست برندارند، »لنغزینك 

بهم«؛ تو را به جان آن ها خواهیم انداخت. این، مرز آزادى است.«    ۱۶۱
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قیام لله  
وا... >ســبإ،  رُ

َّ
ك

َ
ف

َ
ت

َ
 ت

َ
مّ

ُ
 ث

ٰ
ادى رٰ

ُ
نىٰ وَ ف

ْ
ث

َ
هِ م

ّٰ
وا لِل

ُ
وم

ُ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ

ةٍ أ
َ

ــمْ  بِوٰاحِد
ُ

ك
ُ

عِظ

َ

ا أ
ٰ

م
َّ
ــلْ إِن

ُ
ق

46< >جز ۲۲<

ترجمد:  گو: »شمو را تنهو  د یک چیز اندمز ریدهم،   آن اینکد: ه  نفر ه  نفر یو  *

یک نفر یک نفر برای خدا قیوم کنید، سپس بیندیشید...«.
»یکتــا موعظــه خــدا را بــا دل و جان بشــنو، با تمام تــوان بپذیر و در آن خط ســیر 
رادی. میزان در اول ســیر، قیام 

ُ
ِ مَثْنی  وَ ف

نْ تَقُومُوا لِلهَّ
َ
عِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أ

َ
ما أ

َ
 إِنّ

ْ
ل

ُ
نما: ق

لله است، هم در کارهای شخصی و انفرادی و هم در فعالیت های اجتماعی. سعی 
کــن در ایــن قــدم اول موفق شــوی کــه در روزگار جوانــی آســان تر و موفقیّت آمیزتر 
اســت. مگــذار مثــل پدرت پیر شــوی کــه یا در جــا زنی و یا بــه عقب برگــردی، و این 

محتاج به مراقبه و محاسبه است.« ۱۶2
»خداوند تعالی تکلیف ما را معین فرموده اند: به رسول اکرم می فرمایند که بگو 
بــه مــردم که فقط من یک موعظه دارم- واعظ، خداى تبارک و تعالی، واســطه تبلیغ 
ما، فقط یک موعظه من به شما بگویم، 

َ
پیغمبر اکرم- موعظه، یک موعظه فقط انّ

گوش ها باز است که یک موعظه به این اهمیت ]را بشنود[ که خداوند می خواهد 
  ِ

نْ تَقُومُوا لِلهَّ
َ
بفرماید و مأمور کرده است پیغمبر اکرم را و موعظه هم یکی هست: أ

رادى «؛ آن یک موعظه 
ُ

موعظه این است که براى خدا قیام کنید، آن هم »مَثنی  وَ ف
ِ : براى 

نْ تَقُومُوا لِلهَّ
َ
این اســت که به امت امر می فرماید به وســیله رســول اکرم، که  أ

خدا قیام کنید؛ نهضت کنید؛ دو تا دو تا؛ اقل اجتماع؛ اقل جمعْ؛ دو تا دو تا؛ تنهایی 
رادى « تنهایی.« ۱۶3

ُ
هم وسیله است؛ اجتماعی حتی تا دو نفر دو نفر، و »ف

رادی. خدای تعالی در این کلام 
ُ

ما اعِظُکم بِواحِــدَةٍ أنْ تَقُومُوا لِلهِّ مَثنی وَ ف
َ
 انّ

ْ
ــل

ُ
»ق

شریف، از سرمنزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده، و بهترین 

غ التحصیلی گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرّس ۱377/۶/۱2 ۱۶۱    بیانات در مراسم فار
۱۶2    امام خمینی، دروس تفسیر سوره حمد جهاد اکبر یا مبارزه با نفس نامه های اخلاقی، ص: ۸3
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موعظه هایی است که خدای عالم از میانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یک 
کلمه را پیشنهاد بشر فرموده. این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است.

ت رسانده... قیام لله 
ّ
قیام برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خل

است که موسی کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج آنها را 
به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام صَعْق و صَحْو کشاند. 
قیام برای خداست که خاتم النبیین- صلی الله علیه و آله- را یک تنه بر تمام عادات 
و عقاید جاهلیت غلبه داد و بتها را از خانه خدا برانداخت و به جای آن توحید و تقوا 
را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قابَ قوسین أو أدنی رساند... موعظت 
خدای جهان را بخوانید و یگانه راه اصلاحی را که پیشــنهاد فرموده بپذیرید و ترک 
نفعهــای شــخصی کــرده تا به همه ســعادتهای دو جهان نائل شــوید و بــا زندگانی 

شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید.« ۱۶4
»بــرای نجــات یک کشــور، میلیون هــا عامل و فعــل و انفعال لازم اســت: عوامل 
طبیعی، عوامل انسانی، عوامل بین المللی، عوامل سیاسی و اقتصادی. مجموعه ی 
این عوامل باید به کار بیفتد تا یک ملتی بتواند در زندگی خودش تحول ایجاد کند. 
این عوامل، دســت ما انسان ها نیســت و با اراده ی ما ارتباط مستقیمی ندارد؛ اما 
مــا وقتی که »قیــام  لله « می کنیم، خدای متعال با یک حرکت ما هزاران و میلیون ها 
حرکت و فعل و انفعال را در فضای زندگی اجتماعی به وجود می آورد و تحول ایجاد 
 مثل طبیعت. شما یک نهال کوچک را در خاک فرومی کنید- از شما 

ً
می شود؛ عینا

فقط همین کار است. این، کار کمی است- اما این نهال با میلیون ها فعل و انفعال 
در خاک و در خودِ بافت گیاهی، در فضا و هوا به یک درخت بزرگ تبدیل می شود؛ 
شــاخ و برگ می دهد؛ میوه می دهد و نســبت به آن وضعیت اول، صدها و هزارها 
برابر تغییر پیدا می کند. کار شما در مقابل آن همه فعل و انفعالات هیچ است؛ اما 
اگر شــما همان کار کوچک را که نشــاندن این نهال در زمین اســت، انجام ندهید، 

۱۶3    صحیفه امام، ج 4، ص: ۱۰9 / زمان: 3۰ مهر ۱357
۱۶4   صحیفه امام، ج۱، ص: 2۱
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این همه فعل و انفعالات انجام نمی گیرد.
امــام »قیــام  لله « کــرد و خودش با همه ی وجود وارد میدان شــد. با فریاد خود، با 
تلاش خود، با قبول زحمات، ملت را پای کار آورد. با این حرکت و با این عزم راسخ، 
خداونــد متعــال آن میلیون هــا عامل و فعل و انفعال را بــر این حرکت مترتب کرد 
و آنچه اتفاق افتاد، به یک معجزه شــبیه بود؛ یعنی تشــکیل نظامِ مبتنی بر اسلام 
در یک نقطه ی حساس؛ به خاطر این حرکت امام، که البته آماج دشمنی و کینه ی 
همه ی صاحبان زور و زر در سرتاسر عالم است؛ اما برخلاف نظر آن ها، این حقیقت 

تحقق پیدا کرد.«  ۱۶5

۱۶5   مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( ۱3۸5/3/۱4
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َ
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َ

أ

>يس ، 60<       

ترجمد: آیو  و شمو عهد نکرهم ای فرزندان آهم کد شیطون را نپرستید، کد ا  برای  *

شمو هشمن آشکومی است؟!

یطانَ، آیا من پیمان نگرفتم از شما 
َ

ن لا تَعبُدُوا الشّ
َ
یکم یا بَنی  آدَمَ ا

َ
عهَد اِل

َ
م ا

َ
ل
َ
»ا

و قرار نبســتیم با شــما، ای فرزندان آدم که شــیطان را عبودیت نکنید؟ ... شــیطان 
عبارت از جناب ابلیس نیست یا یک چیز پنهان و مخفی که به چشم نمی آید، به 
دست لمس نمی شود، در همهجای زندگی آدم هم ممکن است پیدا باشد، فقط 
این نیست. شیطان یک چیز وسیعیست، یک مفهوم عامی ست. شیطان یعنی 
نیروهای شــرانگیز و شــرآفرینِ خارج از وجود انســان. نیروهای شــرآفرین، اما این 
نیروها خارج از محدوده ی وجود خود آدم، این می شود شیطان. همچنانیکه نفس 
را  که قرین شــیطان اســت، نوکر شــیطان اســت، آلت دســت و آلت فعل شیطان 
اســت - اگــر بخواهیــم تعریــف کنیم، می توانیــم اینجــوری تعریف کنیــم: نیروهای 
یطانَ«، یعنی چه؟ عبودیت 

َ
ن لاتَعبُدُوا الشّ

َ
شــرانگیز و شــرآفرینِ درونی انســان. »ا

نکنید، سرسپرده و مطیع نگردید آن نیروهای شرآفرین را .  و توحید یعنی این...
بــرای عبــادت یــک مفهوم وســیعتری در فرهنگ قرآن وجــود دارد که مــا باید آن 
مفهوم وسیعتر را پیدا کنیم و اگر خواستیم عبادت خدا بکنیم و عبادت غیر خدا 
نکنیم؛ یعنی اگر خواســتیم موحد و پیرو اصل توحید باشــیم، مراقب باشــیم که 
ندانسته عبادت نوع دوم را درمقابل غیر پروردگار عالم انجام ندهیم. یعنی همان 
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چیزی که بیشتر موحدین عالم بااینکه به گمان خود و در ظاهر امر، درمقابل غیر 
خدا تقدیســی انجام نمی دادند، ســجده نمی کردند درمقابل کسانی یا اشیایی غیر 
خــدا؛ بــا وجود این، در عمل، در فکــر، در دل، در روح، عبادتِ غیرِ خدا را می کرده اند 

به معنای دوم. 
معنای دوم عبادت چیست؟ معنای دوم عبادت خیلی ساده است. در فارسی 
لغت دارد. این لغت رایج اســت بر ســر زبانها و او عبارت اســت از اطاعت. اطاعتِ 
هرکسی بهصورت مستقل و بیقیدوشرط، عبادتِ اوست. اگر کسی را، یک انسانی، 
یا یک جامعه ی انســانی، بیقیدوشــرط اطاعت بکند، فرمان او را در زندگی خود، در 

جسم و جان خود، در عمل خود، مُتّبَع  ۱۶۶ بشمارد، او را عبادت کرده...
بنابر فرهنگ قرآنی، عبادت از یک موجود غیر خدایی، می خواهد این موجود یک 
قدرت سیاســی باشــد؛ می خواهد یک قدرت مذهبی باشــد؛ می خواهد یک عامل 
درونی باشــد، مثل نفس انســان، تمایلات نفســانی و شــهوانی او؛ می خواهد یک 
موجودی باشــد خارج از وجود انســان، اما نه یک قدرتِ متمرکزِ سیاســی یا دینی، 
درمقابل یک زن، درمقابل یک نفر آدمی که برای او انسان یک احترام بیجایی قائل 
اســت، درمقابــل یک دوســت؛ عبادت کــردنِ درمقابل این ها یعنــی اطاعت کردن 

اینها. هرکسی که اطاعت کند از کسی یا از چیزی، عبادتِ او را کرده است.«  ۱۶7

۱۶۶  )تبع( پیشوا، آنچه که بهدنبالِ آن حرکت کنند.
ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ۱۶7  آیت الله خامنه ای؛ کتاب طر
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استقامت در مسیر؛ پایبندی به مبانی و ارزش ها  
مؤمنِ مقاوم، دوستان آسمانی دارد!

 
ٰ
وا وَ لا

ُ
اف

ٰ
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َ
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ّٰ
لا
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َ
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ُ
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 >فصلت ، 30<
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د
َ

وع
ُ
مْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
تِي ك

َّ
ل

َ
ةِ ا

َّ
ن

َ
ج

ْ
وا بِال

ُ
شِر

ْ
ب

َ

وا وَ أ
ُ
ن

َ
ز

ْ
ح

َ
ت

ترجمد:  د یقین کسونی کد گفتند: »پر رهگور رو خدا ند یگوند است!« سپس  *

استقورت کرهند، فرشتگون بر آنون نوزل ریشوند کد: »نترسید   غمگین ربوشید، 

   شورت  وه بر شمو  د آن بهشتی کد  د شمو  عد  هاه  شد  است!

عِ درســتی نیســت... در مواجهه ی 
ّ

ــعِ اینکــه دشــمن به ما حملــه نکند، توق
ّ

»توق
یهِم وَ لا هُم 

َ
 عَل

ٌ
ولِیاءَ الِله لا خَــوف

َ
لا اِنَّ ا

َ
بــا حــوادث نباید دچار تــرس و دلهره شــد. ا

یَحزَنون این ]آیه[ در سوره ی یونس است؛ نگاه کردم، در سوره ی بقره ]هم[ شاید 
یهِم وَ لاهُــم یَحزَنون« در مورد مؤمنیــن آمده. خب این 

َ
 عَل

ٌ
چهــار پنــج جــا »لا خَوف

بــه خاطــر ایمــان اســت، به خاطــر ارتباط با خدا اســت، بــه خاطر قبــول ولایت الهی 
 نمی ترســید. ما 

ً
اســت؛ خــوف و مانند آن نباید باشــد. امام رضــوان الله علیه واقعا

یک وقتی خدمت ایشــان نشسته بودیم -همان اوّل انقلاب؛ همان وقتهایی که 
ح و این حرفها- بنده 

ّ
با آن بنده خدا یک ودو داشــتیم ســر قضایای نیروهای مســل

ت اینکه شما مثلًا فلان جمله را درباره ی فلان شخص گفتید 
ّ
به ایشان گفتم »عل

ح 
ّ
این اســت که می ترســید...«؛ می خواســتم بگویم »می ترســید که نیروهای مسل

مثلًا بدشان بیاید«، تا گفتم »می ترسید«، ایشان همین جور بلافاصله گفتند »من 
ق ترس را بگویم؛ تا گفتم 

َّ
از هیچ چیز نمی ترســم«. ایشان منتظر نشــدند که متعل
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 هم همین 
ً
»شــما می ترســید«، ایشــان گفتند »من از هیچ چیز نمی ترســم«. واقعا

یهِم وَ لا هُم 
َ
 عَل

ٌ
ولِیاءَ الِله لا خَوف

َ
لا اِنَّ ا

َ
جور بود؛ ایشــان از هیچ چیز نمی ترســید. »ا

 همین جور بود.« ۱۶۸
ً
یَحزَنون « یعنی این. چرا بترسد؟ انسان بزرگی مثل او واقعا

»وقتــی یــک ملــت راهی را آغاز کرد، رســیدن بــه نتائج، احتیاج دارد به اســتقامت 
در آن راه، بــه پیشــرفت در آن راه، بــه متوقــف نشــدن میــان راه، به قانع نشــدن به 
دســتاوردهای میانــه ی راه... راهــی که خداوند متعال و اســلام به مــا می آموزد، این 
است: »فلذلک فادع و استقم کما امرت و لا تتّبع اهوائهم«؛ ۱۶9  راهی را که شناختید، 
با دقت پیش بروید، قدم ها را محکم و استوار بردارید و استقامت به خرج بدهید. 

اگر استقامت به خرج دادیم، آن وقت به اهداف عالی اسلامی خواهیم رسید.« ۱7۰ 
»ما هرجا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم و هرجا از انقلابیگری و حرکت جهادی 
غفلت کردیم، عقب ماندیم و ناکام شدیم؛ این یک واقعیّتی است...هرجا انقلابی 
بودیــم، جهــادی حرکت کردیم، بــر روی آن ریــل حرکت کردیم، پیــش رفتیم؛ هرجا 
کوتاهــی کردیــم و غفلــت کردیم، عقــب ماندیم. می توانیم برســیم به شــرط اینکه 
انقلابی حرکت کنیم و انقلابی پیش برویم... و می توان به شــیوه ی دیگری حرکت 
ــت آوری خواهــد بــود. امــام تعبیــر رایجی 

ّ
کــرد و آن وقــت سرنوشــت سرنوشــت رق

داشــتند، مکرّر در مواردی می گفتند: »اسلام ســیلی خواهد خورد«. اگر راه را عوض 
استَقِم 

َ
ت ایران سیلی خواهد خورد، اسلام هم سیلی خواهد خورد... »ف

ّ
کردیم، مل

وا 
ُ
ذِینَ قال

َّ
مِرتَ وَ مَن تابَ مَعَک« -آیه ی قرآن در سوره ی مبارکه ی هود- یا »اِنَّ ال

ُ
کَمآ ا

ة« ۱7۱ ؛  بشِروا بِالجَنَّ
َ
 تَحزَنوا وَ ا

َ
وا وَ لا

ُ
 تَخاف

ّ
لا

َ
 ا

ُ
ئِکَة

ٰ
یهِمُ المَل

َ
 عَل

ُ
ل نَا الُله ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّ رَبُّ

در تعبیر قرآنی، اسم این پایبندی به مبانی و ارزش ها استقامت است.« ۱72
 

۱۶۸  دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱397/۱۱/23
۱۶9  سوره مبارکه شورى آیه ۱5

۱7۰  رهبر انقلاب در اجتماع مردم کنگاور ۱39۰/7/27
۱7۱  سوره ی فصّلت، بخشی از آیه ی 3۰؛ »درحقیقت، کسانی که گفتند پروردگار ما خدا است، سپس ایستادگی 

کردند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند ]و می گویند:[ هان، بیم مدارید و غمین مباشید، و به بهشتی که وعده یافته 
بودید شاد باشید...«

۱395/3/۱4    ۱72
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توکل  
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  >الشورى ، 36<
َ

ون
ُ
ل

َّ
وَك

َ
ت

َ
هِمْ ي ِ

ّ
ب

َ
لىٰ ر

َ
ع

ترجمــد: آنچــد  د شــمو عطو شــد  رتوع ز هگــذر زندگــی هنیوســت،   آنچد نزه  *

خداســت برای کســونی کــد ایمــون آ ره    بــر پر رهگورشــون توکّل ریکننــد بهتر   

پویدارتر است.

»یعنی چه توکل می کنند؟ یعنی دســت را روی دســت می گذارند، می گویند خدا 
خودش درست کند؟ نه، معنای توکل این نیست. آن کسی که دست روی دست 
می گذارد درمقابل تکلیف ها و تعهدها و مسئولیت ها، به جای اینکه نیروی خود 
را مســئول بداند، معجزه ی خدایی را مســئول فرض می کند؛ این چنین آدمی باید 
بداند که قرآن این عمل را رد کرده است، به صورت مشت محکمی بر دهان            بنی 
قاتِلا اِنّا هاهُنا قاعِدونَ«  ۱73 تو 

َ
ک ف نتَ وَ رَبُّ

َ
اذهَب ا

َ
اسرائیل که به موسی گفتند: »ف

و پروردگارت بروید، مشغول جنگ بشوید، با دشمن بستیزید، ما اینجا نشستیم 
- به تعبیر بنده کنار دیوار، زیر سایه - وقتی فتح کردید، ما را هم خبر کنید تا بیاییم. 
این را قرآن نفی می کند. این روش، روشِ بنی اسرائیلِ مطرودِ ملعونِ دور از جاده ی 
انســانیتِ محروم از لذائذ دین و ایمان اســت، برای آنهاســت، شایســته ی مُسلِم 
نیست. پس توکل به این معنا نیست. این حرفی که در بین مردم رایج شده - دارم 
می گویم تا همه بشنوند و همه بفهمند - اینی که رایجِ میان مردم است؛ می گویند: 
آقا، خدا خودش باید اصلاح بکند، از بنده ی خدا کاری برنمی آید؛ این غلط است. اگر 

۱73    سوره مبارکه مائده/ آیه 24
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از بنده ی خدا کاری برنمی آمد، اگر برای از بین بردن و ریشه کن کردن فساد، اراده ی 
آدمــی و نیــروی آدمــی به کار نمی آمد، خدا انبیا را بســیج نمی کرد. مــردم را به پیروی 
از انبیا دعوت نمی کرد. انبیای الهی را با رسالت های سنگین به صحنه ی نبرد این 
جهان نمی فرستاد. اینی که می بینید خدا کسانی را فرستاده، برای ریشه کن کردن 
فساد و آن کسان از جنس بشرند، پس بدانید که فساد بشری را بشر باید ریشه 

کن کند.
پس توکل یعنی چه؟ توکل یعنی در همه حال، اتکاء و امیدت به خدا باشد. اگر 
درســت موشــکافی کنید، می بینید با این تعبیری که بنده عرض می کنم: در همه 
حــال اتکاء و امیدت به خدا باشــد؛ با این تعبیر، تــوکل از صورت یک چیز مخدر در 

می آید، بهصورت یک عامل برانگیزاننده و عامل تحرک، جلوه گری می کند.
دیدیــد بعضــی ها در دشــواری های زندگــی، در بحرانهــا، در آنجایی کــه از همه ی 
وسایل ظاهری دستشان کوتاه است، چه می کنند؟ دیدید؟ شنیدید؟ یکی از چند 
کار را انجــام می دهند: یا تســلیم دشــمن می شــود، می گوید وقتی یــک کاری از من 
برنمی آید چه کنم؟ تسلیم دشمن، این یک. یا تسلیم مسیر زندگی عادی می شود، 
نمی رود درمقابل دشمن به خاک بیفتد، اما عملًا راهی و روالی را در پیش می گیرد، 
حرکتی و تلاشی را به جا می گذارد و فراموش می کند که تسلیم جریان عادی زندگی 
 
ً
 تســلیم دشــمن نشــده، باطنا

ً
شــده درحقیقت. این چنین آدمی هم اگرچه ظاهرا

تسلیم دشمن شده؛ این هم یک جور، یک حالتی که معمول مردم در یک چنین 
بحران هایی در پیش می گیرند. راه دیگر این اســت که به زندگی خودشــان خاتمه 

بدهند.
 آن جنابــی کــه وقتــی به حکومت می رســد مثلًا، از اطــراف گربه رقصانی هــای  ۱74  
قدرتهــای بیــن المللــی او را بــه ســتوه می آورنــد، هروقتی، هــرروزی از یک گوشــه ی 
مملکتــش، یــک ســروصدایی علیــه ش درســت می کننــد، وقتــی کــه ناچــارِ ناچار 

۱74    کنایه از عذرهای واهی آوردن، بهانه تراشیدن، امروز و فردا کردن.
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ه می شــود، خسته می شود، بیچاره می شــود، به زندگی خودش 
ّ
می شــود، وقتی ذل

خاتمه می دهد، انتحار  ۱75 می کند.
این ها راه هایی است که یک انسان بی خدا در بن بستها برایش مطرح می شود. 
وقتــی به بن بســت رســیدی، وقتی به جایی رســیدی کــه به نظرت می آیــد اینجا تَهِ 
کوچه اســت، راهی در بین نیســت، بر روی مردم معمولی چند در باز می شــود، درِ 
تســلیم، تسلیمِ دشمن شــدن، درِ تسلیم، تسلیمِ حوادث شدن، تسلیمِ جریانِ 
طبیعــی زندگــی شــدن، درِ خودکشــی و انتحار، خــود را نابود کردن و راحت شــدن و 
 پشــیمانی ها، اما برای انســانِ باخدا درِ دیگری در بن بســتها باز می شود که 

ً
احیانا

بــاز شــدن آن در، درهــای دیگر را، درهای شــرافت کُش را به روی او می بنــدد. آن در، 
چه دری است؟ درِ توکل به خدا. می گویند اینجا بن بست است. می گویند خدایی 
که من می شناسم بن بست را هم می شکافد. بن بست چیست؟ ازنظر خدا بن 

بست نداریم ما. همه ی بن بستها با دست قدرت خدا بُن باز است! راه دارد...
آن کسی که توکل را دست بر روی دست گذاشتن، به امید آینده ی مجهول بی 
تلاش نشستن، ایمان خود را از نیروی خود سلب کردن، معنا می کند؛ آن کسی که 
توکل را به معنای خط نسخی  ۱7۶ بر روی اراده ی انسان و قدرت او وانمود می کند؛ این 
چنین آدمی یا توکل را نمی فهمد، اسلام سَرَش نمی شود، توکل را درک نمی کند، یا 
نه؛ می فهمد، شَرَف سَرَش نمی شود، می خواهد عوضی معنا کند، تا مردم بی توکل 
لونَ«. 

َ
هِم یتَوَکّ بار بیایند، تا مردم عوضی بار بیایند. معنای توکل این است، »وَ عَلی رَبِّ

به نظر من دو بالِ نیرومند برای پرواز انسان در تلاش های زندگی، یکی صبر است، 
یکی توکل. هر امتی که این دو بال را داشته باشد، از تیر رس دشمن های خاکی به 

کلی دور خواهد شد.« ۱77

( خودکشی ۱75    )نحر
۱7۶  )نسخ( باطل کردن چیزی

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ۱77  آیت الله خامنه ای؛ کتاب طر
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ْ
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َ
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َ
ون

ُ
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ْ
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َ
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>الفتح ، 29<       

ترجمــد: رحمّد )ص( فرســتوه  خداســت؛   کســونی کد  و ا  هســتند هر برابر  *

کفّور سرســخت   شدید،   هر ریون خوه رهر ونند؛ پیوســتد آنهو را هر حول رکوع   

سجوه ریبینی هر حولی کد هموار  فضل خدا   رضوی ا  را ری طلبند؛ نشوند آنهو هر 

صورتشون از اثر سجد  نمویون است.

ط کفّار بر بسیاری از کشورهای 
ّ
»عقب ماندگی کشورهای اسلامی را ببینید؛ تسل

اسلامی را ملاحظه کنید؛ اینکه رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت می ایستد آنجا 
و می گوید اگر ما نباشــیم، بعضی از این کشــورهای عربی یک هفته هم نمی توانند 
خودشــان را حفظ کنند، این تذلیل مسلمان ها اســت؛ این به خاطر این است که 
ــت هیچ بیماری ای بالاتر و بدتر نیســت. این 

ّ
ایــن بیمــاری اســت، از این بیماری ذل

ت است، این به خاطر عدم تمسّک به قرآن است، به خاطر این است که ما این 
ّ
ذل

کَ بِهِ وَ   لِمَن تَمَسَّ
ٌ

شفا را از دست داده ایم، این درمان را از دست داده ایم. »عِصمَة
نَجاةٌ لِمَن تَبِعَه«  ۱7۸ واقعیّت است؛ قرآن این است.

ما امروز ]به قرآن[ احتیاج داریم؛ هم در زندگی شخصی مان به قرآن احتیاج داریم، 
هم در زندگی اجتماعی، هم در سیاستمان، هم در سلوک حکومتی خودمان. قرآن 
ی الکُفّــارِ رُحَماءُ 

َ
شِــدّاءُ عَل

َ
ذینَ مَعَهُ أ

َّ
 الِله وَال

ُ
دٌ رَســول بــه مــا درس می دهــد...: مُحَمَّ

 مِنَ الِله وَرضِوانًا سیماهُم فی وُجوهِهِم مِن 
ً

ضلا
َ

دًا یَبتَغونَ ف عًا سُجَّ
َ
بَینَهُم تَراهُم رُکّ

جودِ؛ این ها خصوصیّات مؤمن است، قرآن می گوید این جوری باید باشید.  ثَرِ السُّ
َ
أ

۱7۸  تفسیر منسوب به امام حسن عسکری )ع(، ص ۱3
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ی الکُفّار« است؛ در مقابل کفّار سخت ایستادن، مثل خاکریزهای 
َ
شِدّاءُ عَل

َ
اوّلش »أ

نرمی که قابل نفوذ اســت نبودن، مثل سدّ مستحکمی در مقابل کفّار ایستادن. 
مسلمان ها باید در مقابل استکبار بِایستند؛ مسلمان ها باید در مقابل زورگویی 
آمریــکا و بقیّــه ی زورگوهای عالم بِایســتند؛ اگر این را رعایت نکننــد، اگر این مرزها 
را توجّه نکنند، ذلیل خواهند شــد، دچار فســاد خواهند شــد، دچار عقب ماندگی 
خواهند شد که الان این متأسّفانه اتّفاق افتاده. در آیات آخر سوره ی مبارک انفال، 
ئِــکَ بَعضُهُم 

ٰ
ول

ُ
آنجایــی که بحــث ولایت مؤمنین با یکدیگر اســت ]می فرمایــد:[ أ

ولِیــاءُ بَعــضٍ ۱79 ، ]ایــن[ راجع به مؤمنین؛ در مورد کفّــار در آیه ی بعد می فرماید که 
َ
أ

ولِیاءُ بَعضٍ«؛ هم مؤمنین اولیای یکدیگرند و با همدیگر پیوند 
َ
آنها هم »بَعضُهُم ا

ولایتــی دارنــد، هــم کفّار بــا یکدیگر پیوند ولایتــی دارند. پس این تکلیف اســت به 
زبان اِخبار ۱۸۰، امّا در واقع انشاء  ۱۸۱ است و معنایش این است که مؤمن با مؤمن 
بایستی پیوند ولایتی داشته باشد، مال هرجای دنیای اسلام که هست باشد؛ این 
وحدتــی که ما میگوییم این اســت. در مقابل، بایســتی در جبهه ی مقابــل، کفّار را 
که ملاحظه می کند با آنها پیوند نداشته باشد، با آنها ولایت نداشته باشد. ولایت 
کفّار، مسلمان ها را بدبخت می کند؛ ]مثل[ این ولایتی که امروز مشاهده می کنید و 
بعضی از کشورها با رژیم صهیونیستی بنا می کنند به مبادله ی کلمات محبّت آمیز و 
 

ٌ
وهُ تَکُنْ فِتْنَة

ُ
 تَفْعَل

َّ
ارتباطات گوناگون سیاسی و اقتصادی و غیره. بعد می فرماید: إِلا

ســادٌ کَبیرٌ ۱۸2؛ اگرچنانچه این ولایت بین مؤمنین و قطع ولایت بین 
َ

رْضِ وَ ف
َ ْ
فِی الأ

مؤمنیــن و کفّار رعایت نشــود در زمین، فتنه و فســاد کبیر به وجــود می آید. امروز 
این اتّفاق افتاده؛ امروز در منطقه ی اسلامی ما جنگ هست، جنگ داخلی هست، 
خونریزی هســت، فشــارهای فراوان هســت؛ دولت های بی عقــل و عقب مانده ی 
بعضی از کشــورها علیه کشــورهای دیگــر وارد جنــگ می شــوند، وارد جنایت کاری 
می شوند. شما ملاحظه کنید، امروز مردم یمن دچار چه مصیبتی اند! عروسی شان 

۱79  سوره ی انفال بخشی از آیه ی 72
گاه کردن، خبر دادن ۱۸۰   آ

۱۸۱   ایجاد کردن
 ۱۸2  سوره ی انفال بخشی از آیه ی 73
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عزا می شــود؛ بمباران]شــان[ می کنند، مردم کوچه و بازار و مســجد و مانند اینها را 
نابود می کنند؛ در افغانستان یک جور دیگر، در پاکستان یک جور دیگر، در سوریه 
به یک نحو دیگر؛ این به خاطر این اســت که ما مســلمانها ولایت بین مؤمنین را 
فراموش کرده ایم! یعنی به قرآن عمل نمی کنیم؛ این عمل نکردنِ به قرآن است. 
اگــر بــه قــرآن عمــل بکنیم، عــزّت پیــدا می کنیم؛ ایــن راهی اســت که مســلمانها را 

خوشبخت می کند...
 شــما جوانهای عزیز -شــما اغلب جوان هســتید- با قرآن با این چشــم، با این 
احســاس روبه رو بشــوید که بایســتی معارف قــرآن را برای زندگی خودتــان -زندگی 
شــخصی تان، زندگــی اجتماعی تــان و زندگــی حکومتی تــان- فــرا بگیرید و آنهــا را به 

منصّه ی عمل دربیاورید؛ ]به این[ مقیّد بشوید.
 اگــر بــا ایــن نگاه، بــا این احســاس با قــرآن روبه رو شــدید، فــردای دنیای اســلام 
بمراتــب از امــروز بهتــر خواهد بــود؛ دیگر آمریــکا جرئت نمی کند علیه کشــورهای 
اسلامی و علیه امّت اسلامی این جور خطّ ونشان بکشد، تهدید بکند. اگر به قرآن 
تکیه کردیم، از قرآن فرا گرفتیم، به قرآن تمسّــک کردیم، این تمسّــکِ به حبل الله 
است و تمسّک به حبل الله موجب می شود که انسان بتواند مستحکم بایستد. 
]وقتی[ شما از یک مسیری دارید عبور می کنید و یک دستاویزی هست که محکم 
به آن می چسبید، دیگر خطر سقوط وجود ندارد؛ حبل الله این است، اگر تمسّک 

کردید، خطر سقوط از بین خواهد رفت.«  ۱۸3
»آرمان گرائی را با پرخاشگری اشتباه نکنیم؛ تصور نکنیم که هر کس آرمان گراتر 
است، پرخاشگرتر و دعواکن تر است؛ نه. می توان بشدت پابند به آرمانها و پابند به 
اصول و به ارزشها بود، درعین حال پرخاشگر هم نبود. در آیه ی شریفه می فرماید: 
»اشــدّاء علی الکفّار«. »اشــداء« جمع »شــدید« اســت. شدید یعنی سخت، سخت 
یعنی نفوذناپذیر. هر جســمی که سخت تر باشد، وقتی با جسم دیگری اصطکاک 
پیــدا کرد، در آن جســم دیگر اثر می گــذارد، اما از آن جســم اثر نمی پذیرد. همه مان 

۱۸3  دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن ۱397/2/۶
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 به معنای 
ً
اینجوری باشــیم؛ اشــداء باشــیم. اما شــدید بودن، اثرگذار بودن، لزومــا

دعواگر بودن و پرخاشــگر بودن نیســت. گاهی اوقات انســان احساساتش غلبه 
می کند و می خواهد یک کاری را انجام بدهد. این دوره ی احساســات شــما، دوره ی 
جوانی است؛ ما هم پنجاه شصت سال قبل از این، همین دوره ها را گذراندیم. یک 
مدتــی جوان بودیم، جوان پراحساســاتی هم بودیم؛ میدانیم ایــن دوره چه جوری 
اســت. ببینید، یک جاهائی احساســاتی وجود دارد که این احساسات باید کنترل 

شود.« ۱۸4
»هر غیر معتقد به اســلام کســی نیســت که باید نســبت به او ســختگیر بود و 
ذین لم یقاتلوکم فــی الدّین و 

ّ
شــدّت گرفــت. قــرآن می گوید: »لا ینهاکــم الَلهّ عن ال

لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقســطوا الیهم انّ الَلهّ یحبّ المقســطین«؛ 
کسانی که با شما سر ستیزه ندارند و علیه شما توطئه نمی کنند و کمر به نابودی 
نســل و ملت شــما نبســته اند، ولو از دین دیگری باشند، با آنها نیکی کنید و رفتار 
خوب داشته باشید؛ کافری که با او باید شدید بود، این نیست.  »انّما ینهاکم الَلهّ 
ذین قاتلوکم فی الدّین و اخرجوکم من دیارکم «  ۱۸5 .  باید با کسانی شدید بود 

ّ
عن ال

که با هویّت، اسلام، ملیّت، کشور، تمامیت ارضی، استقلال، شرف، عزّت، ناموس، 
ســنّت ها، فرهنگ و ارزش های شــما مبارزه می کنند.  این فرهنگی اســت که باید 
بر جامعه ی ما حاکم باشد. تســـاهل و تســـامح باید بیـــن خود مســــــلمانان برقرار 

باشد.« ۱۸۶ 
»در آن لحظه یــی کــه امــام)ره( ناراحتی قلبی پیــدا کرده بودند، ما بشــدت نگران 
بودیــم. وقتی که من رســیدم، ایشــان انتظــار و آمادگی برای بروز احتمالــی حادثه را 
 می باید در آن 

ً
داشــتند. بنابراین، مهم ترین حرفی که در ذهن ایشــان بود، قاعدتــا

لحظــه ی حســاس به ما می گفتند. ایشــان گفتند: قوی باشــید، احســاس ضعف 
نکنیــد، بــه خــدا متکــی باشــید، »اشــدّاء علــی الکفّار رحمــاء بینهــم« باشــید، و اگر 

۱۸4  بیانات در دیدار دانشجویان ۱39۱/5/۱۶
ن 

َ
م یُخرِجوکُم مِن دِیارِکُم أ

َ
م یُقاتِلوکُم فِي الدّینِ وَل

َ
ذینَ ل

َّ
۱۸5  سوره مبارکه الممتحنة آیه ۸؛ لا یَنهاکُمُ الُله عَنِ ال

یهِم  إِنَّ الَله یُحِبُّ المُقسِطینَ
َ
تَبَرّوهُم وَتُقسِطوا إِل

۱۸۶  بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان ۱3۸۱/۱2/۶



141

بــا هــم بودیــد، هیچ کس نمی تواند به شــما آســیبی برســاند. به نظر مــن، وصیت 
سی صفحه یی امام)ره( می تواند در همین چند جمله خلاصه شود. 

 حکیــم بــود و مصــداق کامل »صیرورت الانســان عالمــا عقلیّا مضاهیا 
ً
او واقعــا

للعالم العینی« محسوب می شد. انسان احساس می کرد که تمام حقایق عالم در 
وجود او منعکس بود. او چیزهایی را بوضوح و روشنی و با همان نورانیت نفسانی 
و نــگاه رحمانــی و حکمت خودش - نه با اســتدلال و تمهیــد مقدمات معمولی - 
می دید و می فهمید که دیگران عصازنان خودشان را به آن نقطه می رساندند. این 
مــرد حکیم الهی مجرب دلســوزی که چندین ســال این جامعــه را اداره کــرده بود، 
مهم ترین مســأله را همین چند کلمه می دانســت، که یکی از آنها »رحماءبینهم« 
است. من وصیت حقیقی امام)ره( را تحقق همین نکات می دانم. باید بر سلایق پا 
گذاشت؛ آن جا که موجب جدا شدن از دیگران است؛ چه رسد به اهواء و هوسها و 

انگیزه های مادّی که حالش معلوم است.«  ۱۸7

۱۸7   بیانات در مراسم بیعت ائمه ی جمعه  ۱3۶۸/4/۱2
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جزء   ج2

اعتماد به وعده ی الهی  
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َ
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َ
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 >الفتح ، 6<
ً
صِيرا

َ
م

ترجمــد:   رــرهان   زنــون رنوفق   ررهان   زنون رشــرک را کد  ــد خدا گمون  د  *

ری برنــد عــذاب کند؛ پیشــورد  د زرونــد فقط بر خوهشــون  وه. خدا بر آنون خشــم 

گرفتد،   لعنتشون کره  است   ه زخ را برای آنون آروه  نموه     د  وزگشت گوهی 

است.
 مَنْ 

ُ
بَا عَبْــدِ الِله ع کَانَ یَقُول

َ
إِنَّ أ

َ
ــنَ  بِالِله ف

َ
حْسِــنِ  الظّ

َ
أ

َ
حَسَــنِ الرّضَِا ع: ف

ْ
بِي ال

َ
عَنْ أ

هِ بِهِ. وسائل الشیعه ج ۱5 هُ بِالِله کَانَ الُله عِنْدَ ظَنِّ حَسُنَ ظَنُّ
از حضــرت رضــا علیه الســلام: گمان خــود را به خــدا نیکو کن، همانا ابــا عبد الله 
حضرت صادق علیه الســلام می فرمود: هر که گمانش به خدا نیکو باشــد خدا نزد 

گمان اواو خواهد بود )مطابق گمان نیکش با او عمل خواهد کرد(.

مقام معظم رهبری:
مُشْرکِینَ 

ْ
مُنافِقاتِ وَ ال

ْ
مُنافِقِینَ وَ ال

ْ
بَ ال »به وعده ى الهی باید اعتماد کرد... »وَ یعَذِّ

وْءِ«؛ خصوصیت منافق و مشرک از جمله این  ینَ بِالِله ظَنَّ السَّ انِّ
َ

مُشْرکِاتِ الظّ
ْ
وَ ال

است که به خدا سوءظن دارند، وعده ى الهی را قبول ندارند، باور ندارند. اینکه خدا 
ینْصُــرَنَّ الُله مَنْ ینْصُــرُهُ«، ۱۸۸ ایــن را آدم مؤمن با همه ى وجود قبول 

َ
می گویــد: »وَ ل

وْءِ وَ غَضِبَ الُله  یهِمْ دائِرَةُ السَّ
َ
دارد؛ منافق این را قبول ندارد. خداوند می فرماید: »عَل

«.  ۱۸9 کسانی که به خدا سوءظن 
ً
مَ وَ ساءَتْ مَصِیرا هُمْ جَهَنَّ

َ
عَدَّ ل

َ
عَنَهُمْ وَ أ

َ
یهِمْ وَ ل

َ
عَل

 خدا به کسی که ] دین [ او را یارى می کند، یارى می دهد...«
ً
۱۸۸  حج: 4۰؛»... و قطعا

۱۸9   فتح: ۶؛»... بدِ زمانه بر آنان باد! و خدا بر ایشان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنم را براى آنان آماده 
گردانیده؛ و] چه [ بد سرانجامی است.«
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دارند، وضعیتشان این جور است.
امــام بــه وعده ى الهــی اطمینان داشــت. ما براى خــدا مجاهــدت می کنیم، قدم 
بــراى خــدا برمی داریم، همه ى تلاش خودمان را به میدان می آوریم؛ نتیجه را خداى 
متعــال- آن چنــان که وعده فرموده اســت- تحقق خواهد داد. مــا براى تکلیف کار 
می کنیــم؛ امــا خــداى متعال بر همیــن عمل براى تکلیــف، بهترین نتیجــه را به ما 
خواهد داد. این یکی از خصوصیات مشی امام و خط امام است. راه انقلاب، صراط 

مستقیم انقلاب این است.« ۱9۰

۱9۰   رهبر انقلاب در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران در حرم امام خمینی )ره( ۱3۸9/3/۱4
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جزء   ج2

آشنایی با تاریخ و دیدن تحقق وعده های الهی  

مْ >محمد، 7<
ُ
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ترجمــد:   ای رؤرنــون! اگــر خــدا را یــومی کنیــد، خــدا هم شــمو را یــومی ری کند    *

گوم هویتون را رحکم   استوار ری سوزه؛
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ا >محمد، 10< 
ٰ

ه
ُ
ال

ٰ
ث

ْ
م

َ

 أ
َ

افِرِين
ٰ
ك

ْ
يْهِمْ وَ لِل
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ترجمد:    آیو هر زرین گرهش نکرهند تو  و تأرل  نگرند کد ســرانجوم کســونی کد  *

پیش از آنون بوهند، چگوند بوه؟ خدا آنون را هرهم کوبید   نوبوه کره   نیز برای این 

کوفران همونند آنون ]عذابی قطعی   ثو ت[ است.

کلام اریرالمؤرنین علید السّلام هر نهج البلاغد: «
عْمَالِهِمْ وَ 

َ
قَــدْ نَظَرْتُ  فِــي أ

َ
بْلِي ف

َ
ــرْتُ عُمُرَ مَــنْ کَانَ ق کُــنْ عُمِّ

َ
ــمْ أ

َ
ــي وَ إِنْ ل يْ بُنَــيَّ إِنِّ

َ
أ

يَّ 
َ
ي بِمَا انْتَهَی إِل نِّ

َ
 کَأ

ْ
حَدِهِمْ بَل

َ
ی عُدْتُ کَأ

َ
خْبَارهِِمْ وَ سِــرْتُ فِي آثَارهِِمْ حَتّ

َ
رْتُ فِي أ

َ
کّ

َ
ف

ی آخِرهِِمْ 
َ
لِهِمْ إِل وَّ

َ
رْتُ مَعَ أ دْ عُمِّ

َ
مُورهِِمْ ق

ُ
مِنْ أ

نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص: 393
پســرم! درست اســت که من به اندازه پیشینیان عمر نکرده ام، امّا در کردار آنها 
نظر افکندم، و در اخبارشان اندیشیدم، و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویا یکی 
از آنان شده ام، بلکه با مطالعه تاریخ آنان، گویا از اوّل تا پایان عمرشان با آنان بوده ام.

مقام معظم رهبری:
»برای برداشــتن گام های اســتوار در آینده، باید گذشــته را درســت شــناخت و از 
تجربه هــا درس گرفــت. اگــر از ایــن راهبــرد غفلت شــود، دروغ ها بــه جای حقیقت 

خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت.«   ۱9۱

۱9۱  بیانیه ی راهبردی رهبر انقلاب در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ۱397/۱۱/22
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جزء   7ج  
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  >الحديد، 25<
ٌ
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ترجمد:   رو رسولان خوه را  و هلایل م شن فرستوهیم،    و آنهو کتوب )آسمونی(  *

  ریــزان )شنوســویی حــقّ از  وطــل   قوانیــن عوهلاند( نــوزل کرهیم تو رــرهم قیوم  د 

عدالت کنند؛   آهن را نوزل کرهیم کد هر آن نیر ی شدید   رنوفعی برای ررهم است، 

تو خدا ند  داند چد کسی ا    رسولانش را یومی ریکند بیآنکد ا  را ببینند؛ خدا ند 

قوّی   شکست نوپذیر است!
»پیغمبر لازم بود برای چه؟ میزان می خواست چه کار؟ کتاب می خواست چه کار؟ 
نزَلنَا 

َ
علتــش این اســت؛ »لِیقومَ النّاسُ بِالقِســطِ«... بعد دنبالش می فرماید کــه »وَ ا

الحَدیــدَ« آهن را هم فرســتادیم. بلــه! آهن هم آوردیم؛ به صِرف حــرف زدن، به صِرف 
موعظه کردن؛ مردم بیایید نظام عادلانه درست بکنید، به همین کافیست؟ به فرض 
نظام عادلانه درست کردند، شیطان ها و گرگ ها و دزدها و درّنده ها مگر می گذارند این 
نظامِ عادلانه باقی بماند؟ آهن را هم لذا فرستادیم، برای چه فرستادیم؟ برای اینکه 
از ارزشــهای اصیل به وســیله ی آهن دفاع بشود... شمشیر، نیزه، اسلحه، که از آهن 
است. خدای متعال در کنار دعوت نبوت از سلاح یاد می کند. در کنار موعظه گری که 
برای پیغمبرها فرض می شود، در کنار ایده ی تشکیل نظام توحیدی و الهی، از اسلحه 
هُ بِالغَیبِ« 

َ
مَ الُله مَن ینصُرُهُ وَ رُسُل

َ
و قوه ی قهریه یاد می کند پروردگار عالم... »وَ لِیعل

هُ بِالغَیبِ« آنکســانیکه یاری می کنند خدا را و 
َ
و تا معلوم شــود... »مَن ینصُرُهُ وَ رُسُــل

پیامبرانش را به غیب، با ایمان به غیب، با داشتن ایمان به غیب، یا ندیده؛ خدا را که 
ندیدند، بعضی ها پیغمبر را هم ندیدند؛ ایمان به او بیاورند و او را یاری کنند. »اِنَّ الَله 
وِی عَزیزٌ« همانا خدا نیرومند و شکست ناپذیر است... خیال نکنید که پیغمبرها 

َ
ق
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آمدنــد و نمی تواننــد ایــن جامعه ای را که ترســیم کردیم، بــه وجود بیاورنــد و اقامه ی 
مردم به قسط   بکنند، نه، خدا که فرستنده ی آنهاست، قوی ست. نترسی از اینکه با 

پیغمبران خدا مبارزه و معارضه می کنند، بکنند، »عَزیزٌ« خدا شکست  ناپذیر  است.« ۱92
»وظیفــه ی اصلــی همه ی انبیا و ائمّه و اولیا این بوده اســت که مــردم را به همین 
وظایف آشنا کنند؛ چه در دورانی که می توانستند قدرت را کسب کنند - بگویند بروید 
مجاهــدت کنیــد و قــدرت را به دســت آورید و این گونــه اداره کنید - چــه آن وقتی که 
نمی شد قدرت را به دست بیاورند. همه هم تلاش و مبارزه کرده اند؛ »و کأیّن من نبیّ 
قاتل معه ربّیون کثیر«. جنگ و مبارزه سیاسی و معارضه با دشمنان، چیزی نیست که 
اول بار در اسلام آمده باشد؛ نه. در زمان پیغمبران گذشته - انبیای بزرگ الهی، از زمان 
ابراهیم به این طرف - هم بوده است. شاید قبل از ابراهیم هم بوده که من اطّلاعی 

ندارم. بنابراین، این وظایف، وظایفی است که انبیا ما را به آن سمت می کشانند.
البتــه در حکومــت حــق، در آن جایی که قدرت در دســت بندگان خــدا - مؤمنین 
بــالله و مؤمنیــن به ســبیل الله - قرار دارد، این وظیفه ســنگین تر اســت. چرا؟ چون 
توانایی شما به عنوان جزئی از مجموعه حکومتِ دولت، با توانایی فردی مثل شما 
در بهترین حالات حکومت طاغوت قابل مقایسه نیست. فرض کنیم در حکومت 
طاغوت، آن اختناق و آن شدّت ها و آن گمراهی ها و آن اضلال وسایل ارتباط جمعی 
و... وجود نداشته باشد؛ امکانات بدهند و معارضه آن چنانی هم نکنند؛ از قدرتشان 
علیه شما هم استفاده نکنند. وضع کنونی - یعنی وضع وجود یک قدرت اسلامی - 
شاید هزار مرتبه از بهترین حالاتی که در حکومت طاغوت ممکن است یک فرد برای 
ترویج و پیگیری و تحقّق آرمان های الهی داشته باشد، بهتر باشد. پس بایستی این 

را قدر دانست.«  ۱93
»تعلیم و تربیتِ ما، عدالت پرور تربیت کند، عدالت خواه تربیت کند، عدالت ساز 
تربیت کند؛ چون عدالت، آن ارزش والایی است که از اوّلِ تاریخِ بشر تا امروز، همواره 

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ۱92   آیت الله خامنه ای، طر
۱93   بیانات در دیدار کارگزاران نظام ۱379/9/۱2
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مورد نظر آحاد بشــر بوده اســت. ارزش ها به مرورزمان و به تحوّل نســلها تغییر پیدا 
می کنند، ]امّا[ بعضی از ارزش ها از اوّل تا آخر ثابتند؛ از جمله، ارزش عدالت است. شما 
 همه ی ادیان الهی معتقد 

ً
ملاحظه کنید؛ ادیانی که معتقد به مهدویّتند -که تقریبا

به مهدویّتند- این ها معتقدند که منجی بیاید، دنیا را پُر از عدل و داد کند؛ نگفتند 
پُر از دین کند، ]بلکه[ پُر از عدل و داد کند؛ این اهمّیّت عدل و داد را نشان می دهد. 
البتّه عدالت هم جز در سایه ی دین حاصل نخواهد شد؛ این به جای خود محفوظ، 
امّــا مســئله ی عدل و داد خیلی مهم اســت. آمــوزش و پرورش مــا باید جهت گیریِ 
این جوری داشــته باشد. امیرالمؤمنین علیه السّــلام در نهج البلاغه می فرماید: وَ مَا 
ةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم ؛ ۱94 وظیفه ی عالمان 

َ
 یَقارّوا عَلیٰ کِظّ

ّ
لا

َ
ماءِ ا

َ
ی العُل

َ
خَذَ الُله عَل

َ
ا

را بیان می کند که بر گرســنگیِ گرسنگان و شکم بارگیِ دارندگان، صبر نکند. تحمّل 
نکند. یعنی عدالت.« ۱95

»جای ما کجاســت؟ در یک جمله ی کوتاه، جای ما به چالش کشــیدن زشتی ها و 
ســختی ها و دردمندی هایی اســت که از ســلطه ی زر و زور و حاکمیت فســاد مالی و 
قــدرت، در دنیا و در ســطح بین المللــی به وجود آمده؛ این را دســت کم نگیرید... کی 
می خواهد با این ها مواجه شود؟ یک انسان، یک حزب و یک مجموعه نمی تواند. آن 
چیزی که می تواند در مقابل این امواج کشنده و کوبنده بایستد، یک هویت عظیم 
جمعی بین المللی است. امروز این هویت عظیم جمعی و بین المللی در حال شکل 

گرفتن است؛ محورش هم نظام جمهوری اسلامی است. روی این ها تأمل کنید.
علت شلاق هایی هم که بر پیکر تأثرناپذیر جمهوری اسلامی پی درپی وارد می کنند، 
همین اســت؛ چون ما ایســتاده ایم؛ ایســتادن امیدوارانه؛ نه ایستادن نومیدانه. ما 
پیش برده ایم و توانسته ایم در جهت هایی که انقلاب برای ما ترسیم کرده، بهشکل 
محســوس پیشروی کنیم. این شــوخی است که مراکز قدرت سیاسی دنیا تصریح 
کنند که ایران به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده و اگر فلان کار و فلان کار را نکنیم، 
به یک قدرت جهانی تبدیل خواهد شد؟ این چیز کمی است؟ شما خیال می کنید در 

۱94   نهج البلاغه، خطبه ی 3
م ۱397/2/۱9

ّ
۱95  بیانات در دانشگاه فرهنگیان به مناسبت هفته ی بزرگداشت مقام معل
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دنیای فوق مدرنِ پیشرفته ی علمی و این همه ثروت متراکم، این چیز کمی است که 
یک مجموعه ی سیاسی به نام دین و معنویت و عدالت و با پشتیبانی مردم به وجود 
بیاید و چنین جایگاه و موقعیتی پیدا کند؟ امروز این اتفاق افتاده اســت. خیمه ای 
کــه این جــا سرِپاســت، ریســمان ها و میخ هــای عمیقی کــه این خیمه در ســرزمین 
اسلامی دارد، در کشورهای دیگر کوبیده شده است. ما در ملت های گوناگون عمق 

استراتژیک داریم.
این شــأن ماســت. مــا می توانیــم پایه های غلطــی را که قــدرت اقتصــادی متمرکزِ 
متراکمِ دستگاه های شیطانی برای خودشان به وجود آورده اند، به چالش بکشیم... 
بحران آفرینی، جنگ آفرینی و ایجاد نظام های خشن و قسی القلب - مثل اسرائیل - کار 

این هاست. باید این ها را به چالش کشید.
کی می تواند؟ یک هویت جمعی بین المللی زنده ی خسته نشــو، متکی به ایمان 
قلبــی و دینی؛ این اســت که نمی گذارد انســان خســته شــود. هر چیــز دیگری قابل 
خسته شدن است، جز ایمان با طراوت دینی. این می تواند آن قدرت ها را به چالش 
بکشــد و تعدیــل کند و در نهایت آن هــا را از بین ببرد. ان شــاءالله در حکومت عدل 
مهدوی عجّل الله تعالی فرجه الشریف این کارها انجام می گیرد؛ منتها ما هم می توانیم 
مقدماتش را انجام دهیم؛ اگر همت و اراده و ایستادگی و تدبیر داشته باشیم. این 
کارهــا، هم ایســتادگی و شــجاعت و قدرت می خواهد؛ هم تدبیــر و عقل می خواهد. 
این ها کارهایی که دم دســتی باشــد و بشــود همین طوری تمامش کرد، نیست؛ اما 

شدنی است و تا الآن هم شده است.
سؤال دوم؛ چگونه می توانیم در این چالش موفق شویم؟ این چیزی است که 
به شــما جوان ها خیلی ارتباط پیدا می کند. قدرت هایی که در بخش های مختلف 
باید به وجود بیاوریم، در درجه ی اول قدرت علمی است. دانشگاه ها در این زمینه 
مســئولیت دارند... علم، ثروت هم ایجاد می کند، قدرت نظامی هم ایجاد می کند، 

اعتماد به نفس هم ایجاد می کند.«  ۱9۶

۱9۶    بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکل هاى دانشجویی ۱3۸4/7/24
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ترجمد: ا  کسی است کد رسول خوه را  و هدایت   هین حق فرستوه تو ا  را بر  *

همد اهیون غولب سوزه، هر چند رشرکون کراهت هاشتد  وشند!
»دین خدا بر همه ی دین ها غلبه خواهد کرد؛ یعنی همه ی فرهنگ های بشری، 
همــه سیســتم های اقتصادی، همــه ی روش هــای حکومتی و همه ی شــیوه های 

زندگی غلط، بالاخره محکوم دین خدا خواهند شد.«  ۱97
»در اندیشــه ی الهی اســلام دین خدا قالب و شــکل زندگی بشر است، و نه تنها 
گوهــری بــر تــارک آن. دیــن یک نظــام اجتماعی به بشــر ارائه می کنــد، و نه فقط یک 
سلســله عبــادات و عادات. هرچند که عبــادات و عادات نیز انباشــته از روح زندگی 
و در جهت همان نظام اســت؛ و این نظام اجتماعی مبتنی بر همان جهان بینی و 

ساخته به شکل آن است.« ۱9۸
»اطاعت از خدای متعال، چند مرتبه دارد، چند مرحله دارد: یک اطاعت، اطاعت 
موردی است. در مواردی خدای متعال می فرماید که این عمل را انجام دهید - ولو 
این مسئله، مسئله ی شخصی است - مثلًا نماز بخوانید، یا فرض کنید که صوم و 
زکات و بقیه ی امور. این یک جور اطاعت است که انسان امر الهی را اطاعت می کند، 

نهی الهی را اطاعت می کند.
از این مهم تر، اطاعت خطی است. یعنی روش و راه و نقشه ای که خدای متعال 
برای زندگی معین می کند؛ این را یک مجموعه ای از مردم اطاعت کنند تا این نقشه 
عمال فردی حاصل نمی شود؛ این یک حالت دیگری 

َ
تحقق پیدا کند. این نقشه با ا

۱97  رهبر انقلاب در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینی)ره( مشهد مقدس رضوی ۱37۶/۱/۱
۱9۸  سخنرانی آیت الله خامنه ای در چهل ودومین مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک 3۱/ ۶/ ۱3۶۶
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اســت، یک مســئله ی دیگری اســت، مســئله ی بالاتری اســت؛ یک کار جمعی نیاز 
دارد تا این که نقشه ی الهی، هندسه ی الهی در وضع جامعه ی اسلامی تحقق پیدا 

کند.«۱99  
»انبیا دو هدف دارند، دو هدف مهم؛ یکی هدف اساسی ست، ساختن انسان، 
پیراســتن انســان از بدی ها، آراســتن انســان بــه نیکی ها و فضیلت هــا و خوبی ها؛ 
خلاصه انسان را انسان کردن؛ این هدف بالا، اما هدف دیگری که انبیا دارند، که در 
نیمه راه این هدف قرار دارد، این است؛ تشکیل جامعه ی توحیدی، تشکیل نظام 
الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین و مقررات الهی اداره 
بشود، این هدف همه ی انبیاست... در تمام جامعه هایی که پیغمبری ظهور کرده، 
با این داعیه ظهور کرده؛ یعنی آمده تا جامعه را از شــکلی غلط، از شــکلی ناموزون، 
از شــکلی توأم با ظلم و جُور و ســتم، تبدیل کند به شــکلی موزون، به شــکلی زیبا، 
به شــکلی عادلانه... هر نبی ای که در هر اجتماعی مبعوث شــده و ظهور کرده، ســر 
این ظهور کرده است. هیچ پیغمبری نبوده که آمده باشد تا برای مردم، یک مقدار 
مسائل فرعی و جزئی زندگی را بیان بکند... پیغمبرها نظام جاهلی را... می خواهند 
تبدیل کنند به نظام الهی، به قواره ی اجتماعی توحیدی؛ می خواهند تبدیل کنند 
به اینکه جامعه قلمرو حکومت خدا باشد، نه قلمرو حکومت هوس ها و هوی ها، 
این حاصل کار پیغمبرهاســت. پیغمبرها می آیند تا نظام اجتماعی غلط را تبدیل 
کننــد بــه نظــام اجتماعــی صحیح، شــعار توحیدشــان هم بــه همین خاطر اســت، 
مبارزاتشــان با طواغیت هم به همین جهت اســت. مبارزات طواغیت با آن ها هم 

به همین جهت است.«  2۰۰

۱99  رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱3۸۸/۱2/۶
ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن؛ سیدعلی حسینی خامنه ای 2۰۰    کتاب طر
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>الممتحنة، 4<

ترجمد: برای شــمو سررشــق خوبی هر زندگی ابراهیم   کســونی کد  و ا  بوهند  *

 جوه هاشــت، هر آن هنگوری کد  د قوم )رشــرک( خوه گفتند: »رو از شــمو   آنچد 

غیر از خدا ریپرستید بیزامیم؛ رو نسبت  د شمو کوفریم؛   ریون رو   شمو عدا ت   

هشمنی همیشگی آشکور شد  است؛ تو آن زرون کد  د خدای یگوند ایمون بیو مید! 

[ گفت )   عد  هاه( کد برای تو  -جز آن ســخن ابراهیم کد  د پدرش ]= عمویش آزر

آررزش طلب ریکنم،   هر عین حول هر برابر خدا ند برای تو رولک چیزی نیســتم 

)  اختیومی ندارم(!- پر رهگورا! رو بر تو توکّل کرهیم    د سوی تو  وزگشتیم،   همد 

فرجوم هو  سوی تو است!

»یک وظیفه ی دیگری... که همیشــه باید مورد نظرمان باشــد بخصــوص امروز، 
وظیفه ی مرزبندی صحیح و صریح با جبهه ی دشمن است؛ مرزبندی. آیه ی شریفه 
ذینَ مَعَهُ اِذ قالوا لِقَومِهِم 

َّ
 فی اِبراهیمَ وَ ال

ٌ
ســوَةٌ حَسَــنَة

ُ
کُم ا

َ
د کانَت ل

َ
می فرماید: ق

اِنّــا بُــرَءآؤُا مِنکُم وَ مِمّا تَعبُدونَ مِن دونِ الله کَفَرنا بِکُم وَ بَدا بَینَنا وَ بَینَکُمُ العَداوَةُ 
[ حَتّی تُؤمِنوا بِالِله وَحدَه. قرآن فقط تاریخ نگفته، تصریح می کند که 

ً
وَالبَغضآءُ ]ابدا

 فی اِبراهیم - 
ٌ

سوَةٌ حَسَنَة
ُ
کُم ا

َ
د کانَت ل

َ
این اسوه ی حسنه ای است برای شما - ق
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یعنی باید این جوری باشید، مرزبندی باید بکنید. مرزبندی به معنای این نیست 
کــه مــا رابطه مــان را قطــع بکنیم؛ توجــه بکنید، مغالطــه نکنند که شــما میگویید 
مــا بــا همه ی دنیا دشــمنیم؛ نــه، مرزبندی کنیــد، مرزها مخلوط ]نشــود[. مثل مرز 
جغرافیایی؛ در مرز جغرافیایی شما بین کشور خودتان و کشورهای اطرافتان مرز 
معین می کنید؛ معنای این مرز این نیست که شما نمی روید آنجا، آن ها نمی آیند 
اینجــا؛ معنــای این مرز این اســت که هر رفت وآمدی منضبــط خواهد بود. معلوم 
باشــد کِی می رویم، چه کســی می رود، چه جور می رود؛ چه کســی می آید، کِی می آید، 
چه جــور می آیــد، چــرا می آیــد؛ مرزبنــدی در مرزهــای جغرافیایــی این جــور اســت؛ در 
مرزهای عقیدتی هم همین جور اســت. در همین آیه ی شــریفه، بعد از آنکه خدای 
 

ّ
متعال این اســوه ی حســنه را و عمل ابراهیم را بیان می فرماید، بعد می فرماید: اِلا
ک؛ یعنی این مرزبندی، مانع این نیست که ابراهیم 

َ
ستَغفِرَنَّ ل َ َ

بیهِ لا  ابراهیمَ لِاَ
َ

ول
َ

ق
به پدرش بگوید که من به تو ترحم می کنم، برای تو اســتغفار می کنم؛ این ها همه 
هســت. بنابرایــن معنــای مرزبنــدی ایــن اســت که مشــخص باشــد ما چه کســی 
هســتیم، شما چه کسی هستید. من گمان می کنم ســوره ی مبارکه ی »قل یا ایها 
عبُدُ ماتَعبُــدون، و لاانتــم عابِدُونَ 

َ
الکافــرون« همیــن مرزبنــدی را بیان می کنــد: لا ا

عبُد؛ یعنی مرز مشــخص باشــد، مرز مخلوط نشــود. کســانی که سعی می کنند 
َ
ماا

ایــن مــرز را کمرنــگ کنند یا محو کنند یــا از بین ببرند، این هــا خدمت نمی کنند به 
مردم، این ها خدمت نمی کنند به کشور؛ چه مرزهای دینی و عقیدتی، چه مرزهای 
سیاسی. استقلال، مرزی است برای کشور؛ این کسانی که سعی می کنند اهمیت 
اســتقلال یــک ملــت را - به عنــوان جهانــی شــدن و حل شــدن و منطبق شــدن با 
جامعــه ی جهانــی - از بین ببرند و کمرنگ کنند، مقاله می نویســند، حرف می زنند، 
این ها هیچ خدمتی نمی کنند به این کشور. شما میگویید ارتباط داشته باشیم با 
دنیا، خیلی خب، ارتباط داشته باشید، منتها معلوم باشد با چه کسی ارتباط دارید، 
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چرا ارتباط دارید، چه جور ارتباطی دارید، این ها مشخص باشد؛ مرزبندی یعنی این. 
در جبهه بندی های داخلی هم همین جور است...

 شــروع 
ً
بعضی هــا هم بمجرد اینکه یک مشــکلی برای کشــور پیش می آید، فورا

می کنند به ملامت کردنِ کســانی که اســتقامت کردند که: هان، دیدید، آدم وقتی 
این جور ســر حرفش می ایســتد، این مشــکلات پیش می آید! در صدر اســلام هم 
نفُسِکُمُ[ المَوت . 2۰۱ خدای متعال اگر 

َ
ادرَءوا عَن ]ا

َ
ل ف

ُ
تِلوا ق

ُ
طاعونا ماق

َ
و ا

َ
بود دیگر: ل

چنانچه بنا گذاشته باشد بر طبق سنت الهی حرکت نکنیم، خب، دچار مشکلات 
نــا مِنَ الَامرِ 

َ
و کانَ ل

َ
می شــویم. این جور نیســت که در جنگ بدر بگوینــد: یَقولونَ ل

تِلنا هاهُنا ؛2۰2 این جوری نیســت قضیه که اگر چنانچه ما تسلیم شدیم 
ُ

شَــی ءٌ ما ق
در مقابل دشمن، آن وقت مشکلات ما برداشته خواهد شد، برطرف خواهد شد؛ 
 باید تشکر کنم از مسئولین کشور که در مقابله ی با دشمن حرفِ 

ً
نخیر. من واقعا

صریح می زنند؛ عدم انفعال ملت ایران را و عدم انفعال انقلاب را به زبانِ صریح بیان 
می کنند؛ این خیلی لازم است. این را باید ما به صورت گفتمان... دربیاوریم.

... باید از دشمنی اشرار بیمناک نشویم. دشمنی بالاخره وجود دارد. هیچ ملتی 
کــه صاحــب حرفــی و ایــده ای باشــد و حرکتی بکنــد، از دشــمنی دشــمنان مصون 
نیســت... اتــکاء بــه حمایت الهی امر بســیار مهمی اســت... با خدا باشــید، خدای 
ری ؛ 2۰3 

َ
سمَعُ و ا

َ
نی مَعَکُما ا

َ
متعال مگر وامیگذارد بنده ای را که با او باشد؟ لَاتخافا اِنّ

در بخش دیگری از قضیه ی حضرت موسی. با خدا که باشیم، برای خدا که باشیم، 
خدای متعال کمک می کند.« 2۰4

2۰۱  سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ۱۶۸
2۰2  سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ۱54

2۰3  سوره ی طه، بخشی از آیه ی 4۶
2۰4  بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱392/۱2/۱5
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ظِيمٍ  >القلم ، 4<
َ

قٍ ع
ُ
ل

ُ
لىٰ خ

َ
ع

َ
 ل

َ
ك

َّ
وَ إِن

ترجمد:   تو اخلاق عظیم   برجستهوی هامی! *

»معنویّــت به معنی برجســته کــردن ارزش های معنــوی از قبیل: اخــلاص، ایثار، 
تــوکّل، ایمــان در خود و در جامعه اســت،  و اخــلاق به معنی رعایت فضلیت هایی 
چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد 

به نفس و دیگر خلقیّات نیکو است.
معنویّــت و اخــلاق، جهت دهنــده ی همــه ی حرکت هــا و فعّالیّت هــای فــردی و 
اجتماعی و نیاز اصلی جامعه اســت؛ بودن آنها، محیط زندگی را حتّی با کمبودهای 
مادّی، بهشــت می ســازد و نبــودن آن حتّی با برخــورداری مادّی، جهنّــم می آفریند. 
شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری 

به بار می آورد؛ این، بی گمان محتاج جهاد و تلاش است.«  2۰5

»انّک لعلی خلق عظیم؛ ساخته و پرداخته شدن پیغمبر، تا ظرفی بشود که خدای 
متعال آن ظرف را مناسب وحی خود بداند، مربوط به قبل از بعثت است؛ لذا وارد 
شــده اســت که پیغمبر اکرم که در جوانی به تجارت اشــتغال داشتند و درآمدهای 
هنگفتی از طریق تجارت به دست آورده بودند، همه را در راه خدا صدقه دادند؛ بین 
مســتمندان تقسیم کردند. در این دوران که دوران اواخر تکامل پیغمبر و قبل از 
نزول وحی اســت - دورانی که هنوز ایشــان پیغمبر هم نشده بود - پیغمبر از کوه 
حــرا بــالا می رفت و به آیات الهی نگاه می کرد؛ به آســمان، به ســتارگان، به زمین، به 

2۰5  بیانیه ی راهبردی رهبر انقلاب در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ۱397/۱۱/22
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این خلایقی که در روی زمین با احساســات مختلف و با روشــهای گوناگون زندگی 
می کنند. او در همه ی اینها آیات الهی را می دید و روزبه روز خضوع او در مقابل حق، 
خشــوع دل او در مقابل امر و نهی الهی و اراده ی الهی بیشــتر می شــد و جوانه های 
اخــلاق نیــک در او روزبه روز بیشــتر رشــد می کــرد. در روایت اســت کــه: »کان اعقل 
النّــاس و اکرمهــم« پیامبر قبل از بعثت، با مشــاهده ی آیات الهــی، روزبه روز پُربارتر 
 

ّ
می شــد، تا به چهل سالگی رسید. »فلمّا استکمل اربعین ســنة و نظرالَلهّ عزّوجل
الی قلبه فوجده افضل القلوب و اجلها و اطوعها و اخشــعها و اخضعها« دل او در 
چهل سالگی نورانی ترین دلها، خاشع ترین دلها، پُرظرفیت ترین دلها برای دریافت 
پیام الهی بود... تا اینکه جبرئیل امین بر او نازل شد و گفت: »اقرأ« سرآغاز بعثت.« 2۰۶

2۰۶  بیانات  در دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسلامی در سالروز عید مبعث ۱3۸5/5/2۱
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وا وَ 
ُ

ن
َ

 آم
َ

ذِين

َّ
ل
َ
 ا

َّ
ــرٍ  >العصــر، 2<  إِلا سْ

ُ
فِي خ

َ
 ل

َ
ــان سٰ

ْ
ن إِ

ْ
ل
َ
 ا

َّ
ــرِ  >العصر، 1< إِن صْ

َ
ع

ْ
ل

َ
وَ ا

رِ  >العصر، 3<
ْ
ب

َّ
وْا بِالص وٰاصَ

َ
ِ وَ ت

ّ
ق

َ
ح

ْ
وْا بِال وٰاصَ

َ
اتِ وَ ت

ٰ
الِح

ّٰ
لص

َ
وا ا

ُ
مِل

َ
ع

ترجمد:  د عصر ســوگند، کد انســونهو همــد هر زیونند؛ رگر کســونی کد ایمون  *

آ ره    اعمول صولح انجوم هاههوند،   یکدیگر را  د حق سفورش کره    یکدیگر را 

 د شکیبویی   استقورت توصید نموههوند!

تفســیر نمونــه: حدیثی از امام هــادى ع علی بن محمد النقــی می خوانیم: الدنیا 
ســوق ربــح فیهــا قــوم و خســر آخــرون . کلمه »تواصــی« به معنــاى ســفارش کردن 
ایــن بــه آن و آن به این اســت. و » تواصی به حق« این اســت کــه: یکدیگر را به حق 
سفارش کنند، سفارش کنند به اینکه از حق پیروى نموده و در راه حق استقامت و 
مداومت کنند، پس دین حق چیزى به جز پیروى اعتقادى و عملی  از حق، و تواصی 
بر حق نیســت، و تواصی بر حق عنوانی اســت وســیع تر از عنوان امر به معروف و 
نهی از منکر، چون امر به معروف و نهی از منکر شامل اعتقادیات و مطلق ترغیب 
و تشــویق بر عمل صالح نمی شــود، ولی تواصی بر حق، هم شــامل امر به معروف 

می شود و هم شامل عناوین مذکور.

»این ارتباطات نباید گسسته بشود. سعی کنید این ارتباطات را حفظ کنید. این 
زنجیره ی مبارک را، این ارتباطات را -هم حالا، هم بعد از عبور از مسیر دانش آموزی و 
ورود به مسیر دانشجویی یا هرجا که خواهید رفت- حفظ کنید؛ مصداق »وَ تَواصَوا 
بر« بشوید؛ همدیگر را حفظ کنید و نگه دارید؛ مثل کوه نوردها  بِالحَقِّ  وَ تَواصَوا بِالصَّ
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در جاهــای خطرنــاک کــه بــا ریســمان یکدیگــر را، کمرهــا را، بــه هم وصــل می کنند؛ 
یکــی اگر پایش بلغزد، پرت نمی شــود تــا آخر کوه؛ وقتی به همدیگر وصل شــدند، 
ریســمان بســتند، اگر یکی لغزید، دیگران که هنــوز نلغزیده انــد، او را نگه می دارند 
بر؛  و بالا می کشــند؛ ارتباط و اتّصال، این جوری اســت. تَواصَوا بِالحَقِّ  وَ تَواصَوا بِالصَّ
هم به پیمودن راه حق یکدیگر را توصیه کنید، هم به صبر؛ صبر یعنی استقامت، 
ایستادگی، ثبات قدم، در مقابل حوادث تلخ نلغزیدن، نلرزیدن، مردّد نشدن؛ این 

عرض ما با شما است.« 2۰7
ذین ظلموا منکم خاصّة 2۰۸،  خیلی مهم است. ممکن 

ّ
»و اتّقوا فتنة لا تصیبنّ ال

است در یک ساختمان، آن کسی که بنزین می ریزد و بی احتیاطی می کند و کبریت 
می کشــد، یک نفر باشــد؛ اما کســی که می ســوزد، فقط آن یک نفر نیست. ممکن 
اســت یک نفر کشــتی را ســوراخ کند؛ اما کســی که غرق می شــود، فقط آن یک نفر 
نیســت. قرآن می گوید از یک چنین فتنه ای پرهیز کنید؛ که وقتی آمد، فقط دامن 
آن کسی را که موجب فتنه است، دامن آن کسی را که ظالم است، نمی گیرد؛ دامن 
بیگناه ها را هم می گیرد؛ دامن کسانی را هم که در ایجاد این فتنه تأثیر نداشته اند، 
می گیــرد. »و اتّقــوا«؛ از یک چنین فتنــه ای پرهیز کنید، مراقب باشــید. لازمه ی این 
کار چیست؟ لازمه اش خودْنظارتی است؛ یعنی بر یکدیگر نظارت کنیم؛ »و تواصوا 

بالحقّ و تواصوا بالصّبر«؛ دائم تواصی کنیم.« 2۰9
»بدانید این ملتی که اراده و ایمانِ خود را معیار کار خود قرار داده و به کار گرفته 
اســت، این ملتی که هویت خود را شــناخته و به آن تکیه کرده اســت، سرنوشــت 
او جــز عــزت و ســربلندی و اقتدار روزافزون، چیز دیگری نیســت. در راه رســیدن به 
این قله ی پرشُکُوه، باید همه با هم همکاری کنند؛ همه به یکدیگر نیروی بیشتر 

بدمند: و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر« 2۱۰

2۰7  بیانات در دیدار اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان ۱395/2/۱
نَّ الَله شَدیدُ العِقابِ(

َ
موا أ

َ
  وَاعل

ً
ة موا مِنکُم خاصَّ

َ
ذینَ ظَل

َّ
 لا تُصیبَنَّ ال

ً
قوا فِتنَة

َ
2۰۸  سوره مبارکه الأنفال آیه 25؛ )وَاتّ

2۰9  بیانات در دیدار نمایندگان مجلس نهم ۱39۱/3/24
2۱۰  بیانات در دیدار مردم شاهرود ۱3۸5/۸/2۰
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جزء   زج

  >الشرح ، 7<
ْ

ب
َ

ص
ْ
ان

َ
 ف

َ
ت

ْ
غ رَ

َ
ا ف

ٰ
ذ إِ

َ
ف

غ ریشوی  د رهم هیگری پرهاز. * ترجمد: پس هنگوری کد از کور رهمّی فوم

»آیات امیدبخش قرآن کریم و تأکید بر اینکه هر سختی ای همراه خود و در کنار 
خود یک گشایش و آسایش را دارد. این یک فکر عظیم کارسازی است برای همه ی 
جوامع... هرجا ملت ها حاضر به فداکاری باشــند، جانشــان را کف دســت بگیرند، 
بیایند، هیچ قدرتی در مقابل آن ها یارای مقاومت ندارد. همیشه خون بر شمشیر 

پیروز می شود، وقتی ملت ها بیایند وسط...
هر کسی که در بناى ایران جدید که زیر پرچم اسلام، این کشور دارد حرکت می کند 
و به آرمانها نزدیک می شود، سهمی دارد، وجودش ارزشمند است. هر کسی این 
ســهمش مؤثرتر است، یا همراه با خطرهاى بیشتر است، یا جزو پیشروان قافله 
اســت، ســهمش از این افتخارات و این سرافرازى ها از دیگران بیشتر است. هیچ 
انْصَبْ « 2۱۱؛ وقتی 

َ
رَغْتَ  ف

َ
إِذا ف

َ
وقت هم نباید خسته بشویم. شنفتید  آیه ى قرآن را »ف

از کار فراغت پیدا کردى، یعنی کارت تمام شــد، تازه قامت راســت کن، یعنی شروع 
ارْغَبْ« 2۱2؛ با 

َ
كَ ف انْصَبْ . وَ إِلی  رَبِّ

َ
رَغْتَ  ف

َ
إِذا ف

َ
کن به کار بعدى؛ توقف وجود ندارد. »ف

هر حرکت خوبی که به سمت آرمانهاى پذیرفته شده و اعلام شده ى اسلام حرکت 
کنید، این، رغبت الی الله است. البته معنویت، ارتباط دلی با خدا، نقش اساسی اى 

دارد. این را باید همه بدانند.« 2۱3
»در راه  پیشــرفت ، توقــف  ممنــوع  اســت؛ خودشــگفتی ممنــوع اســت؛ غفلــت 
ممنوع اســت؛ اشــرافیگرى ممنوع اســت؛ لذت جوئی ممنوع است؛ به فکر جمع 
کردن زخارف دنیا افتادن، براى مســئولین ممنوع اســت. با این ممنوعیتهاســت 
کــه می توانیــم به قله برســیم. مــا داریم در دامنــه حرکت می کنیم. ما هنــوز به قله 

ح: 7 2۱۱. شر
2۱2 . انشراح: 7 و ۸

2۱3  بیانات در دیدار نیروهای مسلح منطقه ی شمال کشور و خانواده های آنان در نوشهر ۱39۱/۶/2۸
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نرســیده ایم؛ بــا آن فاصله داریم. آن روزى که ملت ایران به قله برســد، دشــمنی ها 
تمــام خواهد شــد. آن روزى که ملت ایران به قله برســد، معارضه هاى خباثت آلود 
بــه پایــان خواهــد رســید. ما تــا آن روز فاصلــه داریــم. حرکــت را باید بی وقفــه ادامه 
دهیم. من به جوانها، به مســئولین، به دانشــجویان، به علماى بزرگوار، به کسانی 
که توانائی سخن گفتن با مردم دارند، به کسانی که تأثیرگذارى بر روى اذهان  مردم 
دارند، عرض می کنم: ما بایســتی این حرکت به ســمت پیشــرفت را بی وقفه ادامه 
دهیم؛ هم در زمینه ى سیاست، هم در زمینه ى علم و فناورى، هم به خصوص در 
زمینه ى اخلاق و معنویت. خودمان را تهذیب کنیم، خودمان را اصلاح کنیم، عیوب 
خودمــان را بشناســیم و درصــدد رفع آن عیوب بربیائیم. اگــر این کار را بکنیم، این 
موانعی که دشمنان ما بر سر راه ما ایجاد می کنند، اثر نخواهد گذاشت. تحریم اثرى 
نــدارد. تحریــم نمی توانــد ملت ایــران را از حرکت به جلو باز بدارد. تنهــا اثرى که این 
تحریمهاى یکجانبه و چندجانبه بر روى ملت ایران می گذارد، این است که نفرت و 

دشمنی از غرب در دل مردم ما عمیق تر می شود.« 2۱4

2۱4 بیانات در مراسم گرامیداشت بیست و سومین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی)ره( ۱39۱/3/۱4




